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دریای خزرب صاف و آراموفروژه گون ؛ درحدود رودسر ؛ صخرة 
سر بلندی (اءشبیەتر بيك 5 مر نفع بدهان کشیده وازرسه طرف دورش 
گر دیده است . ۱ 

برسرو دوی این صخره » همیشه » دریشتر ماهپای سال گیاهان 
خرم و گلپای رنگارنگ روئیده‌اند ‏ شاخه‌های درختان معلقش کمتر ہی 
بار وی رگ و آشیان بر ند گان‌جسورش کمتر بی زمزمه است ؛ همه غوطه‌ور 
در نشاطند ژیرا که همه شاد کام وسپرابند 4 صخر ة رفي م که‌خود سر اف 
است ریشه‌های کودکان سرسبز بارورش را نیز به آب میر ساند . بنداری 
که این صخره از آغاز آفر ینش پا گرفته » ازروی زمین: خرامان‌خرامان» 
با شوق و آرژومندی مانند کودك تازه بائی که رو به آغوش مادرش 
رود سوی دریا پیش رفته تاتوانسته است. نیمی پیش از پیکرش را بدست 
نوازش آن سپارد 

بد نة برو نی صخره * مانند دہواری مستقیم اس ت که اند مايل به 
جلو » رو ی آب ایستاده باشد . همیشه مثل اینست که میخواهدنروافتد ولی 
هنوز ایستاده است .تن سنگینشھیچگاہ بر هنه‌نمیماند . سبزەھایخودروی 
خوش ادا از بالایش بہائین خرامیدہ و آ نپا که بی پرواتر ند چنان پائین 
آمده| ند که گاه خودی به آب میز نند وغالباً گلہای شوخ‌چشمشان‌را ہرسر 
آپ به شناوری وامیدارند . ماعیہای کوچك و بررگ » شادی کنان ء 
اینجاکنار میگیر ندمخود را به سنگہای خزه‌دار بای تبه‌میما لندو گاه‌سوی 
سب ه‌ها جستی میز نند ؛ چه کنند ۳۳ هم جان دارند وهر موجودکه جان 

کے 
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دارد ناچار میخواهد اززند گی گلی بويد . گل‌تر دامن ی که خودرا ازسینة 
خاك بدامن آ بکشانده است مگر هوسی جز آن دار دکه موجود خوشگلی 
مشام جانش را از ععار وی خوشبو کند ؟ اما پر ندگان حسودو پروانه‌های 
شوریدہ خوش ندارندکە دلبران نازك و پر نازشان پااز داثرة مہربانی 
و وفا بیرون نہند ؛ آنان را نیز عشق وحسادت بپائین میکشاند * یکی 
ماهیان کوچكت رااز اسب منقار میترساند و دیگری روی آن گل شناور 
می نشسیند دهانش را میبوسد و در گوشش میگوید : فراموشم مکن ! 

اما برفراز صخر ٭چیزی جز صفاً ووفاداری یست. آ تجا همه‌موجودانی 
که بر ای هم آفر یده شده | ند و ۹ ۳ را دوست میدارنه سرخوش و 
خوش متاك . ازدیگی و تماس‌دوه حط معتاف که هواهای گونا گون بوجود 
میآررد نوش عشق را درداشان نیش دار و شېد زندگی را درکامشان تلخ 
کته و نوز طلائی برهر گل که مبیسندد مینشیند ء بااوراز و نبازسکند, 
لبان شیرینش را می‌سکد » همانجا ست میشود و بخ واب میرود ؛ بلبلان 
برای گلہای دلبندشان تمه سرائی‌میکنند» گلپا بپای این آوازهای دلکش 
نكمت نسیم‌میر قصند وان رقص وشادمانی دبیارابوجد میآورد ؛ از بائین» 
ازمیان درختهای زیتون یك دسته دختر و سر با براهن‌های رنگار نگ 
روستامی پیش میآبند ؛ صدای قبقپه‌شان بلبلان شوریده را خاموش میکند؛ 
حر کت دستمالپای سرخشان راه نسیم را تغییر میدهد و پاهای کوچکشان به 
سبزه‌های ناتوان رحمت نمی آورد . بالای تبه‌ميایند تابازی کنندء برقصند 
وخوش باشند ؛ دو بدو » یك دختر ويك پسر ء دست بدست هم دادەانس 
هم آهنگ » اشعاری را که از کسودکان دیروز و مادران وہدران امروز 
آموخته‌اند میخوانند ‏ با رت کون وس قوف مسا تلم ورگ 
نیستند » هيچ‌يت از آنان ده دوازده سال پیش نےدارد اما دو دو تک کن 
را میبرستند زیر که دل ناز کشان با همه کوچکی پراز آرزوست ؛ امروذ 
آن دختر کوچو لو که دهانی پرازشکر دارد وان پسر ظریف که 00 
پراز نوراست باهم میرقصند تا فردا باهم بار زنندگی را بدو شکشند ؛ 
امروزاینجا آمده‌اند که کودکانه صفحهٌ صاف و بیفش ددیا دا تماشا کنند تا 
فردا بتواتد صحنڈپر آشوب ورنگا رنگ زندگی را مردانه بنگرند . 
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همه برفراز صغره جمممیآیند ؛ ساعتی جست وخیزمیکنند ء آنگاه 
خسته میشوند ء روی سبزەھسا میلمند » سر روی دست و سین یک‌دیگر 
میگذار ند وچشم بت میدوز ند + هر چه نگاهشان را جلوتر مر ند چیزی 
جز آب نمی‌بینند تا آ نجا که آسمان روی آب میافتد ودو موجود عظیم درهم 
میآمیز ند. گاه وزش نسیمی چین برچهرة آب میاندازد و گاه‌ازسوی‌دیگر» 
ازدود؛ اززیر آسمان, پیکر کشتی کوچك‌یابزدگی نموداد میشود؛ باین‌سو 
نمیا ید زیر که اینجا موقع وساختمان بندری ندارد ؛ سوی پندر انز لی که 
ددچندفر سخی قرا ر گر فته است مرود . هر يكاز کودکان‌در بارڈاین کشتی 
چیزها میگوبند , مغز کودکانه‌شان تصوداتی بهم میبافد وز بان شیر ینشان با 
کلماتی دلکش آنچه را که اندیشیده‌اند میگوید . آنگاه چون‌دقیقه‌ئی‌چند 
میگذرد و کشتی‌دیگری نمایان نمیشود ‏ بر ایهم قصه میگو بند . سيس سېز ه 
میکنند یا سنگر یزه‌برمیدار ندو بسر وروی هم میا نداز ند ؛ کار شوخی بالا 
میگیردوازیکه‌یگر میر نجندامادل پاك هیچگاه خانةٌ با صفایش را به کینه 
ورتجش کرابه نسدهد . هنوز چند دقيقه نگذشته خنده لہا و چین ابروها 
ازمیان میرود و آنان که ازهم ر تجیدها ند برای آ نکه آشتی کنند هم لبان 
یکدیگر را مسو ستد وهم گلہای رنگارنگ بر سر وسىنة هم منز ند . 

ناگہان یکی از کودکان همینکه نظری ازدریا سوی‌خشکی‌میگردا ند 
ازجا برمیجہد وباشادمانی بسیار میگوید: 

آهای بچه‌ها ! روشن آمد . 

همه برمیخیز ند بحادة تاریك سایه‌داری که ميان دو ردیف سردر 
هم درخٹز بتون کشیده شده‌است مینگر ند ودرھمو برهم وج دکنانمبگو بند: 

ے آری آمدں آمد. 

- کیغش ہراست . 

سے سازش را باکیفش بیکدست گر فته ۱ 

رز وروی شانه‌اش هم چیزی انداخته . 

ت. سان جعبه هم بدست دارد . 

تب جعبه تست تخته است ۔ 

من شرط میکنم که جعبه باشد ‏ پراز شیرینی . 

پاٹ 


آزیتا 

کم کم همه برمیخیز ند. مثل اینست که چیزی بهترومحبو بترازدریای" 
آرام و تاصفا یافته‌اند ؟ همه بشت بدریا ورو بدرختها میکنندو باصدای نازك 
وززنگدارشان سلاممیگو بند 5 

از بائین جوانی آهسته و لبغندز نان پیش میآبد . خیلی جوان استاما 
برای این کودکان مپر بان وضعی پدرانه دارد . بصدای هرسلام سری تکان 
میدهد ولبی میجنباند ؟ میخواهد همه بچه‌ها بفہمند که سلامشان بی جو اب 
نما نده است . 

ہا ماج 

چنددفیة» بعد این جوان ببالای تپه رسید . بچه‌ها پیر آمو نش حلقه 
ژد ند . نان که زرنگتر بودند دستہایش را سو سید ند و آنان که لبشان 
بد ستش نو سید دست بدامنش زد ند . 

جوان بین این کود کان شیرین جر لیخند زدن وگفتنکلماتی کەشنیدہ 
یشدکاری نداشت ؟ |ژھر سوصدایش میکردند » هر يك چبزی از وعیبر سید 
با لطیفه‌تی باو میگفت ؛ چند بچند باہمه باهم میخندبدنه و از میان همه 
خنده‌ها و کلماتشانن چبزی جزاین کلمه آشکارا شنیده نمشد : 

تک روشن . . . وشن . 

«روشن» اسم این جوان بود . برای چپرة نورانی ؛ لبان خندان, 
چشمان درخشان و پیشانی گشادهٌ او ء نامی شایسته‌تر اژاین نمیشد . 

شوخی‌ها وخنده‌های کودکان چند دقیقه طول کشید . آنگاه روشن 
دسنش را با جعبه ئی بالا بردو گفت : 

س ینید بچەھا > برای شما يك‌جعبه باین بزرگی پراز شیر ینی‌های 
خیلی خوشمزه آورده‌ام ٠‏ این نه مال لاھیجان است نەمال رشت ؛ سوغات 
تپر آن است . همه‌اش را برای شما آورده‌ام . ساکت باشیدتاقست کنم ۰ 

وضمن گفتن این کلمات چند قدم عقب رفت تابه تخت کن مسطحی 
ر سید وروی آن نشست . 

کودکان همپمه کنان وخندان تا نزديك ژانوهای اویش آمدند و 
دست‌های کوچولوشان را از نزديك با از بالای سرودوش یکدیگر برای 
گرفتن سہم خود ازشیرینی سوغاتی سان پیش آورد ند ۲ 

نے 0ات 


زی 

درعی‌حال نه سا کت بود ند ونه از شوخی و شیطنت دست بر میداشتند. 
هر يك از | نان چیزی میگفت 3 

روشن سر چعبه را کشوده سود . درهر يك ازدستہائی که احاطه‌اش 
کرده بودند چن دگل شیرینی میگذاشت و باحوصله می قوی لہخندز نان گوش 
به‌همه گفته‌های شبرین وشوخی‌های کود کا نەشان داشت : 

آقای دوشن بمن‌خیلی بدهید ! - چه شپرینی‌های خوشگلی آقای 
روشن ! - انشاءالل شیر بنی عروسی تان را بخوریم ! - سوغاتی تہر ان یعنی 
اینکه میخواھید در تہران عرو سی کنید ؟ ب بايد شبرینی عروسی‌هم برای 
ما پیاورید ۱ - آقای‌روشن ننه‌جون من میشو اهد شوهر کند شما بگیر یدش!. 

همه بچه‌ها خندیدند و روشن که بسرعت بپريك از کودکان مشتی 
شیرینی داده بود ازاین خنده عمومی واز جنبیدن دهان همه استفاده کرد 
ازجا برخاست و بصدای بلند گفت : 

- گوش کنید بچه‌ها ‏ يك خوراکی خوشمزۂ دیگر هم برای شما 
آوردهاء که نوی جیہم است . 

ودست باجیب‌های ورم کرد شلو ارش زد و كت : 

اما بيك شرط اینہا راهم و کت میکنم 

همه کودکان بادھان وس ہش : بعچه شرط آقای روشن ؟ 

روشن گفت . بشرطانکه اولامن بك خر ده ساز بز نم وشماھابخوانید 
وب رقصید ۔ هداز آن بجه‌های خوب‌ومطیعی دشو بد ؛ هر کدامتان در قط ئی 
کەمن نشان‌میدھمرویسبز ھا میان گلها, کنار سنگہا بنشینید و ده‌پا نزده 
دقیقه حرکت وشیطنت نکنید تامن بك عکس خوب ازشما بکشم . 

بچه‌ها گفتند آنوقت آن خودا کی خوشمزه (آمیدھید ؟ 

روشن گفت : بعداز آنکه تن کشم باید همه‌تان مثل بچه‌های 
خوب ازینجا بروید ومرا تنہا بگ‌ذارید . . وقتی که خواستید بروید این 
خورا کی دا بپتان میدھم تادرراه بیکار نباشید . 

بچه‌ها گفتند . چشم آقای دوشن 1 

دوشن ویولو نش داازجعبه بیرون آورد وبرسردست گرفت . کودکان 
چنان آواز درفضا انداختند وچنان با وجد رقصید ند که گفت یگل و کیاه هم 

۱ شارت 
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باآ نان میجنبدو آ سمان‌هم با انان هم‌صد | میشود . ینجه‌های روشن‌ساحر انه 
روی سیم‌ها میلغز ید وکشش آرشه نغمه ی شورانگیزاز آنهابیرون‌مبآورد. 
از کمی دورتر باین نفمات گوش فر | دھید و بر أین‌صحنه بنگرید . خواهید 
گفت که ربالنوع مو سیقی سازمیز ند و بر بان میخوانند ومیرقصند. راستی 
این‌صتحره زیبا شایستەتر آن‌میبود که آسمان نامیده‌شود ویرای این کودکان 
نام فرشته وبری براز نده‌تر مینمود. 

چیزی نگذشت که این پریان آدمیز اده ء خسته ازرقص وسرخوش از 
کن ء روی مه پر | کنده شد ند وهر يك از آنان در نقطه ئی که روشن نشان 
داده بود لمید ؛ ظاھراً حرکتی نداشتند تا روشن بتواند عکسی از آنان 
بسازد اما باحر کات دست وچشم‌وابرو » با کلمات پی‌صدا وخنده‌های کوچك 
باهم‌حرف میزد ند وشوخی میکردند . 

دوشن بسرعت طرحی ازاین منظره کشید: سپس کودکان دا سوی 
خود خواند » دست ہجیب برد بهر یك مشتی بادام نمکین داد » باآنان 
براه افتاد » تاپایان درختان زیتون همراهشان بود وخود نیز مانندآنان 
کودکانه سخن میگفت ومیخندید . 

از آن پس تاچند ساعت ‏ هنکامی که بر سر صخر ه وبیرامون آن جز 
نشمه‌های طبیعت‌صدائی نبود دوشن برسر پاره سنگی نشسته بود . و نقاشی 
میکرد و آ نچه را که بچشم میدید پا درخیال مییافت باهمان رک وهمان 
روح دوی پردهة نقاشی تر سیم میکر د ۲ 
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دربا و کوهستان اى بسیازدرمر دم ی که د رکنارشانز ند گی میکنند 
دار ند؛ ازعظمتشان, از پا کی و صفونشان» ازخوشروئی وخوشپوتی‌شان, از 
همه مزایا وبدایعی کەاز طبیعت گرفتەاند بہرەئی به آنان میبخشند. روح 
بزر گوار و بلند همست دل‌پاك ومہر بان خلق خوش وطب‌ظر يف در ميان 
هیچ جماعت بیش‌از آنان که همسابة دریا با همخانه کوهند وجه د ندارد. 
کنار دریای خزر وپیر امون تبه‌های کوهستانی مجاور آن‌چنهآ بادی بز رگ 
وچند شپر کوچك از این دریا فیش‌میبر ند. تردیکتر ازاینها همه بدریاشپر 
کوچك رودسر اس ت که بر یك کته سنگ عظیم بك تيه مر تفم چسہیدہ بيك 
جنگل انوه و کنار يك رودخانة بررگ بنا شده از هرسو درختہای 
قطور و نهر های‌خروشان آنرافر ا گر فته است. جنگل بادرخت‌هاومیوه‌هایش» 
ژزمین‌های زراعتی با بر نج و گندمش» رودخانه ودریا با ماهی‌هایشذ ند گانی 
مردم‌این‌شهر کوچث‌راما نندبسیاری از آ بادی‌های اطراف آن تأمین میکنند و 
راحت و سعادتی باین‌افراد میبخشند که خود تأثیر فراوان در نیکو نهادی 
وخوشرفتاری آ نان‌دارد. 

فقرو ناداری سرجشمهً بزدگی برای ناپا کی دل ونير گی روح وبدی 
اغلان است و اهل این شپر چه خوشبختند که ازاین‌سرچشمه آب نمی 
نوشند و روی این عفربت موحش دا نمی بینند. 

در آغاز این قرن» بین خانواده‌های فلاح و ماهیگیر این‌شپ ر کوچك 
چند خا نواده, هم از کاروهم ازهوش وقر بحه‌شان » بیشتر بهره برده‌تو| نگر تر 
از دیگران شدہہ بز ند گانی‌شان صورت بهتری داده وفرز ندانشان دا برای 


۳ 


زا 

کارهای بزرگٹر پرورانده بودند. یکی از آنپا خانوادة روشن بود. بدر 
روشن که درنواحی رودسر ولنگرود ولاهیجان املاکی ودر هريك از این 
تقاط و نیز در رشت خانه‌می‌داشت بی آنکه ندای زمین را ناشنیده وفرمان 
طبیعت را بکار نا بسته گذارد ہی آنکه دست از کشاورژی دانه انشا ندن‌و 
بپره ہردن؛ بردادد؛ برای زن وفرزندانش سروسامانی چون مر دمشہرھای 
بز رگ فراهم آوردہ و تااندازەئی که میتوانست کوشیدہ بود که کودکانش 
خصوصا دوش نکه بزر گتر وبراز نده‌تر "ازهمه بود خوب تر پیت شو ند. در 
نتیجه روشن با آنکه بيست ودوسه‌سال پیش نداشت جوانی آراسته بفضایل 
بود؛علاوه برخصائل نیکو؛ روشنی روح وپا کیز گی دل که‌عطایای طبیعت 
زیبا و محیط فرح انگیز و با صفای پرورشش بود ء سالہا در مدارس 
تپر ان درس خو اند هنر آموخته.نن وچانش را بدا نشھا و هنرهاي دنیا 
پسنه آراسته وپس ازباز گشتن به گیلان بین‌همشهر یہایش فردی ممتاز شده 
بود که همه دوستش میداشتند؛ همه بفر ژزندانشان اندرز میدادند که او را 
سرمشق خود قراردهند ومانند اوبکسب فضائل کوشند. 

اماوضموحا لت‌خاصی که‌رو شن‌درسایةدا نش وهنر وتر بت یافتن در تہران 
پہدا کرده بود رفته رفته,فاصله‌گی بین اووخانواده‌اش که مر دم‌درس نخواندہ 
و مدرسه ندیده‌ثی بودند و نعمت وراحتشان را درسايةٌ ز ند گانی روستائی 
بدسن آورده بود ند ایجاد کر د. بی آنکه درعشق وعلافه‌اش به مادر و پدر 
وخواهر انش خللی راه یافته یا مپردوژافزون آنان نسبت باوسستی پذیررفته 
باشد تقریبادور از آنان وسیل خود میزیست » و ہی آنکه از کشاورزی و 
استفاده از لطاف‌طبیعت .احتر ازجوید بکارهای‌خاصش نیز اشتفالمیورزید. 
پسیار اتفاق میافتاد که کسا نش‌درلاهیجان پا دررشت بودند واو در رودسر 
پا در انزلی بسر مہرد با آنان درژودسر بودند و او تقاط دور و نزديك 
مسافرت میکرد. پدر و مادرش آژاین لحاظ ناراضی و ملول نبودند ودل 
به آن خوش داشنند که روشن مرد زند گی و اجتماع است وهرجا که باشد 
درسایهةٌ دانش ومعرفت » و درسايهً فضائل اخلاقیش رستگار ومايةٌ افتخار 
خواهد بود. 

بی‌شبپه گذشته از دانش وهنر, فضائل اخلاقی روشن آ نقدرزیاد بود 

جات 


ریا 

که عنوان <جوان خوب» راو راست ميآ مد. در ستکاری» خر خو اهی»مپر بانی 
خوشروگی وهر چه خو بی ازاین قبیل است جز عفطر تش بود. زیبا و بلند بالا- 
آراسته وموژون و با وقار نیز بود. سن دیگر جوانان لطف خاصی‌داشت 
که توجه و محبت دیگران دا جلب میکردوچون در نتیجۀ تحصیل ددتہران 
لہج ڈگیلانی راکاملا |زپاد برده بود وفصیح و ادیبانه, سن میگفت درا نظار 
همشپر پا نش شعصیت بارز وجلوه دلنشینی‌دا شت که حتی افر ادسالمندمحتر م 
و معز زش میشمردند. از وقتی که بچھ ہو در رودسر و للگرود وحتی‌ذد 
لاهیجان و رشت ناف ده ها دختر از اقواي آشنایان یا هسایگان پدرش 
بنام اوبریدہ شده بود وبسیار بودند مادرانی که د رگوش دخترانشان از 
ژ بان کو د کی گفته بودند : ترا به روشن خواهم داد! بہمینجہة سیاری از 
زیباترین دختران این نواحی دوستش‌مبداشتند و هنگامی که با او مصادف 
میشد ند گو نه‌هاشان گلی میشد وچشمانشان رنگ آنش میگرفت؛اما از يك 
طرف عفت و آزرم دخترانی که در آغوش طبیعت "مصفا ومادر و کت 
پرورش یافته بودند وازطرف دیگ ر بیخیالی وعدم توجه روشن باین‌امور 
هر گر ک سی را موفق نساخته بود که‌روزی از رو ژها یامپتاب ی ہی ازشبہاء 
کنار چشمه‌لی با پای‌درختی» دوشن را دست در آغوش‌یالب بر لب دوشیزەئی 

بیند» ومچش دادرحالی که دل‌میدهد یا دل میستاند بگیرد. 
نخستین دفعه که کے نمیداند چه وقت و در چه حال » بمفپوم عشق 
پی برد و زوزی جنه در آنا ند یشبد؛ ها | نکه هیجانوضر بانی درجان ودلش 
احساس کرد از آن‌تر سید .کسی بیدا وون کناب عشق کدام فصل راخواندہ 
با درس ر گذدشت داباشتگان به کدامەر حله و اقف شده بود که هر اسی‌درد لش 
و یافته هم ناساز گاری وعدم تناسبی سن خود و عشق یافته و هم خواه 

و ناخواه هکو شیده بود که هرچه بیشتر از احتراز جوید. 

بعدها هنکامی که بالای صخر ه رو بدریا می نشست و با شمه سازش 

سب ها وگل‌ها را میرقصاند از زمز مه ھائی که زیر لب میکرد و اژاشعار 
شیر ین ی که برزبانش میگذشت پیدا بود که تازه تازه نظر خاصی در بارۂ 
عشق پیداکرده است. میان اوداق پراکندەئی که یاد گار قدیم است هنوز 
قطماتی از منظومه‌ها یا ازاشعار منثورش ف یافت . اب وگ 


+ س 


ارپا 
درهمان اوقات سرودہ بود : 

« خدای بز رگ را بنعمت ھائی که ہما میدهد میشناسیم ۱ 

و بشکرانه همان نعمت ھایش مییر ستیم و میستائیم. 

«هرچه شکرمان افزون گر دد لطف‌ورحمتش بیشنر میشود . 

«و چیزهائیزیبا ترو شیرین تر ہما میبخشد. 

«خدایا» سرتا ہای من که چبزی جز تار وثناىی تو نیست. 

«پس نعمت‌جان پروری دا که خوشتر و زیاتر از آن در خزانه‌ات 

<نداری 

«بمن‌عطا کن, آری بمن عطاکن . 

«تا آوازه در جپان اندازمو گویم: 

«خدای بز رگ نعمت عشق سمن‌داده است و من عاشقی شوریده و 

«با کہازم...> ۱ 

آنگاه دمی چند دیده بنقاطی که دور ر و مجہول تر از آن نبود 
میدوخت و لحظەئی نیز بدروند اش مینگریست؟ آنجا جز خدا و اہنجا جز 
صفا نمیدید؛ امالطف خدا نعمت عشق را بوی نمیبخشید و صفای دلش از 
بیمتی رگ ی‌ھاازعشؾ‌میگر ینت اد ستخو ش حا لتی عجیب‌میشد؛مخلوطی از نومیدی 
و مسرت در خود مییافت و میخواند: 


«خدای بزرگ هر تعمت را کی 


میدهد که سزاواد آن باشد. 
<نعمت بزر ک‌شایستگی سيار ميخو اهد, 

«وعشق که بزرگترین عطیه آسمانی است 

«نهالی است که درهر شو ره زار نمیروید... 

«نه! خداو ندا » من‌دست آز دراز نميکنم. 

«واز کلستان ملکوت تو نهال‌عشق نمیر بایم 

«تا روز ی که دروجودم زمین‌قا بلی آماده‌شود ودلم گلدانی با کیز هو 
«مصنا گر دد؛ 

< که نپال عشق در آن برومند شود و گلپای رنگارنگ از آن 
۶ بر دمفص 

3ن آ نگه بخشکدیا بارو خس سارآورد...» 


اا 


زا 

میکوشید تاقابلیت بسبار بدست آورد ودر امیدرسیدن باین‌منظور 
پیش ازذپیش خویشتن دا بزیورهای حقیقی میآر است. برای آدمی بہتر از 
هر زیوں علم و اخلان است. دوشن ذز کسه این دوجانفشانی میکرد ولی 
پیر ایەھائی هم بر ان می بست دانش حقیقی دا نمیتوانست‌از ادپ‌دورداند. 
. علم دا بی ادب ناقس وناکافی میدا نست »ادب راعین علم بالانر بن‌شعبه و 
بلکه مبدأء و مقصد آن میشمرد. گفتار شعراو نویپسند گان بز رگ را 
نظر بات‌فلاسفه‌تی را که اد ییا نه سحن گفته و آنارادبائی‌را که بای درفلسفه 
نهاده‌ ند نغمات شاعرانی‌دا که رابطه بین مفزوقلب را در آسمانپا محکم 
ساخته| ند,راژو نیازهای شورہدگانی را که از سر آدمی بافکر واراده‌اش و 
از دل اوباشور و احساساتش نیروی واحد وشکنتی ساخته| ندوچرخ عالم 
هستی دا بقوت بازوی آن میگر دانند, رژیاهای خیا لبافان‌وداد ند گان| ندیشه 
های شگرف و تصورات‌نیرومندرا, دردما غمی‌انباشت ودرروح وذهنش همه 
این مشعلداران جان آدمي را همپايةً خدایان میساخت‌وروی نیاذو پر ستش 
بد ر گاهشان‌میستود. درسایهٌ این توجه و ستایشء خود نیز تاا ندازه‌ئی‌شاعر 
و فیلسوف شده از این فلسفً شاعرانه پك نتيج بز رگ بدست آورده بود 
که آنرا پرستش زیبامی مینامید.زیباتگی را برفر از همه خدایانش جای‌داده 
و ۳ رمز وحکایتی ازخدای پز رگ ء خدای‌خدایان میشمرد. برای آآنکه 
درك زییانی پیشتری کندو بعمق زیبا تی‌هاراه‌با بد نقاشی ومو سیقی آمو خنه بود ؛ 
تصویری که‌میساخت‌روح داشت و نفمەئی که‌سازمیکر ددردل‌وجان‌می نشست. 

این راہ مصفا و درخشان دا پیش گرفته بود , میرفت و میدانست که 
سر انچام روزی به آ نجا که د لخو اهش‌است ہکما لی که‌در خو رآ نست‌خواهد 
رسید؛ در آن صورت شایستگی کافی خو اهدداشتو خدای بز رگ بز رگترین 
نمتش راء نعمت عشق را بوی‌عطا خواهد کرد. 

در انتظار آن‌روز سعادت بعش خوددا بها نجه کەرنگو بوی‌عشق 
دارد سر گرممیساخت ؛ از سیم‌های سازش نغمات شورید گی میشنید. پرده 
های نقاشیش‌رنگ‌شیفتگی میزد. شنیده بود که دیگران دل به بنده‌تی‌میدهند 
و حلقه عشقش را در گوش میکشند تا از این راہ بحقیقت عشق . به عشق 


--١٢١- 
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آسمانی رسند » اما اوراه دیگر در پیش گرفته یود. بهخداء به عظمت‌لاهوتی 
عشق مبورزید تا از آن خزانه رحمت باداش این عشق پا کیز هو بیر با در 
زندگی جپانی نیز شهد خالس محبت در کامش ربخته شود. 

باین ترتیب هر روز چند إساعت فقط به کاردل وجانش میپر داخت و 
در ساعات دیگر همچون کسی که اصلا راه در آن مرا حل ندارد بوستان 
آینده‌اش راآیاری میکرد و ماند خردمند ترین‌دنیادادان بکار زندگانی 
میپرداخت؟ هم خشت محکمی بر بنای آبندەاش میانز ود وهم دیگران رانا 
حدی شایان ستایش بکار می آمد. 


ا 
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5 امدل۔اختن 


بپارد لپذیر ۱۳۰۳ بپایان رسیده بودو تا بستان میکوشید که با گر ماومه 
وغبارش صفای نواحی ساحلی خزررا برهم زند.در این موسم‌نواحیژیبای 
رودسرجندان دلیذ یر نبمود؟ دربا رنگ خوشی نداشت. آسمان, آبی وشفاف 
دیده نمیشد؟ شعاع آفتاب 291 مر ساند بخار اب نفس ها را بتنگ 
میآوردو روشی که روحی آزادہ داشت و مرغ دلش دوستدار پرواز در 
فضائی تابناك بود هر گاه که ابن‌موسم در میرسید روح بلند پروازش را 
در فشار میدیدو از آنجا میگر بخت مسافر تی میکرد» برای دیدن‌همددسپا 
و آشنایان پیشینش بتهران, یا برای‌زیادت اقوامش به‌شهر های دیگرویا 
برای گردش بنقاط بیلاقی باصغای دور یا نز ديك‌میر فت. 
همه سال برای انتخاب مقصد این مسافرت مدتی فکر می کرد اما 
امسال بیش از رسیدن تا ستان میدا نست که ہکجا باید بر ود؛ یك دوست مہر بان 
و همدرس قدی‌ش که دراصفپان میز بست ,ددپایان اددیسپشت بر ايش نو شته 
بو د که باردیگردستهوش گر فتاریشدیدیشدہ است که فقفط بکمك‌وهم‌فکری 
او میتوانداز آن نجات بابد.ظاه را دوشنازچگونگی این گر فتاری‌دو ستش 
آ گاه بود۔ تصمیم قطعی گر ف ت که دوری راه‌وطول مسافرت دایر خودهمواز 
سازد و به اصفہسان رود با نکه میدانستم که اصفپان تاستان 
خوشی ندارد. 
دوهفته از خرداد گذشته بود که مپیای مسافرت شد ؛ برای خدا 
حافظی. پدرو مادرش که در آن موقع درلاهیدان بودند به لاھیجان واز 
۳ برشت رفت تا با اتو بوس عازم تہران شود واز ا نچا با يت | تو بوس 


سا 
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دیگریاہااتومو بیل سواری به اصفہان دود . 

هنگامی که بەرشتر سیدچندساعت پیش به‌غروب آفتاب نما نده بود.یکی 
از روزهای خوش بود وشبی خوشتر بدنبال داشت . روشن با کمال عجله 
خو درا به گاراژ رساند تا به اتوبوسی که همانروز عصر حر کت میکرد 
بر سد؛باین ترتیب هم از مپتاب‌شب استفاده میکرد وهم اژمسافرت‌درروز» 
در آفتاب سوزان خرداد احتر از میجست . ۱ 

اما دیررسید.اتو موس‌مهیای‌حر کت بود. مسافران سوارشده بودند. 
عدەشان سەچہار ٹن مش از ظر فت اتو یوس بود. متصدی کارا که‌روشن 
را میشناخت اظہار تاس ف کرد وگفت: یك اتو بوس دادیم که فردا پیش از 
ظہرح ر کت میکند. اما اگر بخواعید عصرحر کت کنید باید تاپس فردا 
صبر کنید. ۱ 

روشن تمیتو انست صبر گند با متصدی گاراژخدا حافظی کرد؛ سرون 
رفت و سرراه استاد وچمدانش دا درهمان ازاون بای دیوارنباد. در 
این موقع باکیف کو چیکی که بدست داشت 0127 بود که برای گردش و 
سیاحت بخیابان آمده باشد. دختران ووڑنان‌جوان که گر دش کنان‌از کنارش 
میگذشتند نگاهی حسرت بار به چپره و قامتش میکردند . لباسی سيار 
ساده بوشیدہ بود. چپر ٥‏ ئی آرامو نگاهی بی‌اعتناعد اشت. مسل همسشه‌اش 
بود واتار اضطر اب و نارضاتی بر‌سیمایش خوانده نمیشد. اتوبوس از در 
کاراژ سر ون آمدی شوفر بدون خاموش کردن آن ببادەشدہ؛ بد کان يك 
عطار رفته بود وچیزهانی میغر ید . چون از دکان سرون آمد دوشن که 
فکر کرده و تصمیم گرفته بود. بطرف اورفت. جلو در اتوبوس‌باورسید و 
باکمال مپر با نی و ادب گفت : 

آقاء مسکن‌است مراهم جا بدھید:عجله دارم کەزودتر حر کت کنم. 

شو فر با لار رفت نگاهی ہدرون انو بوس کردو رو به رو شن گرداند 
و گفت: 

- البته‌جانیست.اما من‌حرف‌ندارم.| گر آفایان‌وخانم‌ها اجازه بدهند. 

یکی از مسافران رو لند کنان گفت : جانسست .چندنفر هم اضافه 


سوار کر ده‌گی... 
۵ے 
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یکی دیگر بالحنی‌درو بش‌ماب گفت : ۱ ۱ 

۔ بگذارید سوارشود »روی شاه ماکە نمینشیند. مایەاش يك چہار 
پابه است ؛ بشرط آنکه چپاریایه باشد. 

راننده به دوشن اشاره کرد که سوار شود. دوشن بالارفت‌و ببحضش 
مواجه شدن بامساقران سری فرود آورد و زیر لب گفت: 

سے معذرت میخواھم 1 

شا گرد راننده یك چہار پاي چو بی کوچك» دروسط اتوبوس, میان 
دوصندلی گذاشت ورو شن‌چشم فروهشته و لخند بر لب آهسته بش رفت 
روی چپار پایه نشست و سری بنشانه عذر خواهی در مقابل مسافرینی که 
برصندلی های دوطر فش نشسته بودند فرود آورد. 

توجه همه‌مسافر ان باوجلب شده بود. ساد گی‌وزیباتیو آراستگی و 
پیش از اینها همه‌فروتنی و ادیش هیه‌راخوشآمده بود.روی اکثرصندلی 
هامردان ببریاچو ان‌نشسته بودند؛ بش از سه زن در اتو وس نبود. دوزن 
جوان » خیلی جوان» و يك پیر زن. دوژن جوان. که شاید هم دو دختر 
بودند بپلوی هم نشسته بودند. دختر کی چہار پنج ساله, خوشگل وطلائی 
موم ميان آندو روی دوزانوی ظر یف که هر کدامازیکی اذدوذن‌جوان بود 
چا گرفته بود. ذن دیگر زني که شاد بنجاه سال داشت اما مثل يك زن 
سې سا له سر ز نده وشاداب بود در صندلی مقابل» کنار ہت بر مرد» راست 
و محکم نشسته بودوروبدوزن جوان داشت .این‌قسمت|تو بوس از همه‌جایش 
خلوت تر بود. رقچه وچمدان ہین این دوصندلی وجود نداشت و همين جپۀ 
چپار پا یه روشن راآنجال و سط دوصندل یگذاشته بو د ند. باین تر تیب سمت 
چبش دو زن جوان‌وطرف راستش زنمسن نشسته بود . روشن‌همینکه نشست 
متوجه این امر شد و چون با يك نگاه دریافت که جز اینجا جائی برای 
چپار پایه‌اش نیس ت کوشی دکه تا مینواندکوچکتروجەم ن لخد و کو فا 
لباسش‌هم باهسفرانش تماس پیدانکند؛ و نیز برای آنکه سرش بچپ و 
راست نگردد از شیشةُ جلو اتو بوس چشم ب4 بیسرون دوخٹواز تماشای 
مناظر ار اف بپمان انداژه که از جلودیده میشد اکتفا کرد. 

اتو بوس با سرعت‌عادیش براه افتاد و مسافران که‌يك‌دم سا کت‌شده 

E 


ار تا 
بودند دو بدو ر بگفت وشنو د بر داختند. 
ازجمله‌ذن*سن رو به زنان جوان کرد وچنا نکه گفتی جو ان تازەو ارددر 

ان ميان وجود ندار دگفت : 

م خوب» حر فمان را بز نیم؛ من تا دیدمتان رمدم که نهر آنی‌هستید؛ 
زنبای هیچ جای مملکت مثلز نہای تهر ان بگوو بخند نیستند. 

یکی ازز نان جوانءآنکكه بپلوی روشن سسسته نود خزده شیر ین و 
خوش صدائی کرد و بالحنی جذاب ودلکش گفت: 

ہے خځوب»در این‌دو روزة ز ند کی اسان با بد تافرصت ‌دارد بعندد. رك 
3 سے 
وقت می بینی که فرصت خندیدن تماه‌شد ونو: ت گربه کردن‌رسید. 

ذن مسن گفت : اما چه شده‌است که شما دوزن جوان تنپا و بیھرد 
امده‌تید؟ من با که هر ارسال دردنا زندگی کر ده امهیجوقت تاشوهرم 
همراهم نباشد مسافرت لمیکنم. 

و پیر مردی‌ر| که ولو یش نش ته بود وچرت میزد A)‏ 

: 5 سے 

ذن جوان باز خندید و گفت: چه فرق شک ماخودمان مر دهستیم. 
بك هفته پیش وقتی که ازھمین راہ برای گردش بلب دویا مير فتیسم بر ادر 
من‌همر اھان بود؛ رفتیم» سیاحت کر ديم بر دارم دررشت کار داشت نمیتوانست 

۱ 2 اه 

باین زودی برگردد . مارا آورد سوار کرد وراه‌ا نداخت؛ لته بااین کاراژ 
وشوفر این اتوبو بوس | شناست‌و خاطر جمع است. 

پیر ذن برجا نه که موضوع تازەئی برای صحبت می جست نگاھی 
بدختر جپارسا له که پیو سته تلد رک وبا خو دحرف میز دویازن و ات 
را ناد بر سش های کود کانه میگرفت افکند و بر سید: 

سگفتید اسم این‌خانم کوچو لو مینوست #خیلی بشما شباهت‌دادد. بچة 

دن‌جو آن خندەئی شیر ین تراز نو کرت و با لحنی شیطنت آمیز گفت: 

اوا خانم! اختیاردارید؛ من خودم بچه‌ام ! مرا چه به بچه داشتن ! 
مینو جان‌شواهر کوچو لوی‌من‌است؛ مگر نمی‌بینیدکه بمن باجی‌جان‌میگویده 

تور ۰ ا ۰ 

وهما ندم بزن دیگر نگریست و لبعند و چشمکی زد.آن زن نیز لب 

بلبخند کوچکی گشود وساکت ماند. 
ص۷١‏ 


آرچا 

۰ 

زن‌من گفت: به‌به! بس شما دخترهستید؟. 

سالبته. يك دختر خیلی خوب! 

راست میگفت . حقیقه خوب بود. نورپا کی وصفا بر پیشانی سفید و 
چشمان د لفر بیش میدرخشید . پنداشتی که همه ساد گی ها » ذیبائی ھا 
بیخبری‌ها وشیطنت هارا با | نچه نازو لطف و حلاوت در عالم وجود داشته 
است جچمم آورده » درهم ریخته وبصورت اودر آوردها ند. پیشانیش از نوں 
چشمانش از مغناطیس ی انگل و لبانش مسلما از خنده وشکر 
ساخته شده بود. خدا زیبائی را در او تمام کرده‌و طعت درگوشش گفته 

۰ سے 
بود که( ند گی چیزی جز شادما نیو خنده نیست. 

سادگی آزاد گی و زیبائی ٤‏ این لاه وجودش ود چپر هاش 

سد 1 1 5 ۹ سے سے س 5 
هیچ آدایش نداشت. موی طلائیش‌دد بند گره و 2 ود ازادانه‌از 
۰ ۰ 7 + 9 

کنار بناگوش روی گو نه و از دوسوی گردن روی شانه‌ها کشده هبشد . 
پروا ازهیج کس وهیچ چىز تداشت» چنان حرفمی زد که پنداشتی‌دد اطاق 
خانه‌اش باچند تن اژمحارم و نزدیکانش نشسته است. 

ہے البته! يك دختر خیلی خوب. 

این کلام شیر ین باخندةدلفریبی که بدنبال داشت فرمان‌سکوت بود؛ 
در اتو بوس همه صحت‌های دو بدورا قطع کرد. همه»چه پیر وچه جوان در 
حا لی که لبعندی بر لب داشتند بہاین دختر آزادہ وبی بروا تن نت . این 
نگا 7 : : 2 
نہاه ها محبت امیز و این لیخندھا عاری ازهوس پا دیا بود. گمان بد و 
تصور ناشایستی يه مخز هیجیات از مسافر ان راه نبافته بود ؟ اینان همه از 
روستائیان یا از کسا نی بود ند که از طبیعت درس دلپا کی وصفا میگرفتندہ 
بامداد که سر از خواب برمیداشتند چپره باآبی که از سین ۀکوه بیرون 
میا ید مشستندودل بنام خدائی که‌در آسما نپا جای‌داردصقل میزد ند. بندار بد 
مولود دماغ کسا نی است که بدمی بینند یا بدمی کنند. دیدن بدی هل آشنائی 
بایدی ها آ گاه شدن از بدیھاء نخستین سرچشمەھای بدی, بد کاری وید 
پنداری است. 

کلمات شیرین و خنده‌های دلکش دخترجوان دردلپسای مسافر ان 
چیزی جزوجد و طرب ایجاد تکرد و شایدآن پیر مرد که از اش ماشین 

١۸س‎ 


با نگاھی بدرانه باو سیگ میٹ وچیزی ذیر لب میگفت دعأی‌خبری هم‌در 
حقش میکر د. 

اما این يك کلامو یك خندی :رای روشنما E‏ نعمه ثی بود که ناگہان 
کی را از خواب برانگیزد ۲ هیچکس ثمید| نست که روشن ار رشت شیشه 
اتومو بیل ہکچا مینگرد» در کدام منظر ه سیر میکند وچه ٭یاندیشدوشاید 
خود او نیز نداند جه شا که ناگہان شی کرد انك و نگاھی بروی دختر 

۳ سے سے 

جوان افکند . هیا ندم دختر نیز که نگاهش‌هیچگاه بر رك نقطه ا نٿ نمبماند 
نمیدانم میخواست ہکجا بنگرد که چشمش درچشم روشن افناد. 

ظاهر أً هردو نیز اشتباه گردند ؛ دختر پنداشت که جوان بانگاهی 
۲ 72 سے 
خاص باو مینگرد وروشن تصو رکرد ذه دختر روی او میشندد . ردو 
نیز خیلی زود باین اشتباه پی بردند ونگاه ازروی هم وی کون 

7. ۰ ۰ ۰ 7 ۳ ۰ 

دختر فودا بصحبت باهسفر جوان‌خود پرداخت واثری از هیچ چیز 
نک در ذهنش باقی نماند. اما دوشن دیگر نتوانست همه‌توجهش‌را 
مناظر اطر اف‌جاده‌معطوف دارد. درگوشش صدائی دلنواز منعکس میشد؛ 
این صدای خنده دختر بود؛ در ذهنش‌چیزی دوست داشتنی نقش مى ست ِ 
شاید این دو کلام بود . 

۔ < اوا خانم ! من خودم بچەام > - «البته! یك دختر خیلی خوب!> 

اما چند دقیقه بعدءاز این تخیلاتمبہم در روج تا ناك روشن فقط بت 
اثر کوجك باقی‌ماند خواه و ناخواه فاك بیشتر مسافران ھن را 

سے ۰ 

از سرودن بر گر فت ومتوجه‌همسفر انش شنت : 

یکی ازمردان روستائی که وشت سرش نشستا رود و ووی ورس کن از 
دیگران‌ہود با او صح ت آغاز کرد. پر سش‌های ساده ودلکش‌مردخوشر وی 
روستائی وباسخ های محکم » هتين وشنیدنی روشن که باصدائی ظر یف ٤‏ 
ارام ودلنشین ادا میشد دقیقه‌ثی چند پیرامون او سکوتی بر قرار ساخت ۔ 
از این سکوت يك نتیجه بدست آمد ؛ هر سەزن بادقت واعتنائی بیشتر 
متوجه دوشن شدند . دانستند که این جوان سنا و ارام اراسته ہمزایاو 
فضائل سیار است وبا دیگر مردان خیلی فرق دارد ۰ پس هر سه ‏ دانسته 
و فپسده دیده باو دوختند و ندانسته و نفهمیده دل در او ستند ؟ محبتی 

ص۹٢‏ ت 
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یریا و خالص ؛ محبت بو بی وز سا ی باو بیدا کر دند . 

رفته رفته جاده که صاف وھموار بود کو هستا ۴ و بست وبلندشسص 
تکانہا وچپ وراست شد نہای اتو بوس روشن را ناراحت ساخت ژ بر | که 
پبوسته از سمت راست بازوی زن‌مسن‌واز سمت چپ‌پپلو وسینةٌ دخترجوان 
باژو ھایش میخورد. زنمسن ‌اھمیت نمیداد اما آن دیگری ملتفت ناراحت 
بودن جوان بود و گاه خودرا کناد میکشید. 

ذنەس ن کەمثل همه زنان پرچانه نمیتوانست‌ساکت نشیند بز ودی ر شته 
صحبت را از دست‌مرد روستائی کرفت بی پرو! ہاروشن بەتکلم پر داخت 
لب ازسخ نگفتن ء پرسیدن وپاسخ شنیدن وچیزهای دیگر گفتن فرو نبست 


تا دامنۀ صحبت داپپن کرد و پای دوذن جوان‌دا نیز بمیان کشید . هرچپار 


"دا نستند که اهل کیا هستندی از کیجا ميا یندوبکجامیروند. ذن سر نأم‌روشن 


را پرسید و چون دانست ناگهان رو بزنان جوان کرد و گفت: 

7ھ راستی خانمہا من اسم شما را ندا نستم . دبا فط ب‌روز و دو 
روز نیست. شاید بعد ها باز یکدیگر دا ببینیم وچه بد است کهد رآ نموقع 
نتوانیم همدیگر را باسم صدا کنیم! 

دختر جوان خندەئی شیرین‌تر از همیشه کرد وبالحني کودکانه و 
معصو ما نه گفت : 

پ این خانم » این دختر قشنگ مہر بان که راستی راستی در همه 
د تیا مثل و مانند ندارد و من ازجا نم بیشتر دو ستش‌میدارم «ازتا» است . 

زن مسن گفت: چه ٦آزبتا‏ ؟ بسمالثٌ! انسان‌چه چیزها میشنود؛ آزیتا 
چه معنی دارد ؟ 

دختر گفت 1 معنی آن محبت مادران است. 

ہے ار یعنی محبت مادران ؟ 

ب لەخانم ء شما چراشوخی میکنید ؛ وقتی که يك‌دختر خو شگل بد نیا 
میآید پدرش یا بزر گتر هاش مثلا اسم او را < زینت» میگذارند. بعد مادر 


که دختر کش‌را خیلی بیشتر دوست میدازد احساس‌مبکند که <ز بنت> چنگ 


بدلش نمیژ ند ودل ہر مپرش را راضی نمیکند ؛ ميخو اهداسم شرتگرترفی 


روی او بگذارد؛ [ نقدر زیت 4 را در دهاش میگرداند تا <2 ات 4 


جت 


آزیتا 

فیشود. آزیتا یعلی یك زینت خوب ودوست داشتنی... 

دختر ی که آزیتا نامیدہ شده پود لت کشود وبا صدائی بی اندازہ 
آرام وظر رف گفت 

ے هما نطو ر که «میمی> هم عنی بك مینای لوس شیر ین! 

ذن من کر شیف بت را تيز کرد و گفت: چطور؟ میمی کدام است؟ 

دختر بز رکتر گفت : میمی‌من هستم خا نم. مادران‌ماء هم سلیقه بو د ند 

مچطور اب شما خواھر نستید؟ 

ے نە ‏ اتاق هیچ قوم‌و خویشی باهم‌ندارنم اما باهم بر گنه شده ٹیم 
و مثل دوخواهریم.-در نهر آن ؛ درمحله خودمان »همه کس می‌دا ند که آ زیتا 
ومیمی هر گز ازهم جدا تمیشوند . 

سپس باساد گی بی‌پایان‌رو بروشن که‌دراین لحظه بوی‌مینگر یست 
کرد و گفت؛ 

س راست میگویم آفا احتی شب ھائی که بش‌هم نبستیم‌وهر کدامدر 
انه خودمان ميخو ا بم همدیگر را درخواب می یلیم . 

وخنده ئی کو دکانه » از آنگوئہ خنده‌ها که محال‌است در دلی نی 
اثر بماند بر لب آورد وعجب آنکه همان دم تکان انو ہوس پېشتر ومحکمتر 
از هر دفعه پہلویش را ببازوی روشن زد. 


ایندفعه دوشن بی‌اراده لرزید, 
8 
ارتا 


رفته رفته آفتاب غروب کرد وماه ازسوی دبگر آسمان سرزد ٠‏ چراغ 

درون |تو بوس‌روشن شد . منظر هُمپتاب اذمیان اتو بوس که بسرعت‌میرفت 

هنوز چندان دلفریب نبو د که کسی يك دم نیز به پیرون بنگرد . صحبت و گفت 

وشنود پیش |ذ پیش د رگرفت . روشن بازن مسن وزنان جوان مأنوسشد؛ 

بارغبت و حوصله , بی آنکه احساس خستگی کند به گفته‌هاشان گوش 
ا 


آرہ 
میداد وکاہ ه خود نیز چبڑی میگفت . میمی درهر فرصت که بدست مسآوزه 
مسخند ید وهر گاه ‏ که صدای خنده اش بر میخاست وچہر هاش از لعلف آن‌رونق 
وصفائی خاصمییافتروشن خواه و ناخواه‌احساص میکرد که دلخوش‌میشود: 
چند دفعه نیز کو شید که لطیفه ئی شبرین وادپی بگو ید ف باداش لطف كلامش 
ی از لمان میسی گرفت 1 

ات لفت‌و شنود چیزی ب تازف مسو تی بسابقه » خرارئی خاص 
که ما ندش را هیچگاه ندیدہ بود درخود احساس میکرد . او که هميشه 
سکوٹت و تفکر را بیشتر دوست میداشت دراین موقع خود دا بی‌انداژه 
علاقەمند بادوام یافتناین‌صحبت‌ها وطولا نی‌شدن ابن مسافرت میدید . فکر 
سیک د که پیش زاین هیچگاه چنین پیش آمد برای اونشدہ وخویشتن رادد 
محفلی چنین خوش ومملو از اینبمه انس والفت ندیده است . ز نان‌ودختر انی 
را که درشپرهای گیلان پا در اثنای مسافرت‌هاپش فرح گر شہرھا دیده 
بود بنظر میا ورد؛همهر ادو ذهنش بامیمی میستجیدو اعتر اف ميکر د كه‌هيچيك بپای 
او نمیر سندو لطف وصفای اور ا ندار ند.حر کات د لفر بب‌این‌ژن‌جوان»این» و جود 
ز يبا که خودمیگفت بجه او راست‌میگفت وتا کیدمیکرد که‌دختری‌خوب هستم و 
اي رن گفتا رش حقیقت محض بنظر میر سیاهءدر نظر او ا ری عیب واس ار رآمیزازجیژی 
” داشت که لطف ملکو تی و اطیفۂ آ اسیا نی نامیدہ می‌شود.از لبخندھاوخندەھای 
شوړانگیزش » ازچشمانش هنگامی که بروی وی یا دیگری دوخته میشد: 
اژز لف خوش‌رنکش که قراد نمیگر فت و عطرمیافشاند » ازاینهمه ژیبایی‌های 
فر سنده که خوب ھبتواند در دل سنگ خارا نیز آتش احساسی برافروزد 
چیزی با کیز هو سندیده احساس‌میکرد » دقیقه تی چند دربو تة اندیشەجایش 
میداد » میکو شید که نامی بر از نده برایآن یاب ؟ عاقبت نام یگناھی و 
نیالود گی ہر آن مینہاد ودردل میگفت : این دختر نیز مانندآ ن گل سرخ 
زیبا که هر بامداد برفراز تپ کنار دریا ازلطف نسیم میلر زد وبرویجہان 
میخندد پاك وپیگناه است . 

راستی چه موجودات‌پست وجانور صفتند | نا نکه 9 
شیر ین وحر کات ظر یف‌چیزی جز سستی » نادرستی وهوس آلو دگ کی نمی بینند 
وصفای این چهره‌های ياك را بسیاهی رذالت مبالایند . 

سر ہک 


ہے +5 
از ٹا 
روشن کەھم فکر میکرد و هم گوش بصحست رفیقان نازه‌اش داشٹ 
در اغاز این دختر ز بارا ةط میستود) اما این ستایش | ندك انىك ذردل 
وجانش تغیبرشکل بافت ؛ هردم صورت تازه تری تخود گر فت وھنگامی که 
ماه بهاو ج آسمان‌رسیدہ وچہرڈگرد ونورانیش ازمبان دریچەھای الو نون 
مایان شدھ بود خواه وناخواه احساس کرد که علاقه ئى درد اش نسعت با ین 
دختر ملکو تی ایحاد شده است ودمادم افزون مشود : 
دختر نگل 3 آزیتا 3 سا کت بود . دستش باحر کئی نی‌ارادة با 
موی دختر چپار بنح‌ساله که‌رویزانوی‌اوومیمی بخوابدفتهہود بازیمیکرد: 
چشما نش گقتی که نگاهی نداشت ونقط گاه نیم نگاهی از آنپا رویروشن 
میافتاد او نیز گوش بصعت داشت و گاه باحر کت سر با کلام کوچکی دو 
آن شر کٹ صفحست : هر گاه که‌ون مسن سخن میگفت چہرۂ ارام زیتا له 
ازتوجه حکایت میکرد و نه اذ بی‌اعتنائی ؛ هردم که دوشن ذبان بگفتاد 
ھی کت د پا تاسر و ش مسشد ‏ اهر ا هیچکس بچہر هاش 9 ست ور 
و گی نه همه مہتوانستند سینند کہ هر کلام دوشن اثری بر چپر ه‌اش‌ومعصوصا 


درچشمانش بجای میگذارد ۲ ۲ 

راستی چرا توجہی باو نداشتند» مگر زیہا نمود! چراه هره پسیاد 
ازز یہائی داشت: مثل این بود که درپیشانیش منېع نوری هست که برق بر 
همه چپره‌اش ميافکند. چشما نش‌چنان باحال وزیبا وجذاب بودند که بیننده 
را مجال نگربستن تنگ اجزاء ظر یف صورش نمید‌ادند. با فیچگاه 
چشمان فتنه| نگیزی را د بده ید که هم آ لوده به انگ وهم آراسته به ور 
لرخند باشد ؟ چشمان | بتا ھمیشه پا شکوے نہ بود ودردل بینندہ ء هم حز ی 
دقیق و هم مسرتی دلکش ایجاد میکرد, شباهت په زیبا دخترانی که‌روزف 
وشب پیرامون خود می یلیم نداشت > مانند آن‌صورنبای تصودی وایده ال 
بود که گاه هنگام پیداری درخیا لمان نقش می بند ند و گاه شب‌ها چون شواب 
رویم در عالم اسرار آمیز رۇیا میان ھسالەئی از نودمی بیتیمشان.ز لف و 
کون نیز هم‌میدرخشید وهم روی‌شانه‌اش میربخت اما لرژشی‌نداشت 
ژیرا که اوخود کمتر سر باین‌سو و آن سو میگرداند . پنداشتی که بخواب 
رفته ولی روا نشمرده‌است که‌چشمان ناژ نینش دا فرو بندد. درز پائی دست 


بت( 


ازا 
9 ازمیمی نداشت ؛ شایداز اوهم میگذشت اما ازلحاظ رفتار وح ر کانش با 
او اختلاف بی‌پایان داشت . داستی آن گل که پیوسته میخندید بااین نور 
که خموش و یی‌اعتناء میدرخشید چگو نه بار وهمدم دائم بود ند ؟ چگو نه 
زوز وشب باهم بسزمیبردند ؟ چه خاصیت‌در آن‌هردو بود که بهم نردیکشان 
میساخت ؟ نه ٤‏ دوستی وہک رنگی‌شان چندان شگفت هم نبود ؛ هردو ذیبا 
بودند وهر دو یگ شاه وبا کدامن . مگر سے کت تناسب برای نردیکی 
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اما روشن نه‌هيچيك‌اژاین چیزهارا دید و نه‌هیچکدام از این لطیفه‌ها 
را احساس کرد . دوسه‌بار با آژیتا هم کلام شده و برویش نگریسته بود . 
اورا نیز در محفل انسی که برایش تشکیل یافته بود نامحرم نمیشمرد ولی 
مادام که میمی را درکنار خود احساس میکرد» گوش بصد| » چشم در 
چشمان ومغز مملو از تفکر دربارۂ او داشت چگونه میتوانست بانظردقت 
ومطالعه ہدیگری ہنگر دو بخو بی‌های‌دیگری که نز ديك باو ست تو جه‌داشته باشده 

چند دقیقه سکوت بین همه مسافران انوبوس جزاین چندتن برقراد 
شد زیر! که جاده شاد شک وسر نال شده بود ونزديك بود که به گرد هی 
بو ندد . مسافر ان دراین موقم احساس خطر کر ده وخموش مانده بودند 
اما دوشن وهمز بانھایش لباز گفتار فرو نبستند تاهنگامی که اتو بوس از 
گرد نه بەپائین سرازیرشد و پس‌از پیمودن یك راه سراشیب نزديك چند 
ساختمان کو چك که چراغ جلو نها می سوخت ایستاد وراننده گفت : 

س اینجا شام ميخوريم و شب را بصبح مير سانيم . بین این راه نه 
آبادی از بنجا باصفاتر وجود دارد ونه مسافرخانه ازاین پا کیزه‌تر؛ بعلاوه 
ماشین قدری لنگی پیدا کر ده‌است که با یدصبح زود اصلاحش تذم‌وحر کت کنیم 

مسافران بز بر تن . هر دسته سوئی رفتند و بساطی برای خود 
کرت . روشن روی سکوب نزديك فهوه‌خانه تنہا و ساکٹ نشست . 
منتظر بود که شاگرد قپوه‌خانه بیاید ودستورغذا ازاو بگیرد ودداین‌حال 
چنان غوطەور ق شده بود که پنداشتی بخواب رقته است .نا کیان 
دد نردیکی خود صدائی ریف شلید ؟ بخود آمد ؛ میمی زا دید که لبخند 


زنان رو دررویش ۳ است وباادب ومہر بانی بی‌بایان میگو ید : 
52.2 


آز بت E‏ 

ب آقای روشن » بفرمائید دورهم ہاشیم . من و آژیتا با آن خاتم و 
شوهرش يك سکوب پا کیزه بشت قبوه‌خا نه گررفته‌ئیم ؟ جای خوبی است ؛ 
هم ماه پیداست ھہچر اغہای آ بادی وین از پیش پامان میگذرد . شما 
هم بآنجا بیائید باهم شام بخوریم » نه ونو نکنید » بفرمائید برویم ... 
نپا بودن چه‌فایده دارد ؟ . . 

روشن نتوانست درمفا بل !ین کلمات شیر بن و لحن دلکشزبادمقاومت 
کندو پس از چند لحظه باحالی که‌هم اجبارو شم رغبت در آن وجودداشت گفت: 

- بسیار خوب . میایم ۰ 


9 
۲ مداد دلباختکان 


چنددقیقه بعد این‌پنح‌تن مانند افر اديك خا نوادۂمہر بان بر دو قالیچه 
روی سکوب پشت قپوه خانه دوبماه نستند . اند کی پیش قبوه‌چی گفته 
بود : امشب بخت با شما یاراست ؛ شبهای پیش هوای اینجا خوب نبود اما 
امشب بی‌اندازه خوب هو ائیاست . 

بر استی هواخیلی خوش بود؛ خنكو لطیف بود ؛ نسیم ی کوادامیوزید 
ونبدانما زکجا عطر گل‌میآورد؛ ماه بر سینة آسمان طناژی میکرد؛ مرغان 
شب زنده دار در ميان درختان غوغائی داشتند . 

بچ کوچك بیدار شده‌وهمینکه‌روشن‌دا دید مثل اینکه پدرمپر بانش 
رادیده است به آغوشش جستہ ببریابوسه بوی‌داده * برسر ژانوانش نشسته 
بود وبلبلی میکرد ؛ از خواب‌سیر شده بود؛‌شنگول وسر خوش بود و خوب 
میتوانست محفل را بخود اختصاص دهد .باژی هاوحر کات شیر بنشھمەرا| 
سر گرم میساخت و کلمات جسورانه‌اش که از هوش بسیار حکایت میسکرد 
همه را میخنداند؛ ےو ضا وفتی که دو دست در گردن روشن حلقه‌میکر دو 
باحرصی وصف ناپذبر وشوقی عاشقانه میگفت : این آقامال خودم است ! 
بهپیچکس نمیدھمش ! 


e 


آزیتا 

ٹا شام خورده و سفرہ برچیدہ شود نیز مجلس آرانی با دخترك 
شیر ین بود . 

آخر این دختر باین خوبی از کیست ؛ 

این پرسش دا ژن‌سن چند بار تکرار کردف ‏ و هر دفعه فیمی دز 
پاسخ او خندەئی زده وچشمکی با آذیتا ماد له کر ده نود: 

شاید ا گر روشن چنین پرسشی میکرد پاسخ درست فی شنید اما او 
نه اینقدر کشجکاو بود ونه بخود حق میدادجیزی را که غمسفر آن‌مپز بانش 
میل نهفتن وار ند باصر ار بدا ند ۱ [ 

تیمساعت بعد ژن‌هسن و شوهرش بر گوشه ی از پگ دراز شدند و 
رواب رفتند؛اما بر ای جوانان وقت خواب نود ؛ باید بلب استخر رفت . 
استخر چلد صد قدم دور اذقپوه خانه » ددبالای آبادی واقع بود. استخر 
ود » بر کۀ کوچکی بود که آبش پیوسته میلر ژید و يك ماه آسیان را 
۳ سینة خود بہز اران ماه مبدل میساخت . نەاز نور ماه بلکه از خود ماه 
پر سطح آن چراغانی کرده بودند. ماهی‌هاومرغاپی هایش یز سیتوانستند 
دراین شب بخوابند . مرغ حق‌نیز در جایگاه ناپیدایش در میان درختان 
سیاه شب نده‌داری‌میکر دوعجب آ نکه بر اینپمه لطف وزیا ئی هم شیون‌میکر د. 
اما قہقہة خنده کودكچہار پنسا له که کنار بر که میدوید میتوانست آن 
ناله حزن آلود را جبر ان کند . ز ندگی‌چیزی جزاین نیست: خنده‌ئی‌شیرین 
کنارنالهتی د لیر اش ! ۱ 

نز ديك ہر که.میمیو آزیتا باهم صحبت‌میداشتند, یکی میخندبد؛دیگری 
آمتعند میزد۔ دخترك شیرین چند قدم دورتر از اندو جست وغیز وسازی 
سکرد. روشن فاصلة یشتر ی از آنان گر فته بود ؟ 

سر گرمتماشابود,غوطه‌ور در استماعودرلذت برودن‌شده بود.احساس 
میکرد که هم شاد وهم محزون است . میخواهد هم قطره آ ہی ازدیده ہر 
21 بر که انز ایدوهم باصدای خند٥|ش‏ ناله فاخته ر( فرونشاند. 

نا گپان نمیدا نم چه حال بوی دست دست داد که بش چشمان حبرت 
زده میمی وازتا که ظاهراً هماندم از و صحبت می دا شتند دوان دوان‌سوی . 
قهوه خانه رفت . هنوز زنان سا ازحیرت نرسته ودلیل این فرادناگہانی 

= 


آزیتا 

زا ندانسته بودن دکه باز گشت. جعبەمی بدستش بود وچون نزدیگتر شد 
میمی وازتا ساك صدا گفتند : ویولون آورد !ا چھ خوب ! 

روشن حالی داشت که‌بوی اجازہ نمیداد متوجه کسی باشد. باقدمپای 
تند پای بر که رفت . به تله درخت قطوری که زد و سازش را نواختن 
گرفت . هنوز دقیقەئی چند نگذشته بود که طبیعت نیز سر تسلیم پیش تأثیر 
آن نغمات دلکش فرود آورد . آسمان‌صفا ونسیمش را در اختبار روشن 
گذاشت تا بدان‌وسیله صدای سازش را بگوش‌جها نیانو آسما نیان بر سا ند. 
پر ند گان خموشی گز بد ند و گوش‌فرا دادند » مرغا بیان سر بمیان پرهاشان 
گذ|شتندو بخواب رفتندتا نیکو تر بشنوند؛ ماه چند شماع دافر یب از لای 
شاخ وبرگ درختان برچپرة روشن افکند وروشنی به آن بخشید وجوان 
چنان تسلیم عواطف واحساساتش‌شد که جپان را از یاد برد.خود نمیدانست 
دستش چگونه کمان‌را ذیرو بالامسکند و پنجه‌اش چگو نه روی سيم‌هامیافزد. 
آھنگہاتی که مینواخت چیزھا ئی نود که پیش ازاين آموخته و ساد داشته 
باشد. اصلا اوساز نمیزد بلکه دلش زمام وبولون را بدس ت گر فته نود و 
نغمەئی را که دلغو اهش بود از آن ببرون تشز 

هنگام شب شب‌های آرام و خنكث؛ فضا راهنمای وفاداری برای صدا 
های شیرین است. مردم آ بادی مجاور که بیشتر برسربامپا يا کنارجو بہار 
لسیده و شاید هدوز بتماشای‌ماه‌سر گرم بودند و بعواب نرفته بودند صدائی 
ناشنیده شنید ند و لر زذشی بسابقه دردل احساس کرد ند. آنا ن که با ذوق‌تر 
وشوربده‌تر پودند بستر وبالش را ترك گفتند آهسته آهسته سوی بر که 
آمدند وچیزی نگذشت که‌عده‌تی زن ومرد و كودك پیر امون دوشن جمع 
شدند وهمه چنان خموش بودندکە گفتی اصلاآ نجا نیستند. 

دختر کوچك زانوی روشن را چسبیده و سرزیبای کرچولویش را 
بر آن او تکیه داده بود. مگر دل این کودك شیر ین نا زکتر وحساست راز 
همه دلپا بود؟ 

چند قدم دورتر میمی و آزیتا کنارهم بر کندۂ درختی نشسته ء دست 
هم را گر فته وسر بر شا نهم نهاده. بود ند. مثل‌این بود که تنپاهستند یام و جود 
دیگری جز خودشان کنارشان نشسته است وکلماتی دلچسب در گوششان 

ت۷ت 


9 ات رها 
سو تغمات ساز روشن در گوششان بوضعی خاص راه مییأفت‌ودردلشان 
2 اثری شگفت می بخشید. گاه آهی از دل هر یك بر میآمد و گاه دیده برای 
دیدن چیزهای مجہول که مخلون‌دل آدمی است و تا چشم بسته نشوددیده 
نی شود فرومی بستند۔ ۱ 
اما روشن حساب دل خود را نداشت وفقط پس ازمدتی‌مدبدهنگامی 
بخود آمد که چشمان فرینده‌اش دوجوی کوچك اشک بر گسونه‌ها روان 
کرده بو-. دختران زیبا نمیدیدند که شور دل جوان راه اشک دا بر 
دید گانش کشوده است زیر ] که بروشن ات اشد حاخت بسدیدن او 
نداشتند ؛ از اوچیزی مور تر ازدیدار احساس میکردند. هنگام یکهصدای 
ساز خاموش شد و تفمات طبیعت آغاز یافت هر دو در دل چیزی هم شگفت 
۴ ملین بافتند که نمیتو انستند نامی جز دلیستگیٰ بر آن کار ند, 
هنگامی که هر دو آهسته آهسته سوی فپوه خانه هبر فننه میصی به 
آزشا گفت : 
ے راستی همه چیل دز این جوان تمام است. من در عمرم مانندش ر| 
ك پد هام 
آزیتا پاسحی تفت فقط آھی کوچكت کشیه که ميمي شابد متوجه آن 
اتاد و باز گفت 
بر خوش بحال کسی که ... 
نمیدانم چه فکر کرد که حرفش را ناتمام گذاشت. آژیتا لیز چنانکه 
گفتی اب ن کلام نامام را نشنیده و باشنیدہ است و مايل بدانستن دنبالهاش 
شت لبنگفود: فقط چون چند تدم دیگررفتند گفت: 
۔- میل وکجاست؛.. بچه را تجا نا گذاشتی؛ 
میم ی گفت: سفت و سخت بر وشن چسبیده است. بااومیاًید؛ عیب ندارد!؛ 
دخترك را باو بخشیدم... 
و این کلام را درخندەئی شبرین غوطەورساخت. 
تہ 
بامداد هنگام ی که آفتاب مبخواست از افق مشرق‌سرزند وماه از 
. سوی دیگرھنوز ہرجہان مینگریست. پیش ازهر کس دوشن که روی تختی 
ت٢ت‏ 


آز بتا 
نرديك سکوب بشت قپوه‌خانه‌خوابیده بود اژزخواب برخاست؛ هواراسیار 
خوش و با صفا یافت؛ سوی بر که رفت تا دست ورویش را در آب صاف 
آن بشو ید. طرف شرفی بر که از لطف بست و بلند زمین بافق نزديكك بود؛ 
آنچاآپ تابش و جلوەئی داشت: مپیا بود که عکس آفتاب را هنگامی که 
بالا میآہد درخود گیرد. تماشای این منظره باز شوری در دلش انداخت. 
به قهوه‌خانه باز گشت, e‏ اسباب نقاشیش را برداشت وبای ب رکه 
رفت. روی کنده‌تی که شب‌پیش جای میمی و آزیتا بودنشست و بنقاشی‌مشفول 
شقن هنگاهی که کارش بایان رسید سر رداشت مینوی کوجو لو را تزديك 
ژانویش‌ومیمیو آزیتارا پشت سرش ایستادەدید؛ھردو باو سلام گفتند. سپس 
با اودرطول‌بر که قدم زدن گرفتند تا از لطف هوای بامدادی نیکوتر بپره 


بن گنز ٹا 


خدایا, نامداد دلب‌اشتگان چه لطیف وجه شورانگیز است ! 


عشق مهای جان 


دوساعت بعد اتو بوس مپیای حر کت شد. بمسافران خبر داده بودند 
که سوار شوند. آنا ن که بیشترعجله داشتند و آماوهتر بودند زودترسوار 
شدند و بجای‌خود نشستند. سبس زن‌مسن‌با شوهرش‌سوار شد. آنگاه میمی 
که دست مینوی کوچو لووا بدست داشت بالارفت و آژیتا دنبال او آمد. 
همه مسافران در جای خود قرارگرفتند اما ایندقعه میمی بجای آزیتا و 
آزیتا بجای‌میمی نشست.روشن دیرتر ازهمه آمد. بسیاری‌ازمسافر آن‌خو اهش 
کرد ند که بجای آ نان نشیند؛او نپذیرفت وجایش دا دوی‌جپادپایه باز گرفت 
اما پزودی لبغند شیرینی که برلب داشت ناپدید شد زیر ا که کنارخود بجای 
میمی آزیتا را دید و هنگامی که اتوبوس بحر کت درآمد و مسافران را 
تکان دادن گرفت برخورد بازوی آزیتا را عوض بازوی م ميمي بپہلوی خو د 
احساس کن 

س 


ا تا ۹ 

میمی که خواه وناخواه علاقه ئی سر با ومعصومانه › ياك و دور ازهر 
وو ا تا + 
اندیشه ناپاك نسبت به دوشن دردل گر فته بود بی پروا سرصحبت و خنده 
را باز کرد. مینوی کوچك اورا ترك گفته بر سرزانوی روشن فه و این 
خود بهانهئي, برای شر وع صحبت بد ست داده‌بود. اما میمی وروشن هر دو 
ناراحت بودند» زن‌جوان نمیتوانست برجای خود قرا ر گیرد و برای سخن 
گفتن با روشن و زن مسن وشوهرش سراز چلو آڑتا را سر میکشید. 
آژیتا ساکت بود و کسی نبیداند چه در دل داشت و چه فکرمیکرد.روشن 
تا حد نفرٹ از آذیتا احتر | زمیکر د. هر گاه که نرمی ہازوی لطیف او را 
احسا OES‏ 9 وا در ۰ رد 

س میکرد خشمگین‌ميشد. گلی چنان زیبا و ناذنین درنظرش موجودی 

زشت و نفرت اور ومز احمچلوه گر ميشد. او که جوانی بی |ندازہەخوش خلق 
ومپر بان بود در این مورد نمیدانم چه حال داشت و گرفتار چه انقلاب‌.ود 
که داش میعواست آزیتا راباقپروفیظ از آ نجار اند به چای او لش بازش 
گرداندومیمی را این سو بنشاند. 

اما هنوز ساعتی نگذشته بود که توانست براین احساس غلبه کند و 
نمیدارد همشین شود و بچیزی که نمی سنددد رضا دهد. 

رفته رفته خستگی و کساات همه مسافر اندا فرا گرفت. دیگر پیرامون 
جاده نقط باصفا ومنظر دلکشی دیده نمیشد. اتوبوس‌درراه ھای پیچا پیج 
وش لت وخطر ناك سیر مبکرد . بالامیرفت ویائین میامد وغر بوش گوش‌را 
ناراحت میکرد ؛ مثل این بود که آفتاب از یلی تزدیات بزمین‌میتا بد ودوداز 
آن برمباورد۔ هوا گرموغلیظشدہ بودو |ندك | ندك تحمل نابذیر میشد.چیزی 
مانند غبار فضا را پر کرده بود ونفس کشیدن را دشوار وناخوش نے 
میساخت . میمی‌و آزیتا وروشن هر سه سا کت نشسته نود ند وهر بك از آ نان 

۰ ۰ یک 5 5 ور 1 7 2 
برای حود دنبال خیالی را ڈر فته بود مسو رری زانوی دوشن افتادہ نود 
وخسته بنظر میرسیدتا حدی که بخواب هم نمیتوانست برود. اتو بوس سيار 
کند میرفت ؟ مسافران سا اضطر اپ اطر اف‌را گر وتان میمی دیگ 
نمی خندید ؛ درون اتو بوس هیچ لطف و ذییائی نشداشت . فقط راننده و 

ی .۰ ۰ 0 ۰ 9 
شا گر دش‌غرو لند کنان چیزهائی بہم میگفنند؟ازوضع ماشن نگران بود ند 
سرت 


سر 


JT 

ترديك ظہر رقہوہ ځانه کی رسد ند و بر ای ناھار څو ردن بباده شد ند. 
راننده وشاگردش ب4 اصلاح ماشین برداختند و مسافر ان ناهاری نامناسب 
و نا مطہوع خورد ند . بسار دوساعت هنگامی که گرما شت گر فنه نود 
سو ارشدنه وحر کت کردند . 

ائوبوس باسرعت یشتری میرفت. ظاهر آاصلاح شده بود و لی را ننده 
راضی بنظر نمیرسید. پیوسته چیزی بشما گردش میگفت و سر میجشباند . 
راه بد بود . همه مسافران ازخستگی بجان آمده ده‌انشان خشك , تادان 
ازعرق گرمخیس و نفسشان نگ شده بود۔ همه‌دعامیکر د ند که زود ترازاین 
ورطه بر هناد وبه منزل رسند اما چه بسیار دعا ھا که به اچابت نمیرسد 
وچه سیار امیدھا که ہنومیدی می بیو ندد! 

اتو بوس که‌رفته‌رفته نامر تب شده بود نر سیدہ ريك گر د نه نا کان اتاد 
شاد گرد راننده شتا بان بائین رفت وسنگی رشت چرخ عقب گذاشت؛ر اننده 
نیز باد ه‌شد. کابوت‌ماشین رابلند ر ساز ہگ دقبقه رسیدگی رنگش 
۰ |ژوحشتزرد شد وساکت و بیجر کٹ بر جای‌ماند. 

بزودی همه دانستند که ماشین شنت د بده | ست واصلاح آن در | ند 
مدت میسر ليست . ۱ 

هفت فر سخازقهوه خانه دور شده بودند. سەساعت ازظہر میگذشت٠‏ 
هوا به منتها درجه حرارتش رسیدہ بود. آفتاب بدرستی میسوژاند وتوقف 
در زیر اشعه سوزان وبیرحمش مغز را در کله ہجوش میاورد وخون‌را در 
بدن میخشکاند . وحشت و بہتی همه ٭سافران را فر اکر فته بود... راننده 
میگفت؛ماشین اکر سه‌چپار ساعت روی آن کارشودقابل اصلاح است.اما 
زیر آن آفتاب سوژان هیچ‌موجود دا آن پایه توانائی نبودکه بتوانداینقدر 
دوام کند. چاره نبود جز آنکه اصلاح ماشین را بهش ب که هوا خنك ميشد 
مو کول‌سازند : اما تا شہدر رسدچه بابدکرد ٩‏ خطر مرگ همه راتہەید 
میکرد . مسلماً ماندن در این نقطه حاصلی‌جزمردن نداشت. ہاین زودی 
بیشتر مسافران احساس رنج و عذاب می کردندووحشت چنان بر | نان‌چیرہ 
شده بود که نمیتو | نستندفکر چاره تی کنند.مینوی اوخو لۇ روی شاه دوشن 
افتاده وتقرییا ازحال رفته بود وجوان مهر بان میکوشید که ہاتعتة نقاشیش 

سوج 


0 


1 هو مت خی یه ۲ و لے Mh‏ 


آرہتا 
سایەئی بر سر او انداژزد.میمی و آزیتا بہدنڈسوزان اتو بوس آتکیه زدہ بودند 
واحساس میکردند که بارای قدم بر داشتن ندار ند . 

در این موقم زنمسن که‌پنداشتی ازهمهەبردبارتر وتواناتر ماندەاست 
بشوھرش گفت : تو که میدانی : آن پائین ؛ ہشتآن تیه ء سر راەکاروان 
رو که به قزوین‌میرود يك قپوه‌خانه هست. چقدر راه تا آ نجادادیم؟ 

پیرمرد با صدای ضعیف گفت : یك فرسخ ونیم یا بیشتر. 

0 7 ىہ تہ 
وبی آنکه بفکر دیگری باشد بەآ نسوحر کت کرد.همه از تر سجان‌میدو ید ند 
وچه سیا رکمند کسانی که هنگام بروژ خطرجز بفکر بخویشتن باشند و 
دیگر ان را از یاد تیر ند. آدمی‌خودر | بیش ش‌ازهمه کس دوست میداردواگر 
محبت کسی را در دل کیرد تیر مشت ۳1 نجہة 4 است که دوستدار خویشتن 
است . دراین مواقع است که آدھ ی‌ذات‌خودراچنا نکه هست‌جلو ه 7 رمیسازد: 
تیکوئی وبر ر گواری حقیقی در این لحظات خطر آشکار میشو ند ؛ افر اد 
نادری که خود را فدای دیگران میساژ ند دراین‌اوقات‌با بیان میگذارند؛ 
همه مسافر ان رفته ء راننده وشاگردش نیز نمانده بودند . ترديك گردنه 
زیر آفتاب سوزان کناراتوبوس در بسته هیچکس جر میمی و آذیتا » روشن 
و مینو وجود نداشت . نگاهپای بیفروغ دو ذن جوان با حقشناسی بسیار 
بر وی‌دودشن که مینو را در آغوش داشت دوخته شده بود. اڑا باصدائی 
لرژان باو گفت : شما هم پروید ؛ و روشن نگاهی چنان اعتراض آمیز و 
ملامت‌بار بوی افکند که دیگر مجال گفت وشنود باقی نگذاشت. بپر 
صورت جای امل و د. ازدور مسافر ان که‌از تیه دوردست صعود میکر د ند 
نمایان بودند . بابدد نبال آ نان‌شتافت. روشن‌مینوراروی‌شا نهانداخت,چمدا نش 
دا به پشتش آوبخت . دوبازیش‌ورا ازدوطرف بدو زن جوان داد و اندو 
را که هم اژناتوانی بوی تکیه میکردند وهم‌ازشره میخواستند آزارش 
ترسانند براه انداخت . 

راه دور و مقصد ناپدید بود . هیچ چیز جز ارادة قوی دوشن به 
نجات دادن این موجودات ذیبای ناتوان نمیتوانست آنان دا ازین‌بیابان 
سوزان » اذین مر گ‌قطعی بر‌هاند. 

ورد 


از تا 

پس از ساعتی » دبگر آزبتا ومیمی طاقت رفتن نداشتند؛ اگر بحال 
خود وا گذار میشدند قطعاً جان میداد ند . 

روش ن دراین‌موفم مردانگی وتواناتی اراده و طلندی همت راہمنتہا 
درجه رسائند؛ کاری سيار عجیب ورنج آور شر ں گر فت . صنو را بایکد ست 
یه چسباند و باھمان وضع نو بت سو بت یکی از دو زن جو ان را بدوش 
میگرفت > چند صد قدم میبرد در کرای در بناہ سای جادزی سفید که 
همر اه داشتند مینشاند » خود باز م کب و دیگری را با نجا ميیرساندو 
اولی را پائین‌ثر مرد و این کار طاقت فرسا را باهمت و سرعتی چنان 
شگفت اتحام میداد که راه سر پعتر ازساعت پیش که هر سه باهم راه‌میر فتند 
طی میشد و 

سه‌ساعت یا | ند. کی بیشتر درراه بودند وهنگامی که درقپوه خانه بدیگر 
مسافر ان پیوستند چنان ناتوان ور نجور بودند وچنان بپأیان قوا رسیده بود ند 
که هیچکس باور نمیکرد که از این چپار تن حتی بکیزنده بماند. 

مسافران‌چون‌خودازخطر رسته بود ند بیاد گذشت‌ومردانگی افتادند؛زن 

مج" همسر قہوەچی مر اقبت مینوی کوچ وازیتاومیمی برداختنداین 

ر سه مشرف سوت بود ند روشن نیز باهمه‌خو پشتن . داری از بادرافتادہ بود 
و نز ديك به مدهوش شدن بود. بیم آن میرفت که از آفتاب اسیبی ہے 
اور دیده باشد . دوساعت طول کش تا هر چپار اندك‌اندك بہبودیافتند 
روشن دیر ۱ تراز همه توانست بنڈبند دچون ده مگ بالیخندی حز ن آلودمبہ ۱ 
وآزتا ر| که با | ندوه فر آوان دبده باو دوخته بودند ۸+02 
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فرژه‌و ش همان 


زندگی وطبیعت چه شگفتی‌ها دارد ! از شېمه رنج و محلت اذاین 

خطر بز رگ ورھائی عجیب فقط بك نتبجه نوچو د امد . علاقة میمی‌و آزیتا 

به روشن ہمنتہا درجه رسید وصورت تازہ بخود کر ۔ محبت ساده وبی 

پیر ايه میمی باتشی سوزان » به عشقی کورانه » تبدیل یافت و در دل آز تا 
س 


زا 

نمیدانم چه شورش وغوغا بر پا شد ؛ و بامداد روز بعد که اتوبوس ہا 
مسافرانش » بجز زن یر وشوهرش که ازبیراهه باکاروان سوی‌قزوین 
رفنند ‏ بح رر کت در آمد این هر سه مسافر وضعی بی‌شباهت سه روز تست 
داشتند 4 میمی خوشرووخندان» امر و ز گرفنه ومحزون ود . احساس‌عجیبی 
که دردل داشت ووی تازه تازه یکو کن را میشناخت بی اندازہ ر نجش 
میداد ؛ میکو شید خودراآرام وہےاعتناء نشان دهد ولی ناگہان نشی از 
اعمان دلش ز با نه کن و چون باہش راه مییافت بيك آه کوجك و یك 
کلام بیصد‌امبدل میشد ؛ آه شوربدگی واعتراف عشق ! و خدا میداند که 
ازاین‌حال چه رنج میبرد . 

آزبتا نبز خموشتر وآرامتر ازروز پیش بود ؛ رنگ ازچہرەاش 
پریدہ ونور ازچشمانش رفته بود . ابندفعه نیز کنار دوشن جای داشت و 
ازاین نز دیکی میسوخت ومیلر زید » سختی نمیگفت ؛ حر 3 با اشاده ثی 
یا نگاهی نمیکر د که چیزی از آن‌احساس شود اما نمیدانم‌از بدنش چه آتش 
شعله مسکشید که روشن راکناراو ناراحت میساخت وازته دل‌اوچه‌ناله‌های 
مجپول و بیصدا بیررون میآمد که بگوش جوان با کباز میر سید و شکنچه‌اش 
میداد . 

روشن ازطرذ فی درا نش اششاق مسوخت ؛ میعواست خودرا سای 
میمی | ندازد و کلامی را که درمدن عمر دردلش بوجود نیامدہ وہر ز ہانش 
راه نیافته بودباو بگوید : بگوہد که‌توهبان گمشدۂ منی که سالہا دنبالش 
میگشتم ؛ بگو بد کەخدا ٦چ‏ وتزاسرراهم قر ارداده است ؛ 9 
توعشق من ے نخستین وآخر: ین‌عشق م- ی هن « ترا نین ستم ؛ ازطرف‌دیگر 
دروجود آ زیتا بیجهةچیزی احساس و تو یشتر ازهمین جہة 


ناخر سندو ناراحت بود . می پنداشت که .| نش عشقی دردل آن دختر ناز نین 


ی 
افروخته است ؛ ازابن پندار خشمگین و از آن موچودذیا متنفر میشد؛ هر 
چه پیشتر با رہ سا تج میېرد بیشتر بفش او دا در دل 
میگرفت۔ آن‌فر شته لطلف ورحمت‌رل دبوی‌موحش نا بالكو نفرت | ورمیشمرد 
که ميان او و محبو بش.میان اوومیمی‌قرار گر فته است . 

اوه ! مدل این بود که آژبتا هم باین احساس واقف شده دود زیر ا 
گار کا 


jT 
که هنگام ظہر وقتی که جلو مسافرخا نەئی باصفا برای ناهارخوردن ساده‎ 
شد ند ہچارہ دختر ؛ لب‌جوی اب 0 پنہانی ۽ قطر ه اشکی را که‌ازچشمش‎ 
۰ مر بحت سترد‎ 


هنگام عصر اتو بوس بتهر آنز سید : اشا وت زر ا ومیمی بود . 
۳ 

انجا اون به گاراژ میر فت‌ومیمی و آ آزینا راه خانه‌شان راپیش‌میگر فتند, 
روشن ازساعتی پیش گر فتار عذاپ و | نقلاب‌شدیدی شده بود. فک ر کرده 
بود کەازھمینجا ت مستا فرت گوس دوش را که‌در اصقهان ن درا تظارش بود 
ازیاد ببرد وددتہران اف اما سرانجام نتوا نسته ہودچنینتصمیمی بگیردو 
خلاف مردانگی عملکند : میمی پسازمدتی سکوت از او برسیده بود : 

یشچا درتهر ان مادك ؟ یامیرو بد به اصفهان؟ 

وروشن جواہدادہ بود : 

مت ٹر برو 

وشن کر دنه نودتامیمی فا ربق شش زا مینند. 

بمحض ورود بەگاراژ برای اصفہان بلیت کرفت . اتو تون اصفہان 
صبح روز بعد حر کت میکر د. .س ناچار بود شب در تہران بماند . در 32 
موقم مبہما ر میر سك مم ید آذ نٹ IL‏ ذنون کہ از ما ندن‌او ددتہران 
نومید شده‌اند اقلا ۲ | نشب اورا بخانه خود خواهند بردو ازراه حقشناسی 
بکسان خودمعرفیش خواهند کرد . این نخستین دفعه بود که نیکیو احسانی 
کرده بود ومنتظر باداش بود . از این کوته نظری و دون همتی بخود 
ناسزا میکفت عہذا نمیتوانست این اميد را از دل براند . اما بزودی 
نوميد شد وندانست که ازچه رو دودختر زيا در این باره چپزی نگفتند و 
بت دفعه‌هم خو هش نکر دند که خانة آنان را بشناسد.قیلا هم مکرر نشا نی 
خانه‌شانرا برسیده بود . فقطمیمی بکدفعه گفته بود : درخبا بان‌ما شین‌هستیم. 

در گاراژ همه از اتو بوس بیادہ شده بودندو هر کس بر اهی رفته 

د . اما میمی و آزیتا هنوز نرفته بودند . 

jT‏ دردو قدمی روشن ع ایستادہ دود د.درحالی ک که چشم بز بر أ نداخته 
بود سری ننشانة وداع فرود آورد و کلامی‌از ی بر لبآ ورد. 
روشن باخوشروئی ساختگی باو فد تقافر کت ومہبای وداع بامیمی‌شد. 

۳٣ص‎ 


jT 
قلہش میخواست ازسینەاش بیرون آید . بفش گلویش دا میفشرد وسیلاشك‎ 
میخواست سد چشمانش را را . طافت خویشتن‌داری نداشت. هنگامی‎ 
که مینوی کوچولو دامنش دا چسہیدہ بود وگر به میکرد ومیخواست بااو‎ 
باشد » دست میمی را بدست گرفت . چیزی مسانند برق از دست زن جوان‎ 
در بدنش راه‌یافت ؛ لرژبد» نتوانست از بر ون‌جستن ىم دو قطرة جسور اشك‎ 
: ازچشمانش 7 گند؛ باصدائی لر زان اموس گنت‎ 
ے خداحافظ ! دز ودی تہران باژ خواهم گشت ؛ فراموش مکن میمی ؛‎ 
۱ . من ترا دوست میدارم‎ 
تا که ازدوداین کلام راشنیده بود روسوی دیگر گرداند ومیمی‎ 
را نشلجی سخت فر | گر فت 4 باحالی شبیه به و حشت‌دست ازدست جوان بیردن‎ 
کیت * دست مینورا که بزودی گر به اش بەفر بادھایسخت مدل شد گر فت»‎ 
. خود شتابان بر اه افتاد واورا کشان کشان باخود برد‎ 
یکی دو تن ازمردم کنجکاو مسافرخانه در این موفع خوب دید ند که‎ 
. قطرات اش ازدید گان دوشن فرو میریزد‎ 
TYE 
صصح روز بعد نیز هنگام ی که روشن بااتو بوس ازتهران دورميشد‎ 
اکر کس ی درحالش دقت میکسرد خوب میدید که پزحمت راہ را بر اشك و‎ 
. آهش می بندد‎ 


نیروی‌جوآنمردی 

میمی و آزبتا چىدان‌هاشان را در يك درشکه گذاشتند و خود نیز 
سوار شدند و بط رف خاهشان‌درخیا بان‌ماشین‌رفتند. دريك جاخانه نداشتند. 

میمی با آزیتا بخانهة او که يك کوچه با خان خودش فاصله داشت 
رفت وپس از نیساعت هنگامی که‌میخواست از [ نجابیرون آ بد گو نڈدوست 
ناز نینش دا بوسیدو باصدای‌لر زان گفت 

آزیتا... میمیمرم !... یناه برخدا ! یك شوخی کوچك » یك دروغ 
مضحك چه سر من آورد!.. 


بت ٣٣ت‏ 


آزیتا 

آزیتا نگاهی ملامت بار باو افکند و 7 a‏ آنگاه 1 
میمی ودا ع گفت »درون خانه رفت تا در اطاقی در بروی خوشتن ندد و 
باد لش لون 

میمی نیز با میلو سوی خانه‌اش > خانة شوهرش روانه شد!. 

آری! میمی زیا شوهرداشت و مینوی کوچ دخترش بود. 

شوهر میمی «نیکو»نام داشت . تک پکی از بپتر ین ومہر بانتر ین 
شوهران بود . آشنایانش اعتر اف‌داشتند که‌میان‌دوستان خود کسی‌دانیکو 
کارت بلند ھمٹتر وجوانمرد تر از او نمیشناسند. 

نیکو مسافرت ده روزة زنش را باتفان‌بر ادروی با منتهای‌مهر بانی 
اجاژه داده ور نج دوری ازاو ویگانه فر زندش را که جر آنان در جپان 
محہو بی نداشت › با شوہ“ سختی ا دوي شوش تحمل کر ده بو دو مپسا بود 
کەچون این‌دوموجود عزیز از در در آیند سر اپاشان را غرق در بوسه 
کند ویکبار دیگر به نبروی‌عشقوصفایش با نان بفہمائد که پگا نە غر بز انش 
تناه و بحدپر ستش دوستشان مبدارد: 

بس هنگامی که خلاف امیدوانتظارش میمی دا اندوهگین و پر بده 
زنگ دید وچون‌لب برای بوسیدن بر لبپایش نبادآ نپا را سردخثك و 
لر زان یافت بحیر تی سخت دجارشد., اند کی فکر کرد و بگعائش سید که 
ز نش خسته است و کسالت داژد وبی آنکه از نگر انی بر هد خو درا سو سہدن 
مینوی عزیزش سلی داد. 

روزها وشبھای بعد نیز توائ ٹسٹ ازحیرٹ دهائی پا بد . لش همه 
روز ژردتی ناتوان تر | ندوهگین تر میشد. بیچاره‌هیمی‌دذ آ شی ہی امان 
میسوختو بدلیل این‌سوختن از خودنفرث داشت + از بکطرفژ نی بی‌|نداژه 
باکدامن بود؛ از طرف دبگر گرچە ددساپُعشق رن« نیگو > نشده بو داما 
باو و فرزندش عاق سيار داشت . میدانست کەنمیتواند ازمپر آن‌فر د ند 
دلبند بی‌نیاز باشد و بز رگواری » دلپاکی » محبت کامل و خلسل اپذیر 
شوهرش را پایمال کند. نسبت بشوھرمہر بان ونیکو کارش علاقەئی احتر ام 
آمیز داشت. قدر شر امید| نست. احساس‌میکر د که باعشقی که بتاز گی کورانه 
در دل زاه داده است آن مرد ناز نت آن شوهر صفا بیشه‌را تحقیر کرده 

= 


سی 
ا جا 

و بز ر گترین ناروا های زندگی را درحق اوروا داشته است: 
با اینهمه نمیتوانست باد روشن رااز دل‌ودماغش براند. همه‌شب تا 
بام اد بخو اب نمیر فت قطر ه ای بی باد روشن نمی نو شید؟ غذ| هنگام 
پاتىن رفتن ا زگلویش ببارہ سنگی سحت مبدل میشد, لیا نش که رگ عمر 
بخندیدن خو گر فته بودندرنگ لبخند را بخود نمی‌پذیرفتند. آخرین کلام 
شیب «قر | ش مکن» ترا دوست میدارم» , سته در 
روشن (فر اموس مکن ترا دوست ميدارم» پبو د 


سپس خود نیز باهزار زبان اعتراف میکرد که روشن را دوست میدارد. 


وشش ز نگمیزد. 


اشک چشمش در مه شب های ر کو اة بز رگی بر عشق سو ( | نش بودو 
هر بامداد چون پس از اینہمە گریستن های شبانه باحزنو اندوەبچہر؟ 
باك و مردانڈ شوهرش میلگربست برخویشتن لعنت‌میفر ستاد زیر | که‌حالت 
احترازی نسبت باود رخو دمی بافت؟ از آن‌میتر سید که این احتر از بنفرت‌مبدل‌شود 
واو با چنین نفرت‌نقش لعنٹو سیاهروزی ابدی را برچپر ۂخودز ند! اڑاین 
اند بشه نشنجی شس گنه آور بر همه اعضاء بل نش جره میشد , 

شوھر جوانمردش » لیکو بادقت و دور اندیشی مر اقب ابن احوال 
بود وهر دم حبر تش افزون مشد. با A‏ جوا ئی بیستو هشت ساله بود 
مردی جپان دید با تجر به و خردمند بشمار میرفت ؛ فکر بلندودوریئش 
متو | نست‌چیز ها ی بحد ی دو با بد از کلماتی كەز ئش شب‌ھا گاہ دزخو اب 
جسثه و گر بعته برزبان مپآورد تا انداڑەئی بحقابق آشناشد. البته جا نش 
دستخوش هیجان وطفیانی مہیب شد ودلش دا بوضعی مر گباردرفشاریافت 
اما تسلیم آن طغیان نشد و در پیش این فشار سپرمقاومت نینداخت. درفکر 
سالم و مرتبش دلیل هائی برای این‌سالات ذ نش ترآشید.شاید اگردیگر 
کس بجای او میبوذ ھنگامەئی برپا میکرد و اساس این زندگانی را که 
بك چندبا منتپای شیربنی وخوشی گذشته واینك چنین‌حزن آور و ناشایسته 
شده بود از هم میباشید اما نیکو مر دی عاقل وعاقبت | ند بش بود؛ میدا نست 
که پبدایش نان هنکامه هما نست و منہدم شد آشیان سعادتش همان. 

براستی شوهر خوبو نیکو کار زنش را از هر خطاو لغزش‌بازمیدارد. 
مپر شوهر آمیخته یا خر دمندی و هو شاری او بتر ین نگاهبان ژن است. 

بزرگواری وعلوهمت نکو بوی اجازه نمیداد که آ نچه‌را که‌دانسته 

ص۳۸ 


رتا 

بود بچشم ری کان و ایرادو ملامتی بر او وارد آورد . هر چه بیشثر 
محزون و از خو د گر یزانش میدید بر لطف و مہر بانی میافزود. گاه میمی 
را چند روزو شب بحال خود مپگذاشت و چنانکه دلخواه او بود حتی با 
وی ھمکلام : نیز تمیشدیی گاه چنان با محست و ملاطفت باوی سره ن میگفت 
که بنداشتی ونادادت با کتر رو باصفاتراز هسشه م ی بیندش: اصلاغم وملال 
و احتراز زنش را نادہدہ میگرفت. از رفتار 277 این مردایمانی ثابت 
و بصفای دل خود وبا کی روح زنش نمایان میشد. تظاهر و ریادد 
این مبان راه نداشت وحقیقت نیز چنین بود. نیکو بیقین میدانست که دير 
پا زود توانست با آب صفاو مپربانی غبارهای ناشایسته‌را ازجان 
ودل‌میمی بزدایدنے نیکوء مردانگی راید کمال رسانده بود. 

ماه‌ما گذشت . میمی که درراه احساسات آنشینش دفته رفته په بلئد 
تر ین قله رسیده و عاشقی شوریده شده بود اندك اندك از آن‌پائی نآمدن 
گرفت ٠‏ راھنمائی مہر بان و خردمند همچون شوه رش داشت ۰ لطف و 
۶ھ کوج ۰ مر همی بود که زخمپای دلش راه خواه و ناغواه التبام 
سخشید ؟ سفای روح شوھرش تیر گی‌های چانش را مہز دود. پندر بح و لی 
با تەریجی بې اندازه کند و طولانی عشقی را که میخواست زندگانیش‌را 
وبران وشوهر و فرز نیش وا بدبخت کند ازدل‌میر اند. این‌موجودملکونی؛ 
این عشق آتشین درپیشگاه بك موجود ملکوتی دیگر؛ درقبال بز د گواری 
و دحمت و عطوفت شوهری فرزذانه وبا کدل» سیر | نداخت و کی یت نیکؤ 
همینکه احساس بہبود در زنش کرد بقصد ز بارت پمشہدش بر ھی له این 
زیارت و توجه به‌حقایق آسمانی آخرین شستشو را در دل‌وجان‌میمیانجام 
داد بطو ری که چون س ازچندماه ازاین سفر باز گشنند باز لبان مسی خنده‌گی 
داشت وبر گونەھای ناز کش سرخی دیده میشد. 

دیگر عشق در او وجود نداشت . از دوشن » فط محبتی خا لی و 
بر اء احترامی آمبخته با علاقہ فی تم به مهر خواھر و برادری اما 
قدری شدید تر و پا کا ر اذآن ء در دل تگاه داشته بود اگاہو بیگاه,در 
بیداری کمتر و در خواب بیشتر» روشن را چنانکه اولیاء وقدیسین دا بیاد 
آورند در نظر مجسم مبکرد و سرستایش پیش او فرود میآورد. گاه چون 

ی می 


نظ ٠‏ 
ا تا 

دیده برهم میلہاد دوشن دا در آن‌حال که ساز میزد, یا نقاشی‌میکرد وبا 

اورا بدوش گرفته دودو سپای‌جا نش‌در کوهستان‌سوزان‌سوی‌مقصدی‌دوردست 

می برد پیش چشم مجسم میدید؛ این منظره دا ملکوتی وشابان پرستش و 

ستایش میشمرد. اما روحش درمقابلعشق مناعتی خلل نا بذپر بدست آورده 
بودودلش هر گر ز بان نمسگشود تادم ازعشقز ند. 

ادی» چون بیکسال گذشت میمی دیگر عشقی بر وشن نداشت. روشن 

را دوست مسداشت همچنا نکه ۳۳۹ را دوست میدارند ؛ بچپر ة خیالی أو 


میگ ست همچنانکه شیدایان در خیال صورتی از خداوند میسازند. 


۳ 


اما دوشن بازهم هیمی وا دوست میداشت و ان قشق سوه | کین 
سو فسات 

کارهای دو سنش مدت چپار ماه در اصفپان مشغول و گرفتارش 
ساخث . از آنجا بس از این مدت یکسر بتپران آمد. پیش از زسیدن به 
پر آن » دد آن‌هنگام که‌هر چه تزدیکتر میشد داش بیشتر میطییدامی پنداشت 
که دم دروازۂ شہر؛ میمی را مشتاق و بیقر ار خواهد یافتو ازز ہان شیرین' 
او حکایت های شیر ین از عشق و شورید گی وقصه‌های سوز ناك از محنت 
ایام فراق خواهد شنید. اما چه بیچاده بود و چه تلخ میگریست هنگامی 
که بس از دوهفته چستجو در شہر و ین اثر از ھا 
در خیابان ماشن وهبه کوچه های فرعی آن همه‌جا را گشته جلوهمه خانه 
ها ابستاده» همه چا را دید گوش بہر صدافر اداده روزها تاشا‌وشب‌ها 
تا نیمه شب انتظار کشیده ‏ کمین داری کرد دنبال بسیار ز نان که| ندام 
با طرز رفتارشان از دور شباهتی به میمی نشان‌میداد رفته‌و از اینہمه کو شش 
ا ی یر ۷ی9۹ کر ود 

س از دوهفته فک ر کرد که شاید نشانی خانه را درست نگفته‌اندیا 

f 


آزپتا 

أو درست نشنیده است ؛ س در همه‌شپر به جستجو برداخت؟ بی تبج .فر 
کرد که‌لابد ببازار میا بند؛ چند هفته کاری جز گردش دربازار و نگریستن 
همهز نپا نداشت؟؛ از این نیز حاصلی نبرد.سمتجاوز از دوماه بود که‌درتپران 
بود و هردم بررنج وش میافزود. یکروز بحساب خود رسید گی کردو 
دریافت که موجودی ہیمصرف وعاطل شدی همه وظاتفش را از یاد برد 
مادر پیر و در مهر بان و خواهران عزیزش دا چشم در راه گذاشته 
دختر کان ویسر ان روستائی را که آ نہےه دوستش میدا شتندفر اموش کر ده: 
پیاد آن دریای آرام آن صغرة مر تفم پر گلو سبز ہ+ آن‌طبیمتز یباو باصفا 
نیفتاده‌است خود را ناساس و ای نان ی وه آرد ان گذشته غیظی د 
داش داه یافته بود ومیخواست از ديار دلدار بیمپر که اصلا یسادی ازو 
نکرده و هر گز در انتظارش نبوده است ین بروده دورشودودیگر 
با نجا باز نگر دد. 

دور شدن وگریختن را عملی کر داما باز نگشتن را ازعپده بر یامد 
هنوز چند ماه نگذشته بود که تاب و توانش بیابان رسید؛خروشانودیوانەوار 
به‌نپر ان آمد؛ایندفعه نیز در راه نوید های خوش شود میداد متوقع و 
امیدوار بود که میمی را خواهد دید. در هرقدم خیالی کرد پیر چن 
فالی میزد؛ عجب آنکه بیشتر فا لهایش خوب ميآ مد ند و خوشد اش‌میساختند. 
اما باز دوماه ماندن و گشتن در ضس ان وشن ببحاصلی بود که جز ر د 
نومبدی چیزی براہش سار نیاورد. ` 

بار سوم وچپارم نیز که‌شش و ماه‌ویکسال بعد بتہر ان‌شتافت نتیجەئی 
سردو دل و جا نش گر فتار نومیدی قطعی شد بیقین دا نست که آن دوز کار 
خوشمائند سراب فریینده‌تی نابود شده است وهیچگاه باز نخواهد گشت. 
در دورترین چشم اندازهای آرزو نیز نمستوانست منظر خوشی که حکایت 
از دہدارو وصال کند دیا د. 


هنگا که نومیەدیش با ین بأیه رسید با خود اند شید که خویشتن را 


ازغم برهاند » عشقی چنین رنج آور و بحاصل را از دل براند» شوری 

چنین جانکاه و عافیت سوز را از سر سرون کک همچنا نکه پیش از آن 

ہو آرام و آسوده بسر برد اذز بباتی‌ها و خوشی‌های‌طبیعت بہرہ بر گیرں 
۳ 


زیا 
گلہا را پرستد انان را 7 اس رار عظمت را در بلندی 
کوھستان 0 دریا بغواند» وظائغش را انحام دهد گار 
راحتو دلشادی بمردم بخشد و خدا را از این‌راه‌خشنود سازد. 

در این راه بیش ازحدتوانائیش کوشیداما قلعت کی ا ہشن 
به نتیحه رسید و ان دلش شعله‌رر ترشد. هر دم در هر فکر و خبال ودد 
هر کار و کوشش که بود میمی با ز یباثی و لطفی عجیب که تصور و تخیلش 
هز اران ہر ابه معلوی و ملكو تی ہر آن بسته بود پیش‌چشەش نش می سته 
در خبااش خنده میزد و باومیگفت » فر اموش مکن > ثرا دوست میدارم ! 
این کلام را هیچ کس جز خود روشن نگفته دود میمی‌هر گز اظپارعشن 
و علاقه‌باو نکرده بود ولی درچشم خیال روشن‌همه کاتنات‌دهان‌میگشود ند 
و این کلام را اززبان میمی درگوشش فر وهیخو اند ند. 

رفته رذله احساساتش‌دفیق تر و با کیزه تر شد.میمی, محبوب ناز نینش؛ 
سود ی ثابك وبابدار درڈھنش جای گر فت. هر گاه که دبده‌فر و می ست »و 
ہلک همیشه و در همه حال دخش کی هیجده ساله: با پىشا ۳ صافہ چشمان 
درخشان؛ لبان بر , نوش ق خندان؛ رودرروی خود میدہد؛؟ گلہا و سبزہ هاء 
ات هاي صاف مناظر د لیذ بر ره شرچه درو جہان خوبو رسا بو ددر نظر ش 
ماف شکل دز آمده‌بودواوزیر آسمان وروی مین چیزی جز باین صورث 
نمیدید؛ ھہچچیز را خالی از محبوبش نمی‌بافت امادر و پدرش * کسانش» 
هیر بالش؛ آشثابان و دوستانش که سا لہای نخست از شیر حالش متحبد 
بو د ند | ند كث| ئوك بوضع اذۂاش خو گرفتند وروشن‌دا نظر همه کس بموجودی 
ساخعه شده از خیال ورویا مدل شد. دیگر هگن را بااو کاری نود. 
کسی ہااوسن نمیگفت: بحال خودو امی گڈاشتندش ناهر چه‌میغو اهد بکندو هس 
جا که ميخو اهد بر ود. نغماتو یو لو نش یکسر هغم | نگیز شده بودواشك بچشمان 
شنو ند گانز اهمیداد؛از | بن دوهی کس جز در آن‌هنگام که خودز | افسر دریگن 
مییافت دوست نمیداشت که گوش بنعمات ساز این‌جوان فرا دهد. نقاشی نیز 
میکرد اما پرده‌ها بش‌همه‌تیر هو اسراد آمیز بود ودر ,هر تا بلویش‌چیزی‌مبهم 
ومجپول دیده ميش د که بنظر دیگران هیج‌معنی نداشت اما برای خود او 
محبوب خیالی و گمشده‌اش را مجم میکرد . اشعارشود انگیز هم‌میساخت. 

یت وخ 


زیا 

جندقطعه ازاین اشعار بدست تنی چند از اشنا ا نش افتاده و ذست بدست 

کشنه بود ؛ این اشعار روحی نومید رانشان می داد که در بجو حه بأس برای 

خود امیدی‌فر اهم آ ورده است‌ودرعین تلخ کامی‌سعادت‌مند و شیر ین کامز ند گی 
مسکند . 

سالها پیا پی می‌گذشتند وروشن بیوسته شو(یدەتر ودلباختەثر میشد. 

چه بسیاراتفاق‌افتاده بود که افراد کنجکاو بگمان آنکە محبو بی دارددنبا لش 

رفته » پنہانی بمر اقبتش برداخته وچون چیزی ندیده وخبری نیافته بود ند به 


حبرت سشتری دخار شده بودند . 
ه - 


۰ ۳ هپ مه 
داسو خته ,4 
اما روشن ۰ دراین دنیای بہناور و شگفت 1 بیما نند بود: در گوشۂ 
دیگری ازجہان » درشهری که فاصلة بسیار باشہر روشن داشت درتہر ان 
يك فرد دیگر نز وجود داشت که از همه جہة بروشن شبیه بود . او یز 
دوست میداشت ؟ او نیز درصحنه غمانگیز خیالش معو بی ابت و معبودی 
پایدار ساخته ودل به بر ستیدنش نپاده بود. بہوسته ‏ درهمه دقایق زندگی ۰ 
بہمان صورتش میدید . اونپز شب‌ها غالبا تاہسامداد نمی خفت وروزها جز 
معاشقه با موجودی ناییدا » جز کین دادن نهماتی مجپول کاری نداشت . 
این دختری بود که <زیتا> نامیدہ میشد . | رت «روشن» رادو ست 
میداشت واین‌عشق را دردل باحرارنی روزافزدن نگاهداشته وابدیت بهآن 
بخشیده بود . ژهر نومیدی که ازرور تخت > آمیخته باشهد عشق در کامش 
زیخته بود » بجایآ نکه از عشق گریز انش کند پبوستہ شیفتەترش میساخت. 
میدا نست که محبوبش روشن» بكدم نیز باچشم لطف و رحمت بوی 
رھ وھیچگاء بادی ازاو دردل نداشته است ۰ 
میدا نست که روشن ندانسته عشق نامتناسب و ناشاسته میمی را در 
دل گر فته وملتفت سوختگی نکر ی نشده است . 


٤ 


ار تا 
a 7 5‏ ۱ 7 بآ 
ذ یله وداسته بود له میمی مدتی مدید بار نج و بیقر ازی سر بردف و 
ا ۰ م ۴ ۳ 
غاقبت بەنیروی همت وبزر گواری شوھرش پا در دامن سلامت و سازش 
کشیدہ ورفته رفته مثل‌ھمیشەھم | غو ش‌سعادت» خر دسندی‌وشادما نی شده است» 
شوهر جوانمردش نیکو ودختر دلبندش مینو را میپرستید و يك موی آنان 
وا بعا لمی نمقي و شد : 
بیاد میآورد که روش آ خر ین لحظه ۰۱ هنگام وداع ہامیمی ےج“ حال 
داشت وسمما وقسافه وطر ز سن گفتذش از چه عشق سوز نده حکایت مبگرد: 
۰ بااینپعه بیچاره آزیتا نمیتوانست وشایدهم نمیخواست اخگرسوزانی 
راکە دردلش جای گر فته بود بر کندو بدور| ندازد ؛ خوش داشت که سواد 
و باتواناثی عجیہی که مو لود غم وشادی ویأس و اھیدش بود بااین سوختن 


عجب آ نکه ژهر حسادثۂ شر نگ فر ای در کامش شیر بن بو دو از شکنجه تی 
که نومیدی | ہدش ہرجانش وارد میکرد لڈت میمرد : 

آیاگمان میبرد که روزی دوشن را خواهد دید ودر آغوش وصال اد 
ز تجهای گذشته راجہران‌خوامد کرد ؟ نه این بگانه‌چیزی بودکه هیچگاه 
فک وش نمیر سید . اصلا بخود حق نمیداد که بازیچۀ این قبیل اندیشه‌ها 
ہاشد . می‌پنداشت که اگر افکاد وخیالانی اژاین گونه بمغرش راه دهد 
کاری جز 'حقیر روشن نکردہاست,چگونە ممکن است که‌روشن که دل با 
غشق میمی بسته است رو به‌او آورد + مگر عشق که از موجودات آسمائی 
اسب نند آ فر ی گان زمین قابل تغییر وانتقال است ؛ مگر بو رعشق یش 
ازيكث دفمه بدل میتابد وچون ابید میتوانزانلش کرد با بصورت دیگرش 
ور آورد ؛ درہارۂ خود هیچگاه باور نمیکرد که بی باد دوشن وبیعشق او 
بتواندژ ند گي کند . حتی معتقد بود که اگرعالم بپایان رسدوخداهم بساطش 
را برچیند باز در عشقش پایدار خواهد بود . در این صودرت چگونە 
مینوانست باور کند که روزی‌روشن دل ازعشقی که بررجانش چیره شده‌است 
ہر گیرد وعشق اورا جا نشین آن کند . 

دیده ودانسته بود که میم شیفته بیقر ار روشن شده سس ا 
اين سودا را فرونشانده بود.اما بگمان او عشق میمی چیزی کودکانه و 

بت کرٹ 


آزچا 

اہلہانه بودکەنمیتوانست دوام و بقائی‌داشته باشد . عشقی که درسابه مرور 
ذمان خاموش شود مانند عشفی که بەنیروی شپوت فسرو نشین عشق نبت 
هو اتی آست که بك هوای قویتر میتواند براندش ونایودش کند . اوعشق 
دوشن را از آن قبیل نمیشمرد ؛ برای دوشن نسبت به‌یگر جپانیان فرق 
وامتیاز سيار قال بود ؟ سقین میدانست که دوشن درعشق میمی بایدار 
است وهیچگاه نخو اهد دانست که شیفتة سقر اری آزبتا نام دارد‌تاچه رسد 
به آنکه دل سمپرش بندد . LT‏ اگرروزی روشن بەتہر ان !بد وبداند که ہر 
اثر با شوخی کوچك فر بب خورده است ومیمی ذ نی است که شوهر و بحه 
دارد و به شوهر و بچه‌اش علافه‌مند است دست ازعشق او نشو اهد شست ؟ 
آزیتا دراین خصوص نیز انديشیدی صدها بر‌سش ازاینگو نه از خود کرده 
ودرپاسخ همه باخود گفته بود : نه » عشق باك وحقبقی ازاین چیزرھا خلل 
نمی‌پدیرد » و بی‌شبهه ء دوشن | گردوذی‌باین‌ماجرا پی برد » ب یآ نکه‌عشقش 
را باہمال کند دبوانەوار خو آهد گر خک وبامحنت و حير تش طور دیگر 
خواهد ساخت . 

ازاین‌رو آزیتا عشقش داباایمانی‌قطعی نگاه داشته بود . شك نداشت 
که این عشق ناپایان جہان نیز پابدار خواهد ماند . در راہ این پایداری 
مانعی بر ای خود نمیدید؛ دختری بود آزاد و بیقید: مأدر وہدرش در یکی 
اذ ہیدہ بز رگ همه گیر هنگامی که او پنج سال بیش نداشت‌مرده 
خاله مہر بانش دل دداو بستە ء بز رگش کردھ ء بەزیور تر بیتش آراسته ء 
به‌شا نز ده سالگیش رسانده » خود مرده میراث خود ومادر ودر اورا که 
ز ند گا: نی قناعت آمیز دختری ِِ 5 بت مینگرد برای او کذاشته نود د 
خانەئی که آز یتامیز بست کسی جز نی از اقوام دورش بازن و يك‌فر ز ندش 
نبود و آنان نیز کاری بااو نداشتند 7 خود میتوانست روزها و شب‌هااز 
اطاقش بیرون نیاید یا هفته‌ها بمیل خود باتفان میمی وشوهر او با خود 
بتنہائی بگردش ومسافرت رود . 

اما آزیتا هیچگاه تنپا بود ؛ ھمیشه ودرهمه‌عال روشن را درکنار 
داشت همان روشن که دل بچای دیگر بسته ء ازاین موجود دلباختةپا کباز 
بیخبر نشسته بود وحتی روزی باچشم نفرت و پیز ادی دروی نگر بسته بود. 

و 


نوس و یش 
چپارده‌سال از آن‌روز که روشن‌ومیمی درمسافرخا نه بایکدیگروداع 
کرد ند گذشت . 
دراین مدت مدید چه بسار کسان که روی ازز ندگی نہفته » چه سا 
افراد تاز ه که پا بدنیا نہادہ » باخوب وه ان شنا شده و دبگر کسان چه 
تغییرهای‌شگفت یافته بودند . شاید هیچ‌چیز بافته نمیشد که بصورت چہاردہ 
سال پیش خود باشد ورنگ وروی آنروزیش را داشته باشد . ۲ 
روشن دراینموقع مردی سی وشش ساله بود . روز گار دراین مدت 
مدید براو با کیغیتی مخاوطازر نج وشادی » رنجی گوارا وشادی ومسرتی 
ملکوتی ء گذشتہ بود ؛عشقش را و معشوقش دا ازیاد نبرده دپیو سته 
آن دختر ھیجدہ ساه بہشتی روی رادر نظر داشت ومر ستید . شود ند کی 
و وارستگیش نه فقط انزو نگشته بلکه برچهره‌اش اثری آسمانی نپاده و 
سرابایش را درنوری جذاب ویره کننده غو طه‌ورساخته بود . پنداشتی که 
ار رنج و تلعکامی پبرش نکرده و چوانتر و شاداپ تر ازھمیشەنگاھعش 
داشته است . البته هيچيك از اجزاء چپره‌اش فروغ و شادابی جوانیش را 
نداشت اما ژزساتر اژهمیشه بنظر میرسید . 
چندسال بو د که‌روشن يك روز هم ازرودسر خارح نشده بود .امسال 
نمیدا نم چرا خودرا ناراحت ومحبط آن شہر زببا دا برای روح بیقرار و 
پر سوخته اش‌تنگ‌یافت . سال‌ها بود که‌مادر ناز ینش مرده » شوهر مپر با نش 
دا نیز پیش خود برده واین دوموجود عزیز داغی اہدی بردل او نهاده 
بودند . چند سال بود که دوخ و اھر نار ینش شوھر کرده » رخت از آن‌دیار 
بر پسته» بشپرهاید یگ رفته بود ندو باشوهر وکو دکا نشان میز بستند.مد تی مدید 
بود که‌تنپامیز یست‌وهیچکس را برای خوددوستو آشنا .همدم‌وهم غم میشمر د. 
پس کناده کر د نش از شہری که باهمه( یبائی لطفی:دیگر بر ای‌او نداشت 
سا 


jT 
ویاد گارخوشی ازروز گار آذاد گیود لشادی کود کی بر ایش باقی نگذاشته‎ 
بود هیچ اشکال نداشت . دارائیش را درآ نجاودر تقاط مجاور بدست‌حراج‎ 
سپرد ء از املا کش بعض‌را فروخت وبعض دیگر دا بکرایه وا گذاشت ؛‎ 
یکبارہ از گیلان دل بر کند و جہانگردی براه افتاد . خود نمیدانست‎ 
میعواهد بکجا رود ؛ شاید اصلا متوجه نبود مکدامسو حر کت کرد است.‎ 
. فقط هنگامی منوجه شد که خودرا در نهر ان بافت‎ 
در آن لحظه آهی كە خلاصة رزو ئی آتشین بوداز دل س تشاد بر ای مدتی‎ 
نامعلومرحل اقامت‌در تہر ان افکند. نخستین شب دادرهمان گاراز ومسافر خا نه‎ 
که چہاردہ سال پیش هنگام عصر در آن ہامیمی وداع گفته وناسحر اشك‎ 
ریزان‌در آن سر پرده‌بود تا صبح بیدارماند. روز بعدآفتاب |زدیوارھا پائین‎ 
آمدەو بز مین رسیدہ بودکەدرشہر بقدمزدن پرداخت. شہردراین مدت نغییر‎ 
شکل بافته وددبسیاری ازنقاط که پیش از آن کوچه‌های پيچ در پیچ بود‎ 
خیایانپای و سیم ساخته شده سود . روشن قدم زنان در خیابان برق داه‎ 
مسیمود وبطرف سهراه آمین‌حضور مرفت . هنوز به‌ساراه نر سیده بود که‎ 
تا کیان نالەئی ازدل بر آورد » پای تاسر لرزید و زیر لت گفت: میم‎ 


زنی که‌در آن لحظه رو درروش نمایان شد وبا نازوطنازی۔ ہاروی 


ی 


درخشان ولبان پرخنده بايك زن دیگر از کنارش گذشت هیچکس جزمیمی 
نبود ؛ همان پیشانی صاف » همان چشمان درخشان ء هنان موی مواج 
طلائی ‏ همان خندهٌشبرین را داشت . 

روشن همه عالمرا ازیاد برد . کیج ومست شد . بی‌اراده باز گشت» 
دنبال معبودش براه افتاد ؟ ازخیابان برق بمیدان سپه و ناصرخسرورفذت 
از آنجا وارد بازارشد » کنار جرزهاودکن‌ها کمین کرد تامحبوب نا( نینش 
آنچه را که میخواست خرید وہازگشت . روشن باژ دنبالش‌بود. جلو بازار 
زنہا دردرشکه ی نشستند . اوبایت درشگة دیگردنبالشان رفت . درخیابان 
ری زنہا سر کوچەئی پیادەشدند. روشن‌قدری دورتر پیادہ شد . ز نہاوارد 
کوچه شدند ودراوائل کوچه بەخانەعی رقتند . بك‌دقیفه بعد روشن پشت‌در 
آن خانه رسید وروی يك‌پلاك که بدر چسبیده بود اسم «نیکو»راخواند؛ 

خدایا یکو کیست ؟ شاید بدرش است ! چه‌خوب ! راستي این‌همان 

س۷ اب 


رتا 

دختر ناژ نین است ! همان محبوب عر بز است که مدتی چنین مدید او دا در 
ی دنج و بیقر اری سوژانده است ! 

دوشن مثل دیوانگان یا اقلا مثل کودکان شده بود . ہی آنکه فکر 
مر نبی درسر داشته باشد با خود حرف میزد . هیچ حساب را ؛ فقط 
میدید که این زن کسی جز دلدارش نیست . 

روز سایان رسیده وهو | تارك شده بود که روشن ازحدود خانهٌ آن 
دختر زا دورشد و بمسافر خانه رفت وبامداد ھنوز آفتاب سر نزدہ بود که 
با نچا باز گشت . جلد ساعت ازروز گذشته بود که دختر ز سا رون آمد ۲ 
روشن دمی چند بلدقت دراو نگر یست . له ! تردیدروا نیست ! خودش‌است. 
متا با ید بدا ند که شور بده بیقر ارش | مده وبازش یافته است . ۱ 

از بخت خوش ایندفعەدخترز اتپا ہود. روشن باجر ات بیشترید نبا لش 
. رفت وچون رکه اند کاب کر ور راهگذر در آن دیده نمشد قدم 
من کر باو نزدیکترشد وباصدائی ظر یف ولرزان کت : 

میمی ء میمی ۔ 

دختر زیبا تکانی‌خورد . سر گرداند . باحیرت نگرپست ۰ بس بی‌شیهه 


ص 
1 


میمی نام داشت . نگاھعش بك لعظه بیش روی روشن نماند ‏ ابنطرف و 


ہم 
1 


ا نطرف به‌جستجو پرداخت؟ جستجوی کسی که‌صدایش کرده بود؛ درسر اسر 
کوچه جز یك زن چادری و بکی‌دومرد کار گر که بی‌اعتناء بہمه کس وهمه 
جاد نبال کاروز ند گیشان میر فتند کسی نبود.رو شن يك قدمجلو تر رفتو باز گفت : 

میمی .من بودم که صدا کر دم 1 

دختر که بر اهافتاده بود نگامدقت وحیرت برچپرهاو دوخت ویر لب 
گفت : شما ؟ 

روشن باو ر سیده بود گفت: 

ا3ف من بودم میمی ؟ نمیشناسی‌مرا؟ فر امو شم کر ده ئی 1 

حيرت زن جوان بيك نوع آشفتگی مبدل شد . یکبار دیگر روشن را 
که دوشا دوشش قدم بر میداشت سا نگاهی کنجکاو ودقیق ورانداز کرد : 
آنگاه با اضطر اب گفت : 


- عوضی گرفتەئید آقا . 
۰ سارت ۱ 


آزیتا 

روشن که د ندا نہایش از ار تعاش بهم ميخو رد باصدا ئی ضعیف ودرعین‌حال 
گرم گفت : 

تب چه میگوئی میمی ۳ نک توف ن !. چطور عوضی گر فته‌ام.. 

دختر زا عرق کرده بود . بازهم روشن را نگاه کرد . دراین نگاه 
نفرت واحتراز وجود نداشت ؛ مثل این بود که مجذوب زپبائي مردانه و 
حجب ومتانت ؟ م نظیر روشی‌شده است . اما این |زحیر تش تمیکاست . فکر 
میکرد شاید چیزری بیادآورد ء و ی‌مثل اب ن بود که گل شنه طو لا ز نید مبہمی 
ندارد . تفکرش بات لحظه پیش طول نکشید . با آهنگی خوش وامید بخش 


ولی بالحن محکم وعاری از تراد کت : 
ب مسلماً عوضی گرفتەئید ؛ اما اسمم زا اژ کجا میدانید ؛ 


روشن مشوش شد . نظرش رسید که دلدارش تجاهل میکند بس 
دوستش نمیدارد ومیغواهدبااین تدرر ازخود براندش . شاید شوهر کرده 
است ودیگر جائی‌برای او دردلش باقی نمانده است . شاید اصلا از آغاز 
هم دوستش نمیداشت ؛ واتعا چیزی نگفته بود که حکایت از دوست داشتن 
کند . هنگام خداحافظی در گاراژهم درجواب اوتقریبا ساکت مانده حتی 
تعارف نکرده رود که ا نشت رادرخا هاش باصبح رساند . حالا از دیدتش 
نار احت شده است . ممکن است س‌از چندءحظه بر خاش کند ودشنام گوید: 
اینپا بسر عت‌درخاطرش خطور کرد . باوجود این‌جر آت‌ورزیدو گفت:: 
تب ھیمی اسم تو در قلب من نقش شده است . ٤ھ‏ که 
فراموش کردەباشی ؛ آن مسافرت دہذیر ء چہارپابة من کناو صندلی تو 
آن شب مہتاب؛ کنارآن جو 5 . وقتی که من سازمز دم آن شب 
عجیب وآن روز عجیباثتر » آن هول وهر اس و س از ارم ؛ ساعا ی چنان 
مطبوع ۶ یه انس و ہگا نکی > اوه ! محال است که اینہا فراموش 
شود ۲ ن لحظه کەازھم جداشدیمء درگاراڈ .ا آن‌سفارش من با 1 نتمنایف 
من!.. اوه اهمه جا مرا در آن تمناجای‌داده بودم . تمنای آ نکه‌فر اموشم نکنی 
روشن ہملائمتو لی‌بايك نوع ہی نظمی و کسیختگی این کامات دامیگفت؛ 
هر کلمه‌اش باموجی ازهیجان وطفیان‌ازدها نش بیرون میآمدء بزحمت جلو 
خودرا میگرفت ٤‏ میکو شید که متین باشد ؛ تمیتوانست‌با شاید لازم نمید ید 
تس 


زر 
ده ماجرای گذشته را بتفصیل باز گوید ؛ یاد آوری ها ی کوچك راکافی 
میپنداشت ؛ اینہا دافقط از آن‌جہة میگفت که دلدارش را ازانکار وتجاهل 
منصرف سازد . 
دختر دلفر یب که شوخ و بانشاط بودبا حیرتی کمتر و باکنجکاویو 
شیطنتی بیشتر باو که ؛ مثل این بود که‌مطلب را درك کرده‌است؛ 
ان کون به کلمات منقطم وسکر آلود روشن میداد که گفتی قصه شیرینی 
دا اززبان نقال هنرمند وشیر ینز بانی میشنود ؛ باشنیدن هرعبارت‌سری به 
شوخی تکان‌میدادو زیر لب نکر ار میکرد : خوب ! کم کم لبخند نیز میزد . 
کلمات دوشن حرارت | مد شده بود ؟ میگفت 5 
۔ یقین داشتم که هر گز فر اموشم نخو اه ی کرد؛ فراموشی بر ایخودم 
آمکان نداشت؟؛ روزوشب؛درساعاتطولانی یداری‌ودر دقا یق کوتاء خواب! 
اوه! بارهادرخواب بمنگفتی که دوستم میداری و از یادم نمیبری؛چه تلخ گذدشت 
برمن‌همه‌این روزهای‌تار يك‌وشب‌های منت | نگیز ؛ اما همیشه امیدمیپمی 
دردل داشتم . میدا نستم که پیدات‌خواهم کرد ؛ یقین داشتم که دوستم‌میداری 
وفر اموشم میکنی! اکر جز این‌میبود میمردم. کیست که بتواند بدون امید 
ژنده بماند ! حالا اگر بخواهی مراازخود برانی مثل اینست که محکوم به 
مر گم کر ده ئی ! حرف بزن‌میمی ؛ واقعا دوستم نمیداری ؟ واتعاً فر آموشم 
کر ده ئی» ,بطوری که نمیتوانی بیادم آوری ؟ اوه ! شوه ر کر ده‌تی میمی ؟ 
میمی بی اختیارخندید ؛ خنده‌تی بلند وشوق‌انگیز؛ با اضطراب‌نگاهی 
باطراف کر د ؛ کوچەھنو زخلوت نود . باصدائی آ هیخته با خنده گفت: 
ب شیلی مضحك است آقا ‏ من‌نمیدانم شما چەمیگوئید ! انشاءال که 
دبوانه نیستید ؟ 
روشن لرزید ؛ نمیتواست‌باور کند که این دخترهمان دلدار ناژ ینش 
نیست ؛ پس چر | اتکارميکند ؛ چرا دیوانه‌اش میشماردہ این امر ددنظرش 
تفسیر ناپذیر بود !۰۰ اما میمی کلامش‌دا در تقطاً حساسی قط م کرده‌بود؛ 
آنجا که موضوع شوه ر کردن بیان آمده بود ! پس شوهر کرده و تصمیم 
گر فته است که گذشنه رافراموش کند . . روشن‌باتصور این امر عرق کرد. 
' سرمای کشنده‌گی درهبه بدنش دوید .نتوانست قدم بر دارد . ایستاد . اس 


ہے ٭ ضے 


jT‏ بتا 

باعظمت وسنگینی یك کوه برسرش افتاده بود ولہش میکرد . دختر زيا 
متو جه نو قف او شدوقدم کند کرد . چون‌ددشن براه تیفتاد»اوهم ایستاد. نگاهش 
جاذ به ئی فتنه | نگیز داشت _ بات احظه درچشمان روشن خیره شد - با لحنی 
که‌هم نوازش در آن‌احساس میشد هم تمسضر گفت : 

۔ خوب؛نمام شد این حرف‌های عجیب وغرییتان ؟ تو به کردید ؟ 

روشن باصدائی ہی نہایت ضعبف گت : 

اوہ خانم !نمیدانم ! معذرت میخواھم - شاید حق باشما باشد !. 

ذن جوان با خندەئی شبطنت آمیز گفت : با رك الل . حالا مرد عاقلی 
شدید ؛ اما خیلی زرنگ هستبد , من تاحالا ندیده و شنیدہ بودم که کسی 
با يكك‌دختر با این‌سقه آشناشود!خداحافظ آقا؛ بشرط آنکه دیگرهیچوقت اذاین 

ونگاهی نکته‌رسان آميخته باشیر ین تر ین لبخندش بروی رؤشنزد و 
سرعت دور شد . 

روشن وقتی بخود آمد که میمی‌درخم کو چه نا پد بدشده بود . خواست 
براه افتد «دوان دوا ن کوحه را بایان رساند » اوراباز سند ودنبا لش برود. 
اما قدرت قدم بر داشتن نداشت . بدیوار تیه زد . يلك دفیقه بپمان حال 
ماند . یکی دوراهگذر از کنارش گذشتند ناخرت بکافش کر ذتت روشن 
متوجه شد ؟ خیلی بدانما بود : مر دی آ راسته و باوقاد چون او.با آن وضع 
تکیه‌زده بدیوار ۰۰۱ بپرژحمت که بود براه افتا- . پسازجنددقیقه توا نست 
تندتر برود ولی میمی را نیافت . بسافرخانه باز گشت » احتیاج به خلوت 
وتنہائی داشت. در کنج‌اطاقش برزمین نشست وبفکر فرو رفت.اما نیروی 
نفک نی مغشوش‌وضعیف بود . حدھاواندازەھاونناسبھا و کیفیاتو کمیات 
زمانی ومکانی راازدست داده بود ؛ تصورش همه چپره وقد و بالا وصدا 
ولحن وخندہ واطو اروشیطنت‌های میمی بود وتصدیقی جز این درهمه‌دماغش 
وجود نداشت کها شاه نکرده استواین دخت ر کسی جزمیمی دلدار ناز نینش 

. تاصبح روز بعد شاید صددفعه کلماتی از اين قبیل را تکرا رکرد : 

۔ پسچه ؟ بچه الیل نمیخو اهد از گذشته چیزی بگو یم؟سقطعا ادهم 
مرا بمحض دیدنم شناخت ؛ نه خشمگین بود ونه اصر ار سرت .00 


وس 


آرا 

همان نگاه‌ها وخندەھایش همان خنده‌ها بود ؟ حتی چنددفعه خیلی آشکارتر 
از پیش برؾ‌عشق درچشمانش درخشید ؛اگر ازمن بدشمیامد تغیر میکرد؛ 
دشنام میداد تہدیدمیکرد > گوش بەحرفہایم نمیداد . شاید بیش ازدەدقیقہ 
باهم راہ رفتیم . هما نطور که دراتو بوس اتفاق‌میافتاد چندین‌دفعه باژویش 
ببازویم برخورد ؛ چشم ازرویم بر نمیداشت . اما چرا میخواه که گذشته 
فراموش شده باشد ؟ خاش وشن نکر ده اشت.یی شبپه ؛ بدلیل آنکه ميشه 
دوستم میداشتهاست.میدا نسته است کەخو اهم آمد!شا ید در ایام دوری دريك 
لحظ خشم تصمیم گر فته‌و سو گند یاد کر ده اس ت که‌چون باز آیموادارم کن که 
از گذشته حرف نز نم!.. خودش گفت که يك دختر . . . درست یادمنمیآید 
که چه کفت. مثل این بود که خودش وا يك دختر نامید . . . حتماًبااین. 
کلمه میخواستہمن بفهماند که هنوز شوهر نکرده + ۰ . خداحافظ هم گفت» 
باآن نگاه و آن لبعندامید بخش؛ اما بشرط آنکه دیگر از آن‌حرف‌ها نر نم. 

صبح سر و روش را صفا داد . بپترین لباسش را پوشید . بطرف 
خانه تیکورفت “ چند ین‌دفعه از آن کوچەواز جلودرعبور کرد؛ پس‌ازیکساعت 
هنگامی که او درحدود پنجاه قدم‌ازدرخانة نیکو فاصله داشت میمی‌بیردن 
آمد ء نگاهی به روشن کرد » شاید لبخندی هم زد و براه افتاد .دوشن 
دنبالش کرد. جرأت نورزید زياد نزديك شود . ف‌اصله را از سی‌قدم 
تن ترذ . میمسی وارد خیابان شد . بس از چند دقیقه بی آ نکه 
يكدفعه‌هم سر گر دا نده‌و باو نگر بسته باشد به کوچەئی پیچید .جلو در خانه‌تی 
ایستاد . دوشن ست‌قدم دودتر و فقت در فا همینکه صدای کلون دز شنیده 
شد میمی سر گرداند : نگاهی با و کرد شیر بن لبعندیزد و بدرون رفت . 

دوشن » .مضطرب وامیدوار » چند دفعه تا ته کوچەرفت ویاز گشت ؛ 
یکساعت طول کشید تا میمی بیرون آمد . مثل این بود که جویای دوشن 
است . اطراف را نگریست تااورا دید . ایندفعه روشن سراپا شوق وامید 
بود . نوری درپیشانیش‌میدرخشید . چشمانش مالامال ازعشق وتمنا بود. 
میمی باز لبخندی ب لب آوردو بر اه افتاد . روشن باژدنبالش کرد . از فاصلة 
گنت 4 گاه بگاه میمی پا نه دیدن چیزی سر بچپ یار است یگ ها 
ہی نکه بروشن بنگرد . دوشن بر نیم رخ او اثر نسم میدید , 

ہو۔ےہ 


آزینا 

چندروژ دیگر نیزهمین ماجرا تجدید شد . روز ششم باهفتم » میمی 
عمداً پا اتفاقا وارد کوچەئی خلوت شد . روشن ببطاقت‌شده بود.-پیش‌رفت 
ودرحالی که سراپا میلرزید سلام گفت .میمی لبخندز نان گفت: 

ے اوه ! باژهم شما مدید ؟ 

روشن باصدائی که بزحمت شنیده میشد گفت ۱ 

- اوه ! میدانید که همه روز وهمه‌جا دنبالتان هستم ! 

- برای نکه باژهم از آن قصه‌ها بگوثید ؛ 

روشن فوراًبالحنی عاجزانه وصادقانه گفت : 

ب وه ! نه . قسم میخورم . بجان‌خودت میمی ! بجان خودنان ؛حالا 
که شما نمیخواهید دیگر يك کله از آن چیزها نمیگویم گت 

میمی چند لحظه‌سا کت ماند بعد ہالحنی اسر ار امد گفت: 

ساس انظرتان زاف میت که متضوت خاصل تیه 

و بايك نوع اضطر اب کلامش را ناتمام گذاشت : 

دوشن بی‌اراده گفت : اوه میمی ؟ من دیگر قدرت‌خو پشتن‌داری ندارم؛ 
ی بر و | بگویم . دوستت میدارم . 

میمی ساکت ماند . گونه‌ه‌ایش سرخ شده بود . پس از لحظه‌ئی 
نگاهی سر بیع درچشمان روشن کرد » سیس چشم بز یر انداخت؛روشی‌دیگ 
نمیتوانست چیزی بگوید . اندرو نش‌میلرزید . چون به پایان کوچه دسیدند 
مہمی گفت + 

2 دیگر نیائید ! 

دوشن جرأت بخود داد و گفت ؛ دیگر اچاژه نمیدهید که بببلمتان :.. 

میمی يكث لحظه تأمل کرد . آنگاه زير لب گفت : 

- فردا همین وقت بہمین کوچه بيائید. 

ملاقات‌ها تعدید شد . ساعات ملاقات ومحل ملاقات تیار کر د ٠‏ هر 
روز ساعتی‌درخیا بان‌ها و کوچه‌های خلوت باهم‌قدم‌میزد دو صحبت‌میداشتند. 
کلماتی که بہم میگفتند هر روز شہریں تر میشد . هنوز دوهفته نگذشته بود 
که میمی هم اعتراف کرد . اعتر اف به‌عشق . 

اما روشن دیگرجرأت نمیکرد ازروز کار گذشته‌سخن گو بد . صحبت 

0 


آزیتا 

حالشان ہمر اتب شیرین‌تر ودامنەدادتر اذ آن بود که مجالی براییاد آوری 
گذشته‌ها باقی بگذارد . شاید روشن خود نیز میپنداشت که گذشتەئی وجود 
نداشته ومیان نروز که ازمیمی درمسافر خانه جدا شد و امروز که با میمی 
درساة درختان سر سبزقدم میز ند یش از يك نامداد فاصله نبوده است ؟ دو 
دلباخته هر گز بہم سکوشد که دیروزیکدیگر را دوست‌ميداشتيم میگو بند 
امروز دوست میداریم و فردا بیشتر دوست خواهم داشت . بعلاوه دوشن 
رفته رفته چنان غوطەوردرعوالم شودانگیز عشقش بودویادساعان‌ملاقات 
و نهمه‌های‌عاشفا نەئی که د رگوش میمی میسرود و کلمات دل‌انگیز و امید بخشی 
که ازاو میشنبد و تصور چیزهائی که درملاقات عدی خواهند گفت وخواهد 
شنید چان دماغش را پر کر ده بود که عوالم گذشته را وسالپای دراز و 
مات تناو محر ان را هیچ بیاد نمیا ورد ودرساعاتی که بامیمی در ثردش 
بود حتی يك لحظه بخاطر ش نمنگذشت که در بارڈگذشته چیزی بگو ید ا 
توضبحی‌بخواهد. بهمین جپات شاید حس سنجش‌ومقایسه‌را نیز ازدست‌داده 
بود . یگانه چیزی که‌میدیدودرك میکرداین بود که‌میمی ناز نینش را بازیافتہ 
است ؛ همان میمی * همان‌زیباتی ء همان طراوت » بهماناندازه که صودتی 
دردل ز نده و تغییر نایدیر میماند . 

بعدھاء یکی دوماه بعد , مہر پوسه نیز بردهان یکدیگر زدند و 
راہ آیندہ بروی قلمشان بازتر شد ؛ دیگرچه‌جای آن بود که صحبت گذ شنه 


درمیان | بد ۰ 


چند ماه گذشت . زیبا چنان‌فر بفتة روشن شده وچنان به صدن وصفا 
وتقوی وعفاف‌اواعتماد بافتهبود که با اوازشپر خارح‌ميشد. میان کشتز ارهای 
مصفا با دردامان تبه‌های مر تفع در آغوش‌هم میافتادند . یکدیگر را بسینه 
میفشردند . بوسه‌هسای آتشین ازھم میر بودند . دیگر حاجت ہہ سخ نگفتن 
نداشتند . ازحرف های عادی زندگی » از کلمات حال و گکذشته چیزی 


توبن 


آزیتا 
برزبانشانمیگذشت.اما فرصتی برای سرودن سعادت‌های آیندہ امیبافتلد. 
چیزی جز کلمات کوتاه‌عشق وستایش » جزقر بان‌وصدقه برزبان نمیآوردند؛ 
مشتاق مير فتند ومست بازمیگشتند . هر روز مشتان‌تر ‏ هرروزژمست‌تر . 
يك‌روز ء هنگام غروب ؛ گونه به گو نه هم نپاده و بماه که سر از 
گوشۂ افق شرق بیرو نکشیدہ بودمینگر بستند . 

میمی گفت : ہین روشن » تاوقتی که ماز نده باشیم 1 هر گز این ماه 
سر از آ نجا بیر ون نخواھد کشید که ماراعاشق تر ومہر بانتر ازدفعة پیش نبینند. 

روشن ازشوق ارژید ء میمی رابه‌سینه فشرد و گفت : 

۔ وسالیان درازاست که هردفعه‌سر رون کشیده مرا دیده است که 
یش ازپیش دیوانةُ عشق توأم؛.. 

میمی خنده کنان گفت :ا وه ! سالیان دراژ ! , . چه حرفا ؟ .. 

روشن بی ادادہ گفت : راست‌میگو یم میمی : توحق داری که ندانی!.. 
برای تو جیزی نبود که قابل‌ماندن ویادآوری باشد ہ باآنکه من آنروز 
بت و گفتم ۱ گفتم که فر امو ش مکن » دوستت‌میدارم ؛ د رگاراژ بود » وقتی 
که اڑھم جدا ميشدیم . 

میمی نا گهان‌سرراست گر فتو پر خاش کنان گفت: 

- باز از این‌حرف‌ها زدی ؛ . بازازاین دیوانگی‌ها ! مگر قول ندادی 
که دیگراین قصەھارا دبال نکنی 3 

روشن ساکت ماند . پس از لحظه‌تی عذر خواهی کرد و بازدر نشاه 
شیرین عشق فر‌ورفتند . 

اما ازهمان‌روز روشن شکر فرو رفت . چون میمی را به نزدیکی 
شانه‌اش وساند وتنپادرخیا بان براه‌افتاد نخستین‌دفعه پس ازچند ماه بنظر ش 
رسید که بەخبط واشتباه بزرگی دچار شده است . باخودگفت ؛ 

س عجیب است ! چه گیج بودم در ان مدت . امروژ باژ هم میمی 
گفت که من دبوانەام . دیروذ برزبائش گذشت که هیجده نوزدہ سال بیش 
ندارد ؛؟حتماً ندارد» بہمان سن که آنروز داشت 4 اماآنروز 7 

د ستخو ش حیرتی وصف ناہذیر شد > بات گنی به او دست داد که 
پس‌از مدتی دیوانگی ناگہان عقل بسرش باز گشته باشد. حساب کرد 


-860ب 


ریب 

ودانست که از آن دوژها ‏ از هک جات عشق میمی در دلش افتاد 
چپارده سال میگذرد با شور او خود ست ویکی دوسال داشت امسال 
سی و پنج‌سال‌دارد.دا نست که بین‌میمی‌محبوب و ناژ نینی که اوچپارده سال‌قیل 
در ذهن خود نشانده جاویدان و پایدارش نگاه داشته و نگذاشته است دست 
زمان نیز گرد وزود گذر اندك تغییری نیز در آن داه‌دهد با موجودی که 
روی ابن‌زمین خاکی زسته است بايد تفاوت سيار حاصل‌شده‌باشد واوتا 
اہن دم ازاین نکته غفلت داشته است. 

آنروز میمی ناژ نینش هیجده سال بیش نداشت , چگونه امروزهم 
هیجده سا لهاست؛خدا ی این چه‌معنی‌دارد و این‌معمارا چگو نه حل‌مبتوان کرده. 

روشن تا صبح روز بعد در این اندیشه بود.نصمیم گر فت که آنروز 
ہا میمی جداً دراین بارەسخن گوید ولی درموقع‌ملاقات چیزی که هیچ بیاد 
نیاورد همین بود. از این گذشته آ نر وزمجال بسیار بر ای گر دش ومعاشقه نیافتند. . 
دردقایق نخست میمی ناگهان لرزید و باو گفت : بگذاد من بروم » بکیاز 
آشنایا نمان‌مر| دید و باعجله رفت. اگر بتما نه مان برود ونگویدکه مرا با 
مردی دیده است کارم‌زار خواهد بود.من‌میروم شاید از راه ميان بر ژودتر 
از او بغانه رسم‌تا چون آمد خیال کند دیگری دا بجای‌من گرفته است . 

دوشن پر سید : که بود این آشناکە ترا یده 

میمی که براه افتاده بودگقت : آزیتا بود. 

روشن ار ژ بد.ه‌یمی‌دورشده واورا غوطه‌ور در حير تی جنون انگیز باقی 

ګکذاشتهبود. 

و اقما کسی که میمی را با دوشن د دہ ی 1 

آزیتا از دیدن میمی با يك مرد جوان متحبر شده » آن مرد بنظرش 
آشنا آمده اما نتوانسته بود بشناسدش . با اینحال به اضطرابی دچارشده 
ودر خانه نیز ساعتی با اندیشه‌می مبهم و نام‌لوم خلوت کرده وعاقبت‌تصمیم 
گر فته بود که یك روزدیگر یز میمیزیبا دا دنبال کند و آن مردرا باز بیند. 

این تصمیمخیا اش را راحت کرده ودختر غمدہدہ باز بخلو تگاه خودرفته» 
بازمحبوب خیالیش دا بسینە فشردہ مُدل‌را تسلیم نالەودیدہ را رهگذراشك 
ساخته بود . 

روز بعد میمی هنگامیکه خوش وخندان » در بیرون شپر با دوشن 

ا ای : 


آز ا 

ضحبث میداشت متوجه نشد که از پشت تبەئی کوچك ری شبح مانند چشم 
به آنان دوخته است. این زنآز بتا بود. اماآزیتا آن روز مانند روز پیش 
نزودی باز نگشت - بلکه درهمان نقطه که ایستاده‌نود ناله بر کشیدو به يه 
كيه زد وساعتی بعد چون بی [ نکه خود بداند چگو نه باز گشنه است بخا نه 
رسید و باطاقش رفت باصدائی لرزان؛ صداتی که کیفیتی عجیب‌داشت.صداتی 
کەھم متأتر میکرد دهم میترساند با خود گفت : 

- اوه : این دوشن بود !... راستی؟.. کو ممکن‌است؟ 

شقیقەھایش را ميان دو دست کر فت وچنان سخت فشر د که نز دبك بود 
در هم شکند ۱ 

۲ Ee < GT 

انخاه با چالا کی عجیبی که هیچگاه مانند ان‌دروی دیده نشده بود 
۰ ۰ سی 
ازجا برجست. سیس سر بالا گرفت ء لحظه‌تی بپمان حال ماند تااشک ی که 
۳ 7 ۳3 مخ 7 2 ۳ 
قطره قطره بیرون میآمد گودی پیرامون چشمانش دا پر کرد واز دوی 
گونه هایش پائین غلطید ؛ آنگاه نا گپان در حالی که سراپایش‌دانشنجی 
فر | گر فته بود خندەئی چنان شد بدو طولا نی زد که صدا پش را همسایگان نیز 
شنید ند و حیرت دچار شدند زیراکە تا آندم هیچگاه صدای خلدة زا 
را نشنيده بودند . 


ای 
سل 
حکمفرما شاه آزیتا آ هسته اهسته به ته اطاقٰ رفت + چیزی مجہول را 
نگریستن گر فت ۰ این نماشاشاید نبمساعت طول کشید که‌درامناء آن از يتا نه 


ا ۳ بد ہے اج 7 .۰ 2 
حر کتی کرد ونه چشم برهم‌زد ؛ سا نگاه بات قدم پیش تررفت و باصدائی 


خنده پس از یکەقیقه بایان یافت ؛ سکوتی ہے کار در اطان 


خر اش دار ولرزان 8 ترس آور و تہدید آمیز 0ھ 

ے له!.. برو!... زود برو!... ازمن‌دورشو!. تو نیستی!حتماً تو نیستی... 
بروای کابوس لعنتی!.. ایشیطان حیله کر !.. اخلال‌مکن؛ آشیان خوشگلی 
را که در دل من ساخته شده ودر میان آن بر ند٥‏ .انی عشق من روشن 
عزیزم جای گر فته است ویران مکن !... برو ! تو او نیستی ... تو دوشن 
نیستی!... آنکه در دل وجان من جای دارد مجر تست؛آن‌چشمان آسمانی؛ 
آن نگاه های خدائی, آن پیشانی صاف ‏ آن مو های حلقه حلقه »آن لبان 
شیر بن ستعن, آ نهمه چیزهای‌خوب که‌اوداردهیچدر تو نیست؟ من اورامیس ستیدم 

تا ۳۳ 


آزیتا 

و میپرستم نه را ؛ نودشمن منی ء میخواھی سعادتم‌رانابود کنی ءمیخوأاھی 
جا نم را درحسرت و تلخکامی تباه کنی» میخواھی سعادتی را که دردل دارم 
از من بگیریوسپاەروز ونا امیدم کنی ... ته ! پخدا نمیگذارم ... برو!. 
ظالی بیانصاف !.. خانه دلم را خراب سازی. 

اوه ! دختر بیچارہ ! وة میتوانست نقشی را که مدت‌چپارده‌سال 
از روشن درذھن داشت و نگذاشته بود کوچکتر ین غبار ہر چہرەۂصافیش 
نشیند بااین مر دسی وچندساله که کنار دختری ذیبا راه میرفت ؛ عشق‌بوی 
هپورزید ویوسه بردهاش میزدیکی شمارد؟.. اگر روشن همان روشن‌او 
بود نه تا بددین یایه د گر گون‌میشدو نه‌دست دردست دغتر ان ماهر ومیگذاشت. 
آزیتا احساس میکرد که ابن شخص دشملی‌است که‌از آسمان بسا ازدوزخ 
برای ویران کردن آشیان دلش آمده است . ميدي دکه این مرد میخواهد 
ہابنجەئی قاهر انه تصویر محبوب خیالیش‌را که باجائش آمیخته و رنگ و 
صفای حقیقت بخودگرفته بود ازمیان داش ہر کند واو دا بی‌عشقو ببچاره 
مر 7 هو لنات محکو م کند 

وه که میان‌تصودات ماوحفایق چقدراختلاف هست وچون با ین اختلاف 
آشکاد بی ہریم چه بیچاره میشویم ! 

آزبتادو بایان کامات آنشینش فر د دی ر کشسدوهما ندم در خلال فر یاد 
ها یش بکبار د د قہقہة خلدیص ... 


ژن نا کام بینو | عقلش زائل شده بود . 
(f‏ 
3 ص 
راژهای حا کاہ 


مہتاب شبی بسیار زیاود لکش بود. نیکوی جوانمرد وعده کرده بود 
که زودتر رخا نه آ ید رذن و بچه‌اش را برای گردش واستفاده از مہتاب به 
بیرن شہر برد 
جوانمردان بوعده خود وفا میکنند : ھنوز یکساعت از شب نگذشته 
بود که وف در را مود و بدرون آمد اما ژن دلنندش را آماده‌نیافت. 
سرت 


آُزیتا 

او را صدازد دچون جو اب‌شنید گفت: من‌حاضر م › کور . ژنددہاسخ گفت؛ 

نه » امشب حال ندارم. برو دراطاق بنشین ء باتو کار دارم. بایددر 
بر مس ھک 

لیکو متحیر شد وباطاق خودرفت . بزودی زئش بدرون آمد. 

این ن ء میمی زیباے مینای مہر بان ء هنوز جوان و خوشگل بود . 
بر چپره اش نور صلاح وتقویمیدرخشید.اثر وقارو متانتی در آن دید میشہ ` 
که پیش از آن وجود نداشت وهمین متانت حکایت میکرد که ار نکه 
زنی جوان باشد مادری پخته ومتین است‌وپیش از آنکه لبش بخنده بازشود 
ینندہ را واسدارد که سر باحتر ام در یشش فرود آورد. 

انتک همینکه اورا دید دریافت که حا لی د گر کون و وضعی غیر عادی 
دارد. باحبرث رگ ۰ 


/ 


چه شده است مینا چان ! میمی کجاست ¢ 

چیزیم نیست ۔ میمی را د خانه ازا فر ستادەام؟ می خو اهم تنا با نو 
حرف بز نم > مطلبی است هم بد وهم مہم همر اجع بمن وهم راجع بمیمی. 

ذن نے امر وز دیک میمی نام نداشت و مینا نامیده شد و نام 
کوچولو وذیبای میمی دا بردخترخود مینونباده بودپیش آمد, رو درروی 
شوهرش بشست ‏ دست به پیش سینه پیر اهنش برد ؛ قطعه عکسی از آ نجا 
بیرون کشید و درحالی که دستش میلرزید و سراز شرم بزیر انداخته بود 
آن را شوهرش داد ۲ 

نیکو عکس‌را گرفت وہر آن نگریست. جوانی زیبا ودوستداشتنی, 
خوش قیافه وخندان‌دید که پیش از آن درشپر خود هیچگاه اورا ندیده بود. 

چشمش ازدوی جوان سار ن‌عکس افتادودر | اسان اتراو نها 
> بادگار جوانی از دوشن دلسوخته به میمی مپر بان> 

فباری پیش چشمان نیکورا فر | گرفت » عرقی برپیشانیش نشست . 
E‏ برداشت و بز : شن که هکان پاش 

ند این کیست 3 

ب روشن است ! 

كت روشن کیست ۲ 

0۹ 


آزیتا 

دن بکدئیقه کت مانند » سس سر برداشت و درحالی که اك از 

دید گانش میں بت گفت 
ب عز بزم e‏ روز گار وادارم کرد که رازی سر سته را 

با تو باز گویم وازتو که‌اینقدرمپر بان وجوانمردی بخشایش‌طلبم. اطمینان 
داشته باش ؛ ازاين حادثه که میگویم چپارده سال گذشته ومن دراین مدت 
قدمی اروفا داری ودرسنکاری یرون نهاده » سر سوزنی از مپر و محت تو 
جاوز نکرده ويك گوشة چشم همازروی‌نامپر با نیو با داشتن خیالات‌نا بجا 
پروی تو نیفکندہام . اما چپارده سال پیش در آن موق که از آن مسافرت 
ده روژه که با پرادرم و آزیتا رفته بودم باز میگشتم بدینگو نه نبودم . 
کناهکار ددر پیش بز ر گواری توشرمنده ومستوجب قپر تو وعذاب الهی 
بودم... گوش کن ... خشمگین مشو ؛ فقط مردانگی وعلو همت تو مرا از 
ورطةً هو لن ا کی که پش پایم دهان گشوده پود و بدرو نم میکشید نجاث‌داد 
و من ذر اميد آنکه آنروز نو همه چیز را فهیده و مرا بخشودەئی امروز 
بناچار خطای آنروذم را اعتر اف میکلم... 

بفشن گلوپش زا فشرد وساکت ماند . 

نیکو | بر ودره مکشیده بودارنگش نېر فشده دود دندا نپاش بی‌اراده 
بر هم فڈر ده میشد. معپذ | بامتا نتیعحیب و با لحلی که هنو ز محبت آمیز ولىخشك 
وتاحدی خشن بون گفت! 
۱ سے آنروز من چبزھالی بحدس دریافتم وشایسته همان بود که زوز 
کر دم بر صو رت گذشته مرد وتابود شد : من پا کی‌وصفای تو ایبان‌دارم. 
شر جه ست بگو ۰ 

مینا باقوت‌قلب واطمیثان بیشنری بسخن گفتن پر داخت:شرح آن‌مسافرٹ 
را از آن لحظه که روشن وارد اتو بوس شد نا آن‌دم که سپای جان‌خوه 
جان او ودخترش و آزیتا را اذخطر رهاند باز گفت. پیش ازاین یزاین 
حکایت را گفته ولی بسپاری ازمطالب رانپفته بود ولی| کنون هرچه بود 
پیا ن کرد . شوخی بیغردانه اش‌راهم که خویشتن را دختری ناز نینو بچه‌اش 
را خواهر خود نامیده بود نا گنته نگذاشت . آنگاه ہاصدائی لرزان‌عشق 
آنروزش را به روشن اعتراف کرد . کلامی را که روشن بی آنکه بداند 

با 


زیا 

او نی شوهر دار و بچه‌داراست » درمسافر خانه »هنگام وداع باو گفته بود 
باذ گفت . آتشی‌را که خود از آن پس‌تا چند ماه‌دردل داشت تشر یح کرد. 
سپس گفت ۱ 

- از آن پس هم روشن ازدل من بیرون نرفت اما نه‌بصورت يك‌معشوق 
بلکه بصورت یکی از پا کان‌ومقدسین‌وموجودات آسمانی؛ و من پیوسته برای 
او احترام وستایشی که درخور فرشتگان است دردل داشتهام.. 

تس لحظه نی بفکر فر و رفت . انگاەہ تندی پرسید : 

۔ حالا این عکس چیست ؟ 

مینا گفت : این عکس رو شن‌است عکس‌روز گار جوا نی او ست.عکس 
همان ایام است که من دہدہ بوده‌ش وامروزاین عکس را ناگہان درمیان 
ب کناب ی یافتم. 

وچون شوهرش را خاموشوءبپوت‌دید گفت : بگو پبینم چه بايد کر د؛ 
نمیدانم چه شده است که دوشن با بنحا تة 4 چگو نه میمی را دیده است : 
و چه مدت است که یکدڈیگز را دوست میدارند ؟ بگمان من بايد چند ماه 
باشد . مدتیاست که من احساس میکنم حال‌میمی د کر گون‌شدہ است. 


۳ 


مینا ونیکو نتواستند صحیشان را سابان‌رسانند؛ نا گپان در کوچه 
صداکرد. خدمتکار در را تشرد . صد‌ای پائی که دوان دوان آمد شینده 
شد: هماندم میمی سراسیمه بدرون اطاق جست وبا لحنی وحشت آ لود گفت: 

س مامان جان ۰ مامان / 

بدر ومادر هر اسان اذ جا ند وت صد| پر سیدائد : 

س چه شده است ؟ 

سے اوه ! خدایا !... از غصه نزديك است ہمیرم ... آزیتا...آزیتا... 

مینا باوحشت گفت : خداوند| !.. آزتا چه شده ؟ چه بسرش آمده؟ 

میبی در حال ی که اشك از دی دگانش میر بعحت گفت : هیچ ! دیو انه 

شہدہ استِ 1 


ے١‏ سے 


jT 

دی نگ و میمی از اطاق بیرون دفتند ؛ میمی راکه میخواست با 
آنہا برود باصرار واداشتند که درخانه بماند وخود به خانه آزیتاشتافتند. 

همسابة آزیتا دررا گشود -جہرۂ آخزن آلودش را بآنان نود با 
انگشت رسای خواب آزبتا را نشان داد ۔ ۱ 

زن وشوهر آهسته بدانسو رفتند . چون بدر اطاق رسیدند ازحیرت 
برجای خشك شدند ؛ صدای آزیتا ر! شنیدن دکه بالحنی بی ‌اندازہ شیرینو 
دلکش کلماتی‌شاعر | نه‌وعاشقا نه آمیخته باخنده‌هائی دلفریب بر لب‌میآورد. 

دقیقەئی چند مبہوت ماندند. سيس جرأت وذ دادند آهسته‌دررا 
گشودند ۱ بدرون نگر بستند » سرتا یالرژبدند وہر آستانه درماندند پیش ‌تثر 
نوفتند زیر |اکه منظر هی هم شگفت وھم غمانگیز دراطان‌دیده بودند : 

آڑیتال زیاترین لباسش را پوشیدہ » سرو برش دا به بپترین‌شکل 
اراتا تاه از لباق خوش نگ یسر ستہ بیش مجه مرمزی 
که از قدیم درگوشه اطاق خواش داشت بزانو برزھین نشسته بود وبی 
آنکه کمترین توجه بجیزی داشته اق سا ان بمعاشقه مشغول بود. 


نیکو ومینا درحالی که اشك میر بختند وعیلر زید میشنیدند که آزیتا 


میگوید ٠‏ 
٣٣‏ 11 از ً0" 
میدانی که حقدر دوستث میدارم ٤ءء‏ مید| نی که‌درهمهه عا لم مسکن سس 
یکنفر دیگری را اینقدردوست بدارد ... میدانی + آری بخدا میدانی ومن 
عجب میکنم که تو با اینهمه دانستن چرا باز ناز میکنی ! چرا در آغوش 
گرم خود نمیگیر یم ٩‏ ہین ء دیشب يك بوسه بمن دادی ویکی دیگر از 
من گرفتی !.. من درمدت عمرم‌چیزی لذیذتراز آن نچشیده واثرید لنشین‌تر 
از آن احساس نکرده بودم... لوس‌نشو ؛ .. پیا باژهم مرا پبوس!.. نگاه 
کن چه تشنەام بيا ۔ من پای را میبوسم ء تو نیز بر لب من بوسه‌زن... آنگاه 
دست هم را بگیریم واژینجا برویم... کنار دریاچه‌برویم؛ تو به آن ددخت 
زیتون‌نکیه بزنی» ویولونت دا بدست گیری وبنوازی . من بیای تو بیفتم 
و کوش بدهم ؛ مرغ حق بنالد ومن اشك بریزم!.. چەخوب! دلم‌چه‌خوش 
میلر زد وتو چه مپربانی که برای من ساز میز نی ؛... اوه ! ساز سو زبان 

نت 


آزیتا 
دارد » شاعراست : شعرهای شیرین میسر اید .. من اشمارش‌را میفہمم, اما 
ھیچکدام یادم نیما ند مگر بر گردانش.. آها ! یکبار دیگر بگو: <من‌ترا 
دوست میدارم ٩‏ > توچه‌خوبی که‌هم ناد ات دو ست‌میداری وهم باسازتہ.. 
حا دیگرساز بس است. تدری تقاشی کن.::عطسن مراباخودت ‏ در آغوش 
سوج باکین تالایخیز‌های آہو کاو Sl‏ نا #بعهدان 
را بدست آب مسپار:آب وفا ندارد : نمبایستد ؛ میرود ودور میشود ؛مارا 
با خود میبرد وبه سنگہا میزندمان ؛ شیش دامان میشکند و خو نمان ید 
روشن را زنگن مس یکند؛ دریا سرخ رو و ما ساه روز سو ۹1 
سیاهر وزی چه بداست ! ... نو میدا نی که من‌چه سپاھروز بودم :... میدانی 
که چه اشك ها میر بختم وچه نالەھا میکردم ..٩‏ 
رفته رفته صدای‌شیر بن آز پتا خر اش دار شده‌بود و نمیتو|نست کلمات 
را خوب ادا کند . بزودی نمایان شد که اشك می‌ریزد و چیزی نگذش ت که 
با صدای بلند نک سن پرداخت و گفت ۱ 
نت آنروڑھا تو مرا هیچ دوست نمیداشتی * ازمن بیزاد بودی ومن 
چنان رنج میبردم که خدا هم نمیتوانست انداژه‌اش را بداند . میسوختم... 
بخدا آ نقدر میسوختم که هردم خیال‌مبکردم خا کستر خواهم‌شد !... اوه!... 
چه جان سخت بودم که آن همه‌جان کندم و نمردم!... حق داشتم ! ابنطور 
تست ٩:‏ باه تصدیق کن که حق‌داشتم نمردم؟.. اگر مر ده بودم امروز را کجا 
میدیدم ؟ باین سعادت بز رگ از کجا میر سیدم ؟ ... وقتی که تو میفپمیدی 
ی مثل من درزیر آسمانہا هست که دوستت میدارد وسوی من میآمدی 
اگر من مرده‌بودم از کجا پیدام میکردی ؟ . .. ها ...زیر خاك‌ها؟..نه! 
تو آفتا بی! آفتاب روی خاك میتابد اھا زیر ان سر ی تو هدن و 
گور مر امییافتی, گلہائی راکەبر آن روتیده بود شاداب وتر وتازه‌میکردی 
اما نمیدا نستی که استخوانهايم زیر خاك از اشتیاق تو میلرز ند ... اما نه ؛ 
در آ تصورت هم تو مپر بأن‌میدودی. میفم‌میدی که من آ نجا هستم و باحر ادت 
استخوانہایم را گرم میکر دی!.. اوه !.. پس من حن داشتم که نمردم و نو 
چه خوب کردی که پیش من آمدی ! به‌به؛ زندگی چه دلکش است! سعادت 
آچه لذي است !.. بیچپة نیست که همه‌مردم دنبال‌سعادت میر و ند... اما دریفا! 
بب ٣‏ سے 


چه سيار کمند کسا: ی که‌ما نند من ان برسند!.. 

گریەاش پایان يافته بود . اندكاندك میخندید . مینا توت کی آهسته 
پیش دفته وپائین اطاق در گوشەئی ‌ایستادہ بود ند که میتوانستند روی اورا 
ببینند . چہرۂ آزیتا نسبت به پیش صد چندان زیباتر وفریبندەٹر شده بود. 
راستی برجبینش نور سعادت وشادکامی میدرخشید . درچشمانش که هنوز 
لبر یز ازاشك بود اما میخندید برقی داشت که از کامروائی بی‌منتها » از 
صفای آسمانی ء ازنور خدائی حکایت مبکارد . شباهت بکسی داشت که یس 
ازد تج بی‌پایان . خسته‌وخشت لب سپشت ر سه باشد وعا لی تر بن‌خوشی ها 
ژیبائی‌هاو نعمت‌ها را دراخنیارخود بیند . الرحزن‌واندوه دیگر برچپر هاش 
دیدہ لمیشد ومیگفٹ : 

سی فلت و دیگر نباید غصه بخوریم ! .. بدی‌هاوتلخی‌ها ھرچەبود 
گذشت تا کون دیگر هر دو خو شبختیم ؛ اکنون کش اجازه‌میدهی 
که در بغلت جاگیرم ۰ به‌به ! شل تو چه جای خوشی است ! - بهشت 

بر ای چەخوب است ؛.. پپشت‌همین اس ت که من‌دارم !.. بہشت آغوش‌تست... 

دراب ن موقم مجسمه سرد و یروج را در آغوش کشیده بود ومیگفت: 

ب ہین دستم روی قاب تست . صدایش را میشنوم . . اینجا خانه 
قشنگ خودم است ومن‌هرچه خوب نگاه میکنم می بینم در آن جز خودم‌هیج 
چبز وجود ندارد . 

ناگہان مجسمه را رها کرد و بکقدم از آن دورتر شست » بجائی 
موهوم نگریست وبالحنی تهدید آمیز گفت : 

ب نمیدانی که چه خا ووی ورد ا | مهن وهی ایت او شاه 
روزم کند لا ی افده بود ترا که بااشپیه زحمت بدستت آورده ودر ته نه 
دل وجانم جایت داده بودم ازمن بگیرد.. . . من آژوتر سیدم » ازو گر بختم 
بعك خیلی زود فہمیدم که بیخود تر سیده‌ام زبرا که اورفت ونابود شد » مرد 
وخاك شس باد آمد خا کش را برد ومیان جہنم ريخت . . . بیچاره‌اهل 
جہنم ! لابد ازاین خاك لعنتی ساعتی گرفنارعذابی دردناك خواهند شد . 
برو » ای غبار کثیف ! ۔ . برو ودیگر رویآعنة دل ما منشین . 

باز پیش رفت 4 مچسمه را باز در اغوش کشید و کت 

کا 


آزیتا 

س ها ؟. . چه میگوئی عزیزم ؟ . . رفته است ودیگر نخواهد آمد؟.. 
دیگرغم نخواهیم داشت ؟ .. دیگر روی بد بختی نخواهیم دید .. اوخ ! 
البی‌من تصدق تو بشوم !.. حالا کهاینطور است حالاکه ابنقدرخوشبختیم 
بگذار من روی ژانویت بخوایم ... لالائی بگو . ۰ . ژودباش بگو .. 

ساکت شد » بیای‌مجسمه افتاد » دیده فرو بست . لبخندی بر لب‌داشت 
وزبر لب اھستەچیزی میگفت : مثل‌این بود که صدای لالائی میشنو د.خو شش 
میا ید وکلمات آنرا تکرار میکند . 

اه فا ران رک فا کر کال امھ از ده 
میر بختند وونت بر چپر ه نداشتند آهسته با لشي زیر سرش نهاد ند شہدی 
رویش کشیدند وازاطان ببرون رفتند . 

ا ازفر ط م خو اب بچشم‌هيچيكت از آن دو ودخترشان‌راه نیافت. 
اما اینان‌دراشتباه بودند . آزیتای زہا اذقید چبزیکەآنقدر رندش‌میدا 
و ببد بختی وسیاهروزی‌محکومش‌میکر درسته بود . مدت چپارده سال‌برای 
خود هدف وکمال مطلوبی ساخته بود واز دسیدن بآن نومید بود . این 
نومیدی هردم بعذاب مرگ دچارش میساخت . مگر آنچھ در زن د گی هست 
چیزی جز خواب وخبال است ؟ آنچه پیش ازاین در روز گار جوا نی مابة 
غم با شادمانی‌مان‌بود مگر خیالی بیش بود ؛ مگر بش ازيك خیال دوام 
یافت ‏ و امروز اگر بسعاد تی بر رگ بر سیم واز آن خشنود شو يم مگ 
حاصلی جز همان خشنودی خبالبان دارد ویا مگر آن خوشی دا اثری جز 
آن است که عغمپا وتلعکامی‌هامان را از خیالمان براند ٤‏ پس چرا باید. 
دل بر آزیتا بسوژانيم ؟ دختر زیبا پس‌از يك عمر تلخکامی اينك بسعادت 
مطلو بش رسیده بود » روز وشب با محبوبش وصالی شیرین داشت واین 
وصال لذتی پایدار ہاو می بخشید.. بیوسته بادلدارش معاشقه میکرد واین 
معاشقات دلکش نه خودش را خسته و نه بارش را ہزار میساخت . بوسه 
میداد ومیگر فت ء لالائی میشنید ومیخفت » در آضوش محبو بش میافتاد و 
ضر بان قلبش دا احساس میکرد » دست‌اورا میگرفت و بااو بجاھای باصفاء 
تاش کوهها و جانا عیام گرا ترعف E‏ شا ماش زا 
میشنید وپردۂنقاشی را تماشا میکرد ؛ گاه بااو روی زمین‌های سبرپوش 
تیجح 


ربا 

میغلطید و گاه کناد اوبال ا و مبان سانا سیر میکرد ؛ 
پشت درو اه بپشت میرفت » ازمیان آن بددون بپشت مینگر پستوخوبمیدید 
که آغوش بارش از بپشت مشکبارزیباتر وخوشگوارتر است !.. چه‌سمادت 
ازاین بالاتر؛ ؛ درسرزمین ايده آل و کمال مطلوب هم خوشی و شادکامی 
ازهمین قسیلاست ؛ شن چنا | وتا رابدیعت ودیوانه بخوانيم ! نه » برعکس 
عقلش صفا یافته وروشن بین شده بود . ازمرتبهٌ خود بالاتر رفته و بمقامی 
والاتر وارجمندتر رسیده بود . شاید هم دیوانه بود اما دبوانەئی که قدم. 
برفراز عقل نپاده باشد نه دیوانەئی که درزیر عقل » دراعماق چاه‌ظلمت 
و بیخردی بسر آویخته باشد . 

E ۰‏ اشامت مو ری 
نز د يت بین5 بیخبر بودندآن کسان کەازدیدن|وغمگین ‌میشد ندواشك میافشا نداند, 


هرچیز گر چه بی اندازہ شگفت باشد چون‌چندی بگذرد عادی وطبیعی 
میشوو ؛ وضع آزیتا نیز که در آغاز برای نیکو ؛ مینا ومیمی عجیب و رنج 
آور بود اندك اندك صورت دیگر تخود گرفت . همه بحال خوشی که 
داشت ولذتی که اززندگی خود میبرد پی بردند وساعاتی راکه او بایارش 
خلوت وعشرتی داشت باذوق ومسرت تماشا میکردند . آژیتا ما نندروحی 
که ازاین دنا رفته باشد ۽ گاه باز گردد » بازماندگانش را بشناسد و 
دیا مانند باآ نان سخن گوید مینا وشوهرودخترش را می‌شناخت ‏ بروی 
آنان لبغدهائی میزد , گفته هاشان را که میکوشیدند خالی از هراشاره 
وکنایه باشد باحر کت سروگاه باکلمات کوچكك و کوتاه پاسخ میگفت . 
تندرستی وزیباتیش را مواظب بود . هرروز چندبار زمزمة کنان آدایش 
میکرد . عاد ت کرده بود که بادلدارش برسريك‌سفره غذا بعورد . دداین 
هنگام: شیرینزبانی میکرد و لقمه‌های کوچکی را که هسایه‌اش وگاہ مینا 
بدها نش مینپاد بکمان آنکه محبو بش‌میدهد بالات میخورد وهمه شب ببای 

٦٦س‎ 


آزیتا 
دلدار خود ؛ بپای آن مجسمة سرد و بیروح بخواب میرفت . 
نسکو حکایت ميکر د که پدر آزیتا هنگامی که این مجسمه کوجك را 
در آخرین سال حیاتش خریدہ بود میگفت : نمیدانم ددابن مجسمه چه راز 
فته است که من هر گاه نگاھەش میکنم خیر ه میشوم و خیالاتی عجیب دز 
سر م هیافتد . 
درز ند گی بین ‌اشباعوخوادثمختلفر بطهائی‌هست که مااز آن بیخبر یم! 
اہ 
بکبار دیگر . پس‌اژسه‌ماه » صحبت مینا و شوهرش راجع بهمیمیو 
روشن تجدید شد . رر این مدت نیز میمی هر‌هفته جندہار روشن را دیده 
ورشته عشق بين ايندو سخت محکم شده بود و لی دختر ربا هیچگاه از 
زا سخنی مبان نیاورده وروشن که گیج وسر همست عشق بود هر گز پای 
اندیشەئی را که پیش از آن‌يك‌شب بمنزش‌راه یافته بود بمیان نکشیده بود. 
چون وغده گاهشان در نقطه ئی دورد ست بود وروشن همر اه میمی 5 نردباك 
خانه او نمیرفت یکدفعه‌هم مادر وپدرش را ندیدہ واندیشة تاژه‌ثی بدلش 
راه نیافته بود . ازطرف‌دیگر میمی نیز نبیدانت که مادد وپدرش پرازش 
بی بر ده| ند . 
اما یکشب درحضود آن دوموجود عرز يز سخت بلرزه‌در آمد ژیرا که 
بدرش نا گہان بوی گفت : 
۔ میمی جان . کوش کن » من‌میدانم که ی فر و اوک شرف 
وچون دخترش لرزید وخواست اعتراش کند نیک وگفت : 
_ سا کت ہاش میمی‌جان ! نترس ! نمیخو اهم‌ملامنت کنم ! رفک + 
حسن انتخاب ترا تبر يك‌میگويم ؛ کسی را که دل دراو بسته‌تی شایسته‌همه 
چیز میدانم ٤‏ این مرد حق حیات بگردن مادر تو وخودت نیز دارد . لايد 
حکایت مسافر تی را که درزمان کود کی بامادرت کردی دجوانی را که در 
بیابان ازم رک نجاتشان دادشنیده‌ثی ؟ مردی که امروز دوستش میداری. 
همان جوان است ومن عشق تو و اورا مبارك دانم . بگو بینم باز چه 
وقت پیش اوخواهی (فت ؟. ۱ 3 
میمی که هنوز میلر زید وچهره‌اش|زفرط سرخی‌سیاه شده عرق‌شرم ` 
ث۷ 


زا 
وق نشسته بود پس‌ازان د کی سکوت باصدائی کج 
فر دا عصر پدرجان ! 
یکو بامپر بانی سیار خندیدو گفت : ای شیطانھا ! ! مگر چه‌خبر 
ات که هو روز سکس کل وا لہ وت اسان رن ا فا که یسش 
او رفتی اورا باخود بخانه بیاور ! 

ا می تا بامداد نتعفت . عصر روز هد چون روشن را دسد 
چیزی بااو نگفت , در آغاز شب هنگامی که میخواستند اذهم جدا شو ند و 
لس برای وداع دست دردست هم نہادند میمی دست اورا رها نکرد و گفت : 

س نە عزیزم , امشب نمیگذاره بروی ٩‏ ۰. 

اوه ؛ چه سعادت بالاتر ازاین . . . اما .. 

. اما ندارد . .. نمیگذارم‎ ٠ 

ب آخرچطور ؛ .. . مگر نمیخواھی بخانه بروی + . 

ب چرا میروم وترا هم باخود میبرم . . . ژودباش برو پم بشانه‌ما .. 

اب چه ؟ . بخانه شما ؛ چطور ؟ 

س برویم تابگویم . 

ودست دوشن را کشد وبراه افتاد . 

.. وحشتی که شاید نتبحه بدبنداری بود و موجب تخحفیف و تحقیر میمی 
در نظر ش میشد اورا فرا گرفت و گفت : 

یکن نیست ! تانگوئی تغواهم آمد . 

س اوه توچەلوس وسمج هستی !. . بسیار خوب ! . 
کەترا امشب باخود بخانه‌مان بہرم ! 


٠‏ ہدرم گفتہاست 


,قلب دوشن سخت فشرده شد . جوان‌دلباك ازتصور سعادتی که باو 
دوی مینمود سخت بلرژه در آهده بود . درراه از فرص اضطر اب نتوانست 
ما ۰ سے 1 2 
سخنی گو ید وچون باپروا وشرمند گی پار بددون خانه میمی نپادهیجا نش 
بحدی رسیدہ بود که میتر سید از پا درافتد . 
نیکوی جوانمرد اودا با منتہای مبر بانی پذیرفت و پس‌از تعارف 
لازم ذنش را صدازد . 


آزیتا 

ھمیلکە مینا ء میمی روز گار پیش پا بر آستانه دراطاق نهادروشن 
بوضعی درآمد که بنداشتی دنیا را بصور تگلو له ئی آھنین بر سرش کوفتەاند, 
چشمانش بسیاهی رفت » حقیقت نا گہان مانندآفتاب درخشان در نظبرش 
جلوه گرشد . اندیشه‌تی را که روزهای پیش در مغزش راه یافته و بزودی 
نابود شده بود بباد آورد . دريك چشم برهم زدن هبه‌چیز را دانست.( نی 
که باچپره‌تی آرام » رفتاری‌متین ۰ نور برچپره و لبخندبر لب سوی‌اوپیش 
میآمد هیچکس‌جز میمی ؛ محبوب دیر ینش ۰ کسی که چپارده سال د رآتش _ 
عشقش میسوخت نبود . آری همان کس بود که مدتی چنان مدید خواب و 
آرام را ازوی باز گر فته‌و اژوجود او شوریده‌تی دبوانه و بیاعتناءبهمه‌چیز 
ساخته بود اما بر خلاف پندار او » همان پندار که میمی جوان دا بجای. 
مادرش نشانده بود امروژ دیگر دختری هبجده سا له و خندان نبود ؛ ڑنی 
سی وچند ساله بود که آثار سن باهمه وقر و متانتی که بوجود میآورد » 
ولی بی آنکه دستی بزیبامگی وطر اوتش‌زده باشد برچېر هاش نقش بسته بود. 
زی بود که بیش از [ نکه‌درخور دوست‌داشتن و برستیدن باشد شابسته‌ستایش 
۱ و احترام بود . میسی دیروز لعاف و زیبائی خبره کننده , چشمان شورا نگیز 
و لبان بر خنده‌اش را بدخترش مینو,میمیامروژ بخشیده وخود اژ خداو ندی 
که ستاننده و وهندة هيه چیر است بجای جوانی و جمال حشمت و جلال 
ستانده بود . ۱ 

درماهپای آخبر دوشن نتوانسته بود لحظه ئی بامعز خود خلونت کنده 
شش بیع و تغسر نا بذیری را که چپارده سال در دل داشت پیر ون آ ورد 
پردۂ ثبات‌وابدیت را ازدوی آن بر گیرد » سیم‌زمان را برچېره اش بو زا ند» 
آنگاہ ہامحہوب امروژخود؛ ہا میمی ناز نین مقاسه‌اش کنه و باختلاف آن 
پی برد ۰ دز نظر اول میمی کوچك زا باصورتی که در دل داشت سنعیده , 
هردو دا تکسان یافته » مانند هر کس که پس از طی مدئی دراز و تحمل 
محنتی‌فر اوان بکمال‌مطلوب خود رسیده » ودر آغوش آن سعادت‌و کامیا بی, 
همه‌چیز دا ازیاد برده باشد روشن نیزجان ودل بای میمی کوچك‌انکنده, 
پایان وفروز نقمه‌هائی را که پیش از این خطاب بدل خود سروده بود در 
گوش او خوانده و گفته نود : 

سود 


آزینا 

- همیشه دوستت میداشتم وامر وژهم میپرستمت ! 

اما نشب 3 درغانه نیکو 2 آنچه را که حقیقت بنداشته و دل دران 
سته .بود چېزی جز پنداری بی‌پایه و نقشی باطل نیافت و احساس کرد که 
هم دیروز وهم‌امروز دردست طبیعت درد ست‌حوادث وشگفتی‌های‌روز گار 
باز یچه‌ثی ناچیز بوده است . 
۱ دانست که میمی ز نی شوهر دار و بچه‌دار بوده و فقط يت شوخی کوچك 
که دریفا ! او باوجود دیدن اشاره ولبخند ی که بدنبال داشت پی به آن 
نبرده بود . گواش زده‌ود رگوش دلش گفته بود: «این‌هان عشق آسمانی 
سمان عطیهٌالپی است که میطلبیدی ودرراه آن وجود خویشتن را بعالیترین 
. ژیورها میاراستی تاشایستگی آنرا داشته باشی ۱» واواین ندای دروغین 
را شنیده ‏ پذیرفته وبا منتهای با کبازی وفدا کاری دل درعشقی بی‌اساس 
بست پود 

دائنٹ که پس از چپارده سال رنج بردن ء در ميان اميد و نومیدی 
ژ ستن ؛ به | نجه دردل داشت | کتفا کردن > اسر دتماو ز ند کی گذشتن ۰ 
اگهان مسخضة بك شوخی طبیعت شدہ ء ازيك شباهت ناچیز فرب خوردہ 
وخویشٹن را باتسامی دل‌خود و باهمه شودیه گی و آرزووامیدش بپای کسی 
" که محبوب حقیقی وصاحبخانة واتعی دلش نبوده افکنده است !... 

٣‏ . این اندیشه‌هاچون‌برن ازمفزش میگذشتو آتش دددل وجانش 
4یا فرو خت ۰ 

: . . مادر ودختر ! میمی دیروز ومیمی آمروژ دو قدم دور ازاو ؛ 
زوی دوصندلی کنارهم نشسته » هردو سر بزیر افکنده بودند وچپر دهردو 
5 با گوش سرخ شده بود . 
نیکو بالحلی محبت آمیزسخن میگفت ۔ ازفداکاری وجانفشانی‌روشن 
تدرشناسی وسیاسگزاری میکرد 1 حکایات گذشته را سر سته وددپرده‌باز 
رمیگفت وروش ن که بزحمت گفته‌های اور آميشنید هیجان‌وطغیا نی دردل‌داشت. 

يك دم احساس کر د کەدستخوش باس بی پایان شده است احظهد بگر 
پنداشت که ازفرط غم بزودی جان خواهد سپرد . سپس بگمائش رسد که 
دنيا و زن د گی بیز ار شده است » خود و طبیعت وحتی خدا راهم دشمن 


ا 


رتا 

هیدارد . . این اندیشه سخت بلر زه‌اش درآورد . نزديك بود که از جای 
برخیزد فریاد ہ رکشد و دیوانەوار سر بکوچه گذارد : 

دداین موقم گفتار نیکو بەقسمتحساس وشیرین آن رسیدہ بود .مرد 
یا کدل میگفت : 

- من هنگامی که‌دا نستم شما بادختر ناز نین من آشنا شده‌تید بیاندازه 
خوشحال شدم . طبیعت کارهای عجیب دارد ؛ شاید همه این پیش آمدھا ٤‏ 
برای این بوده استکه شما دوتن ببراز ند گی شريك زند کانی هم شوید. 
من شادما نم که یگا نەفرز ندم دست‌دردست یك مرد حقیقی مثل شمامیگذارد 
وشما نیز اطمینان داشته باشید که میمی من پا کترین » مہر با نترین‌و ناز نین 
ترین همسر برای شما خواهد بود . 

سیس سا کت ماند و بادقت سار دیده بروی روشن دوخت . 

اما غباری چنان تيره چہرة روشن دا وشانده بود که هم نیکو و 
هم زن ودخترش متوجه آن شدند . پدر جوانمرد بسه‌بپت دچار شد » مادد 
بلرژه در آمد ودختردا تشنجی فرا گرفت . 

مکی سیمای گر فته و برافر وخته دوشن ز ہان داشت و بپمه میگفت که 
چه هنگامه دردل این جوان بر پاست وچه فکر میکند ؛ 

روشن احساس میک ر د که‌همه‌چشم دهان اودوخته| ند ومناظر جوا ده 
وظیفةُ خود می شمر د که چیزی ہگوید ولی میخواست باور کن د که در دلش 
پا ذره علاقه ومحبت هم نسبت به فیس کو جک وجود ندارد , میخواست 
فریاد کنان بگوید : نه ! این دختر زیا محبوب من نیست ! ۰ . من‌اشتباه 
کرده نودم ! . . من دیگر محمو بی ندارم ! , . ناوت 
هیچکس زا دوست نمیدارم » ھیچچبز نمیخواهم!. . نقط میخو اهم بمیرم ! 

حر کتی بخود داد وسر برداشت : شا یدم‌یخو است چیزی ازا بنگو نہ 
کلمات برلب آودد اما دد این دم سا گپان نگاهش به چپرة میمی کوچك 
افتاد؛ دختر ناز نین را دید که سر به ہشت مادرش کشانده است شسااژ چشم 
بدرش باشد ومیکو شد که ر نج‌خودرا پنہان دارداما: بهیچ‌زدی‌موفق 
نییشود . خوب بیدا بود که رنگ برچهره ندارد ولبپا وبلکۃ همه اجزاء' 
n‏ چپره‌اش میلرزد ؛ چشمانش سرخ شده و بپم دفته بود و قطر ه 

۷ 


آُزبتا 
قطرہ اشک بر کی هاش مر یی ۱ 
وی کرات ی ان و و عغراق کو سا را تا 
زیر اکەمیمی كو چك‌همینکهاورا متوجه خود دبدنگاھی چنان مؤثر و آتشین 
بوی کرد که بلرزهاش در آورد ۱ پنداشتی که از آتش این نگاه نور دحمتی 
دزد لش تا ہیدہ است واندك| ندرك تاریکی‌ها دا از یش میر اند . لذتی‌راحت 
بخش دراین نگاه احساس میکرد ؛ میخواست هرچه بیشر دوام یابد تاهر 
چه بیشتر مرهم بردلش گذارد وط دداین میان چیزهای دیگر . عو اطف 
درخشان » دحم و بزر گوادی وسلامت نفس‌او » باهمەخو بىھا ئى که در نہاد 
داشت از بر ده ئی که‌طفیان رو حش ٹرسزشان افکندہ بود سر ببرو نکشیدندہ 
وپیرامن ماه رخشنده‌تي که نگاه میمی دردلش جای میداد مانند ستارگان 
تابان بنور افشانی بر داختند . 
نیک و که دودقیقه ساکت مانده بود نمیدا نم از دقت در چبرة روشن 
چه در یافت که دداین دم‌ازجای بر خاست » سوی میمی رفت ؛ شاید قطرات 
اشك راهم برچپره دخترش دید » ولی مگر نه نست که آدمی از ذوق‌هم 
گر به میکند ؟ دست اورا گرفت . دختر نازنین صندلی را ترك گفت وکنار 
پدرش ایستاد . او سربزیرانداختہ بود ولی نیکو بی آنکه سخنی گویدبہ 
روشن مپنگر بست ۰ ۱ 
روشن هنوز نشسته بود , احساس میگرد که سر گیجہ دچار شدەاسٹ, 
نگاهش بہت آمیز بود . پدر و دختر را کنارهم میدید و نمیشهمید . دراین 
ميان باز نمیدانم چه شدکه نگاهش بچہرۂ میمی کوچت دوخته شد . دختر 
زیبا نیم نگاهی باو کرد » لبعندی‌شیرین ء آميخته بابك دنیا حزن‌و نومیدی 
پر لب آودد . ان نگاه واين لبخند هنکامه‌تی دردل دوشن با کرد واو» 
شواهو ناخواه چنانکه گفتی دستی‌ژورمند وهم مپر بان » گریبا نش‌را گر فنه 
است وفرمان بر‌خاستن میههد ازجا برخاست . قدمی پیش نهاد . نیکو را 
که بایکدست دست دختر ش را گر فته نود دید که هماندم دست دیگرش را 
سوی اویش آورده است . بی‌اداده دوقدم بلند برداشت و بدان‌سو رفت. 
تب و و را گرفت ودردست میمی نپاد . . 
دست‌میمی زیبا حرارتی بی‌انداژه‌داشت ودست‌روشن‌ازیخ‌سردتر بود. 
۷ 


زا 
اما مگر درپیش حرارت عشق چیزی تاب پایداری دارد ؟ ... ھنوز 
چند ثانیه نگذشته بود که دست روشن نیز گرم و بلکه سوزان شد وفشاری ‏ 
بدست میمی داد که پنداشتی آشکادا حکایت از کلامی شیر بن میکند . .. 
وآ ن کلام این بود ؛ 
سار | دوست میدارم !.. 
میبی وروشن دريك دم سر برداشتند ‏ بچپر هم نگر بستند وهر دو 
لبخند زد ند ۰ 
2 . هنوز يك ماه از آن شب نگذشته بود که این دو موجود غر بز 
ژن وشوهر بودند . 
= 
آی عذقء ای نور خدا 
پنج شش‌ماه بود که آ زیتااز سمادتی‌بیما نند بر خورداد بود ۰ بامحبو بش 
. پسرمیبرد » جزاوهیچکس‌دانبي دید » باهیچکس سغن‌نمیگفت وهیچکس 
را نمیشناخت. دفته رفته مغز ش,وادرا کاتش صودت بشری وچپانی خود را 
ازدست داده ووضعی ملکوتی تخود گر فته بودند. فرشتگان آسمان| گرروی 
زمین آیند و ميان ما بسر بر ند نه ما را خواهند شناخت ؛ نەسخنی با ما 
خواهند گفت و نه اصلا ما را خواهند دید ؛ زن د گی ماو حوادئی 
که ردنگ وجلوه بدان مبخشد در نظسر آن موجودات نودانی ناچیزتر ار 
آانست که بدیدن واندیشیدن‌آید . آذیتا نیز مانندآن فرشتگان شده‌بود؛ 
اوسعادنی را که ميخو است‌دیده و به‌حقیقتی که جوبای ان بود رسیده بود؛ 
دیگر نبازی نداشت تارو بدیگران آورد . چه خوشبعت بود که انحراف 
۰ مفزش ازامور جہنانی این ہی نیازی را صورتی واقعی بخشیده بود . 
هر روز با اقلاهرهفته سه‌چپار باد نیکووزن‌ودخترش ء بخانهُ اومیر فتند. 
روشن نیز که درعین تأثر اشتیان پسیار پدیذن او داشت چنه روز بو دکه 
با آنها به آنجا میرفت » خموش و بیحر کت درکنجی میایستاد ؛ زن جوان 
را باچپره ملکوتی ورفتار و گفتار تشن میدید و اشك بجشمش میآمد. 
اکنون دیگر آذیتا هیچکس دا نمیشناخت . البته بروی این عدة 
۳ 


جه 
از تا ۳ 
س نود ند مینگر بستوخطاب به ۱ نان کلماتی یز 


میگفت اما میان آ نان ودر ودیوار تفاوتی قائل نبود . 
میمی وروشن چند هفته پس‌ازعر وسی برای مدت بك‌ماه بمسأفرت‌رفتند 


ذلہاك وفہر بان که پیر امو نه 


دوشن زاش دا به گبلان برد تاهم گردشی کرده باشدوهم کارهای ناتعامش 
را در گیلان تمام کند ویکبار هآ نچا را رك کیت 
هنگامی که از این مسافرت باز گشتند آزیتا را دیدند که تغییر بسیار 
یافته است ؛ عدم توجه بامور زندگی » به‌غذا وخواب » تندرستیش راغذل 
رسانده بود » دنگش.زرد » چپره‌اش لاغرو تتش لرذان شده بود . دیگر 
با ازاطان یرون نمینہاد وبزحمت میتوانست ہر سر پا استد . کنارمجسمة 
مرمری بر بسترش نشسته بود . کمتر بصدای بلند حرف میزد ‏ فقط لبا نش 
چیزهائی | هسته میگفت و لبخند هر 
سومین دفعه که پس‌از مسافرت باتفاق نیکو ومینا بعانآزبتا رفتند 
از مشاهده احوال او مضطرب شك لد ؟ چہرة آز بٹا روشنی و صفو ی خامن 
پافته بود که ابجاد دهشت در بننده میکرد ؛ چشمانش درشت ر از همه 
شده بود ؟ برق عجیبی داشت و بلفطه‌ئی مجپول مینگر پسث ۔ دسث برسر 
یتسه نہادہ بود ولي نو جہی به آن نداشت ,؛ 
یکر بم ساعت بودکه ینکو بازن ودختر ودامادش در اطاق بودند 
و آذیتا به‌آنان ننگریسته بود . دراین موقم ناگہان سر گرداند وچشم په 
آنان دوخت ۰ پیش نگاه حبرت آوو وسوزان او همه سر بز بر انداخلنكد؛ 
سکوٹی ترس آور اطا وا ثرا گر فت > اما این سکوت زیاد دوامنیافت! 
اقا ندم نگاه به ۲ سمان دوخت » لب گشودو باصدائی که شباھت بصدای 
آدمیان نداشت؛ ھم ہی | ندازه شیر ین ود لکش ہو دوهم ایجادهر اس‌میکر د گفت؛ 
۱ «-باعشق آمده تیم وچه‌خوش که با اوهم بر و بم + a‏ 
«یاای‌عشق » ای نورخدا !... 
«همان اراب خوشگل پر گل و لالهاتدا که دیروز در آن نشستم 
و باینجا آمدم بیاور تاباز در آن بنشیلم و بروم ! 
«فر اموش مکی: از گلپای تازۂ بپشت ہ از گلهائی که هم امروز 
بامداد دهان گشود ندو :وید لفر ینشان ہمشاممن سید از گلہائی که‌هم! کنون 
لاس 


از یت 

پر وانەھای سپید نعستین بوسه رااژدهانشان مير بایند چند دسته برادابه‌ات 
ببفزای تازپاثر وباشکوەثر شود ! . 

<| گر آمدن ودشن ن هردو تفت و باشد چه‌فا يده دارد؟... بایدمثٹل 
نلک دانه گل بیاثیم و مثل بکدستہ گل برویم ؟ .نه ؟ - چرا ! بساید مثل 
فرشتگان بر دم و 

< ہیا! ای‌عشق > ای نو رشدا و 

«اەروزص هنگام س دار شدم مون ناژ نیڈ ۾ آھسته در کو شم 
وت 
دعت ٠‏ برویم ! آری برویم ! 
2 ر سیدعخ ہکجا+۔ | چا را نشان داد ۰ ۲ 
«نگاه کنید, آن بالا را ۰۰۶ بەبہ ! ازمیان آسمان درهای بہشترا 
ہا کرده‌اند . 

دن گلستان خوشبو وهمیشه بہاز بالای سرمان آ وه ابش 

«روز زرط یل » روزعید فرشتگان است ۰۰۰ همه از آسما 9 به بپہشت 
رفتداند و مر دند ۾ کاہ مثل پر وانه‌ها رو ی گنها .می نشینند » ک تساه ٭ مثل 
ماه ی‌های گلی در آب وت ۰ 


!.. ھیس 1.. کوش کنیا : میخوائنف ٠۰۰‏ چه خوش صد |!.. 


یی وا ات ا 
« ای عشق » ای نورخدا , ز ند دی جاوید ما ازتست:؛ خداخواست 
a. -5 a. 0‏ 3 2 
که ترا بشناسیم و توما را بردوش خودگرفتی ؛ بالا بردی۰۰۰ بردی و 
بعد | وساندیه ۰۰ وخدا ہما گفت : این است سعادتی که‌ددبی آن بودید...» 
. بك لحظه‌سا کت ماند » نسیس‌چنانکه گفتی‌چند نفری دا که پیر امو نش 
" بودند E‏ دیده وشناخته است ثفت : 
سے 09803 5 
_ گوش به ندای فرشتگان دھید :... عشق را بشناسید وقدر آنرا 
۱ 3 ۳ ۳ 
بدا نید ۰۰۰ ایا ھمدیگر را دوست میداریه ؟ اری ؟ ومیبند| رید که این 
عشق است ٩‏ . لبپای ھمرا میسوسیدوخیال میکنید عاشقید :.. ها ... باهم 
2 
مجو شید و د لخو شید که بعشنی ر سید ه بد ؟... اوه ؟ جه اشتباہ بز رگ 
۰ ۳ ر 3 
پیش ازشما » جانوزان نبزهمینگو نه بودند + یکدیگر را دوست‌میداشتند: 
در آغوش هم میعفتند ‏ باهم خوش بود ند !.. عجت ! آیا شما نیز سوغانی 
۱ ۵ ات 


آڑیتا 

را که ازسر زمین‌جانوران آورده تبدعشق‌مینامید 4 آری ؛..یس چه بیچارہ ئید! 
اگر چنین میبودامروزھم دنیا هیچ‌چیز جز چانور نداشت واگر چنین باشیم 
چیزی جز آن نیستیم ۰۰۰ نورعشق‌صورت‌انسا نی‌وصفای ملکوتی بسا بخشید.. 
کوش ندای فر شتگان دهید : عشق را شناسید و قدرش را بدانید ۰۰۰ 
همدیگر را دوست میداریدومی‌پندارید کەاین عشق است؟ ؟ چه گمراهید !! 
اگر عشق دا بشناسید او در گرش شما خواهد گفت : مرا فقط برای آن 
بخو اهید که بسعادت > بکمال حقیقی رسید ۰ فرشته وخدا شوید . 

آنکاہ لعنشتہدیدآمیز شد و گفت : 

- بروید » ازپیش چشم من‌دور شویدوفقطهنگامی پا باینجا گذارید 
که عشق را شناخته باشید . 

وناگہان حالش بوضعی شکفت دگرگون گردید ٠‏ بی اندازہ آرام 
شد : نظری تحقیر آمیز بەمجسمە که دست راستش را برس ر آن نپاده بود 
انکند , بايك مکان آ نرا بچند قدم دورتر انداخت . سرش روی با لش‌افناه 
اما چشما نش داهمچنان ازمیان در گاه اطا ق که نمام باز بودبآسمان دوخت» 
اصدا ئی که شبداهت په نمه ئی شورانگیز داش تگفت ؛ 

ب پیا ای عشق ؛ ای نودخدا . امروزصبح هنگامی که بیدار شدم‌یاز 
شھریلم مرا بوسید و گفت + برویم ! بکجا !. د ببپشت‌خدا ! پیا ای‌عشق... 
اراہۂ پر گل ولاله‌ات‌دا بیاور ۰۰ . فر اموش‌مکن ؛ از گلہائی که‌هم‌امروز 
بامداد در بپشث شکفته است‌يك دامن بر آن بیفز ای ۰۰۰ میخو اهم ارا به ئی 
که امروژ مرا مرد از آنکه دیروز مرا باینجا آودد خوشگل‌تر وخوشیو 
ٹر باشد . . . توهم با محبوب نازیم . پا زیر ہازویم دا بکیر . بیاٹا 
سر برشانەات کذارم و باهم بر ویم ۰.۰ 

رفته رفته چشمانش فرو هشته وصدایش آهسته‌ثر میشد چون دقیقہ لی 
چند گذشت نیکو ودیگران بز خمت کلامش رامی شنید ند ومیلر زیدندمیگفت؛ 

به به ! چه‌شیرین ۰.۰٩‏ اوه ۰۰۰۱ دیگر تشنه نیستم ۰ . .آری» 
سیر اب شدم .. خدایاسعادت چه لذیذ است . بیاعزیزم یکدیگررایبوسیم... 
اوف ! چه خوب ! اما حالا دیگر بس است ! همه دیدند ؛ نگاه کن » دم 
در صف کشیده‌اند تا ورود ما را مبار کباد گویند : - برویم ؛ عشق چه 

درس 


آز بت 

شیرین ۰۰۰ سعادت چه لذید ۰۰۰ بپشت چه زپبا ٠۰۰‏ و خدا چه خوپ 
است ۰۰۰ ای خدای خوب !.. 

آه ی کسوچك کشید , لبعندی شیرین بر لبش نقش بست » چشمانش 
آهسته بسته شد ودو قطره اشك که خدامیداند ازچه‌وقت در آن ذخیره‌شده 
بود اززیر مق گانش نمایان شد . 

اطاق را سکونی اسر ار آمیز فراگرفت e‏ ومینا ءروشن‌ومیمی 
پای ناسر هیلر ژیدند » همه سر بزبر انداخته و بدهشت دچار شده بودند. 
خوددا مواجه باچیزی بی|نداژه عظیم میيافتند » احساس میکردند که خدا 
با همه بزدگی وجلالش در آناطان کوچك‌است و باید بر ابر او تعظیم کنند. 

این وضع چند دقیقه‌دو امیافت تا توا نستند سر بردار ندو به | زیت کرات 

دختر ناز نین بخواب‌رفته و جلال و حشمت‌ملکوتی برچہر هاش‌سابه افکنده 
بود؛ نقش لبخند همچنان‌بر لب ودو قطره اشك‌همچنان‌بر گوشه‌چشما نش بود. 

همه دانستند . . . قطرات اشك بیصدا ازچشم همه فرو ريخت . 

۳ جر نی خود داد » آهسته پیش رفت ؛ خم شد و باملائمت بسیار 
دست‌روی دست آزیتاگذارد: هما ندم آهسته آهسته‌دست پس کشید و بزانو 
درآمد . چپره بر آن دست پا کیزه نهاد و نالەئی دل خراش ولیآرام از 
دل بر آورد . 

نیکودستمال پیش‌چشم گر فو تکان‌شا نه‌هایش نشان داد که بتلخی میگر ید" 

میمی ودوشن نیز دوقدم پیش رفتند پائین ستر » ژانو برزمین‌زدند 
چپره روی دست نپادند و انگشتا نشان را قطرات اشك خیس کرد . 

٠‏ دراینموقمآزیتا > دست در آغوش دلدارش میان ارابهً پ رکلی 
که اورا آورده‌بود ويك دامن از گلهای نوشگمتۂ همان بامداد بر آن‌افزوده 
بود ند تاخوشگلتر و خوشبوتر باشد » پربالش نازتکیه زده بود و سوی 
عشق » سوی سعادت میرفت . 

با ای ناز لین روح‌باك.رمز عشق و حقیقت را درگوشما نیز فروخوان 
تاخدا را بشناسیم وقدرعشق دا ہدام . ۱ 


ار مہ کہ یں دون ار 
ام را تا مظعا ی سور وا ما رل 


